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های علمى و واحدهای پژوهشـى قطب های علمى، حوزه علميه قم در خصوص اعطای امتياز علمى، تأسيس انجمن

پردازی، نقد و مناظره و آزادانديشى در حـوزه، دارای اعتبـار رسـمى بـوده و های نظريه و همچنين امتيازات كرسى

 .»باشد های علميه مى ها و حوزه موجد امتيازات قانونى در دانشگاه



  

 اعضای هيأت تحريريه

 )به ترتیب حروف الفبا(

 
  نصرالله آقاجانی

 7يار گروه علوم اجتماعى دانشگاه باقرالعلوم استاد

 زاده نصرالله حسین
 7های اجتماعى دانشگاه باقرالعلوم رئيس اداره امور نشر و فصلنامه

 محمود رجبی
 ;استاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى

 حیسید عباس صال
  استاديار و عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

 فر حسن غفاری
 7موزش عالى حوزوی امام رضاآاستاديار موسسه 

 حسین کچویان
 دانشيار دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران

  الله مریجی شمس
 7دانشيار گروه علوم اجتماعى دانشگاه باقرالعلوم

___________________ ● ___________________ 
  داوران اين شماره

، خیـریحسـن دکتـر الاسـلام والمسـلمین  حجة دکتر محمدرضا آقـایی،الاسلام والمسلمین  حجة
، زاده دکتر حسـن یوسـفالاسلام والمسلمین  حجة، محمدی کریم خانوالمسلمین دکتر   الاسلام حجة
عبدالحسین دکتر یمی سجاسی، دکتر داود رحمقدم،  احمدرضا یزدانیوالمسلمین دکتر  الاسلام حجة

  .علی غمامیمحمدسید ، دکترمحمدکاظم کریمی ،الهی الله کرم دکتر نعمت کلانتری،

    



  
  فراخوان دعوت به همكاری

 ،بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیـه قـم ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام
بـا هـدف تولیـد دانـش و معرفـت و  راکز حوزوی و دانشگاهیهای علمی و فکری م مندی از ظرفیت بهرها ب

های پژوهشی و آثار اندیشمندان در حوزۀ مطالعات اجتماعی معطوف به دیـن و  علمی، ترویج و انتشار یافته
  .شود امور حوزوی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی و نـاظر بـه  مطالعات و پژوهش در عرصه ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام 
  :شود اهداف ذیل منتشر می

 توسعه تحقیقات در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی؛ .١
 تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛ .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
ری و کـاربردی در عرصـه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا های دانـش نظـ گسترش و هدایت حوزه .۴

 اسلامی؛ ـ در جهت تکوین علوم انسانی ،نیازهای جامعه هدف
 اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ـ  تولید ادبیات بومی .۵
 ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ .۶
 پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛ توسعه همکاری و تعامل علمی میان استادان و .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛ـ  سازی نشر دستاوردهای علمی زمینه .٩
 پژوهی؛ محوری، راهبردپردازی و آینده مسئلههای معطوف به  تقویت پژوهش .١٠

  نی، اعتقادی و تطبیقی های پژوهشی فصلنامه با رویکرد دی اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١١
 شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ جریان .١٢
 پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ سیاست .١٣
کید بر نظریات فرهنگی روش .١۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
  ای  رشته ی و اجتماعی معطوف به حوزه دین با رویکرد تطبیقی، بینتمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگ .١۵
  ویژه در ابعاد روشی و نظری؛ پژوهشی به ـ  رعایت معیارها و ضوابط علمی .١۶
کید بر پژوهش پژوهش .١٧   و پیمایشی؛ یهای میدان محوری با تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .١٨   .محوری و راهبردپردازی با تأ

آثار خود را جهت بررسی و چـاپ  تا شود مند دعوت می استادان و پژوهشگران علاقه نظران، از کلیه صاحب
سـامانه بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریـق  ه اسلام و مطالعات اجتماعیدر فصلنام

  .ارسال نمایند jiss.isca.ac.irبه آدرس  نشریه



  

  راهنمای تنظيم مقاله

  های شکلی مقاله ویژگی
  ارسال شود؛ فصلنامه سامانهبه آدرس  )صفحه ٢۵حداکثر (شده  مقاله تایپ اصل .١٩
 چینی شده باشد؛ حروف) ١۴نازک  Noorzarبا قلم ( Microsoft Word2007افزار  مقاله در نرم .٢٠

 ؛)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه یا صفحات(ارجاعات داخل متن درج شود  .٢١

 گذاری و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود؛ رهکلمات غیرفارسی در داخل متن شما .٢٢

 فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر شود؛ .٢٣

 :به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود) نامه کتاب( فهرست منابع و مآخذ .٢۴

 ناشر: نشر ، عنوان کتاب، مترجم، جلد، محل)سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :ها کتاب.  
 نام نشریه، دوره و شماره نشـریه، مکـان »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقالات ،

  .نشر، صفحاتی که مقاله به خود اختصاص داده است
 عنـوان مقالـه یـا «، )تاریخ مراجعـه بـه سـایت یـا وبـلاگ(نام خانوادگی، نام  :منابع الکترونیکی

  ...).و  CD(نتی یا دسترسی ، آدرس دقیق اینتر»نوشته
 عنوان رسـاله، رشـته )سال تحصیلی که از رساله دفاع شده است(نام خانوادگی، نام  :ها نامه پایان ،

  .نام دانشگاه: تحصیلی، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشگاه یا دانشکده

  های محتوایی مقاله ویژگی
له، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی دانشگاهی، محـل کـار یـا عنوان کامل مقا.١: صفحه اول شامل .٢۵

 ٢۵٠چکیـده فارسـی حـداکثر در .٢تدریس و آدرس پست الکترونیکی نویسـنده یـا نویسـندگان؛ 
  .کلمه ٧تا  ٣های کلیدی بین  واژه. ٣کلمه؛ 
روژه را پرداخت نامه باشد یا سازمان و نهادی هزینه مالی پ در صورتی که مقاله برگرفته از پایان: تذکر

  .کرده باشد، مراتب در پاورقی صفحه اول درج شود
چـارچوب  .٣یـا سـوالات تحقیـق؛  سـؤال. ٢مقدمه و طرح مسئله؛ . ١: صفحات دوم تا آخر شامل .٢۶

روش . ۴؛ )کننده موضوع، مدل نظری های تبیین ها، تئوری تعریف مفاهیم، فرضیه(نظری یا مفهومی 
، تکنیک گردآوری اطلاعـات، قلمـرو )در مطالعات پیمایشی( تحقیق جمعیت آماری و حجم نمونه

تجزیـه . ۶؛ )به تفصیل و در عین حال پرهیز از اطناب(های تحقیق  یافته. ۵زمانی و مکانی تحقیق؛ 
فهرست . ٩ها؛  یادداشت. ٨بندی تحقیق؛  گیری و جمع نتیجه. ٧های انجام گرفته؛  و تحلیل و آزمون

 )نامه کتاب( منابع و مآخذ
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  چندگانه های جهان يستز

 يردانشجوجوانان دانشجو و غ ينىد یها نگرش يسهمقا(

  )يزاسيونمدرن يندبا توجه به فرا

  *فائزه كمالي

**مازيار جفرودي
 

  چكيده

موجب نفـوذ پيامـدهای مدرنيتـه  ،در زندگى بشر آنها گسترش نهادهای مدرن و نقش فعال

دانشـگاه و  ،يكى از نهادهای مدرن. زندگى انسان عصر مدرن شده است گوناگوندر ابعاد 

الـۀ هـدف مق. اسـت دينـىی فردی كه دستخوش تحول شده اسـت، نگـرش ها يكى از جنبه

در تحقيـق . فهم چگونگى تأثيرپذيری هويت دينى جوانان از محيط دانشـگاه اسـت ،حاضر

شناسى گفتمانى كه با روش مراجع محوری تكميـل  حاضر از نظريۀ پيتر برگر و روش روان

ــا  ــتفاده شــده و ب ــق صــورت  5و  دانشــجو13شــده اســت، اس ــر دانشــجو مصــاحبه عمي   غي

توصـيفى، تفسـيری و  ای ها و كدبنـدی سـه مرحلـه پس از تحليل متن مصاحبه .گرفته است

جهان  است كـه بـا وجـود تـأثير دانشـگاه در گسـتردگى زيسـت آنتبيينى، نتيجه حاكى از 

بـردن از ايـن امكـان و  هـا، چگـونگى بهـره در آن گری پرسشدانشجويان و تقويت روحيه 

درونـى دانشـجويان  از ورود به دانشگاه و تمايلات پيشهای  زمينه به ،برداشت از اطلاعات

   .بستگى دارد

  ها كليدواژه

  .داری مدرنيزاسيون، انديشيدگى، دين های چندگانه، جهان دانشگاه، زيست

                                                           
 Faeze.Kamali69@gmail.com   شناسى دانشگاه گيلان ناس ارشد جامعهكارش *

  Maziarjafroodi@gmail.com  دانشگاه گيلان استاديار **
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  7  )يزاسيونمدرن يندبا توجه به فرا يردانشجوجوانان دانشجو و غ ينىد یها نگرش يسهمقا( چندگانه های انجه يستز

 

  

   مقدمه

 يـویآنچه مقدس است، دن هر. رود ىو به هوا م شود ىهر آنچه سخت و استوار است، دود م

و  ىزنـدگ ىقعـوا يتبـا صـبر و عقـل بـا وضـع شوند ىناچار م يانآخر، آدم و دست شود ىم

كـارل  يفجمـلات، توصـ يـنا. )111: 1389بـرمن، (روبرو گردنـد  يشروابط با همنوعان خو

كـه  ماند ىرا م یكار قدرتمند طمع يته،مدرن. ماركس از روزگار انسان در عصر مدرن است

و  يـفلط ياركار را نه با زور، بلكه بسـ ينندارد و ا يىابا چيز يچاز ه درآوردن  سلطه يرز یبرا

آمده است،  يدپد يتهكه به دست مدرن يستنىز های يوهش« يدنزگ يربه تعب. دهد ىهان انجام مپن

 هـای ىدگرگون. دور كرده اسـت ىنظم اجتماع ىسنت انواع ۀاز هم ای سابقه ىما را به شكل ب

اقسـام  ۀاز همـ شـان يرونىب ۀو هم در گستر ىدرون ۀهم در گستر يتهدر مدرن یو جار یسار

تحـول  هـا، ىدگرگون يـنا ۀجملـ  از. )379  :1383 يليـپ،ف(ترند  ژرف يش،پ یها در دوره ييرتغ

انسـان اسـت؛ چراكـه در  يتمهم هو یها از جنبه يند. انسان عصر مدرن است ينىنگرش د

 يگـراغلـب بـا د يـند ى،و جـوان ىنوجـوان ييردر طول توسعه و تغ يژهو همه، به ىطولِ زندگ

 ۀبـا ارائـ يزهـاچ يرسـا يـاندرواقـع در م يـن،د. شود ىم يردرگ يتو شخص يتهو يندهایفرا

وجـود  ىشخصـ يـتطور معمـول در هو كـه بـه یوجود یها برخورد با سؤال ۀپاسخ و نحو

 دار ىجهان معنـ ياآ يست؟من چ ىام؟ من كه هستم؟ هدف از زندگ دارد، مانند از كجا آمده

 يـن،د ىشناس در جامعه مطرح های يهاز نظر يكى. )11: 1996ساروگلو، ( شود ىاست؟ مربوط م

  يكپـارچگىبرگـر، معتقـد اسـت بـرخلاف . برگر است يترپ  جهان يستز ىچندگانگ يهنظر

افـراد، آنـان را بـه  ۀروزمـر ىگونـاگون زنـدگ یهـا مـدرن بخش ۀدر جامع يمى،جوامع قد

 يـادآوربرگـر، . كننـد ىكاملاً متفاوت و غالباً ناسازگار مـرتبط م ىو تجرب يىمعنا یها جهان

 يردر كنـار سـا ىسـنت ۀجامع يكپارچگىزدن  مدرن با برهم ۀدر جامع يطشرا ينكه ا شود ىم

كـه سـاخته  يىمعنـا یهـا از جهان يكـى. )87: 1381برگـر، (دارد   زداينده يند يریعوامل، تأث

جهـان  يـكفـرد از  يتآن هـدا ۀاست كه قصـد آگاهانـ ىاست، نظام آموزش يتهعصر مدرن

خـود  يـهنظر ۀبرگر، در ارائ. )76: 1381برگر، (است  يگرد ىاعبه درون جهان اجتم ى،اجتماع

 يرپـذيرترينعنوان تأث بـه يانو به دانشـجو يتهمدرن ىاز حاملان اساس يكىعنوان  به دانشگاه به

  . داشته است ىقشر توجه خاص

بـه  ينـه،زم يـنبرگـر در ا يتـرپ یبر آن است تـا بـا چـارچوب نظـر ىسع يق،تحق ينا در
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و رابطـه  ينىمدرن، نگرش د يتدانشگاه بر هو يرتأث ينى،مدرن، نگرش د یها سنجش مؤلفه

  .پرداخته شود داری ينبودن و د مدرن ينب

  : پژوهش عبارت است از يناهداف ا كلى طور به

ــأث بررســى ــر گرا ىدانشــگاه يلاتتحصــ يرت ــان و بررســ ينــىد هــای يشب ــأث ىجوان  يرت

اهداف در  ينبه ا يابىمنظور دست به. فرادمدرن در ا یها مؤلفه يجادبر ا ىدانشگاه يلاتتحص

  .پاسخ داده خواهد شد يرز یها به سؤال يانپا

  وجود دارد؟ ىتفاوت يردانشجويانو غ ياندانشجو ينىد های يشگرا ينب ياآ -

 ىامور، تفاوت يدنكش و به چالش يشيدندرباره اند يردانشجويانو غ ياندانشجو ينب ياآ -

  وجود دارد؟

  دارد؟ يرافراد تأث جهان يستز ىبر چندگانگ ىنشگاهدا يلاتتحص ياآ -

هـا  آن ينـىد هـای يشدر افـراد بـر گرا يشـيدگىو اند یگر پرسـش يهداشتن روح ياآ -

   است؟ يرگذارتأث

  تعريف مفاهيم

  داری دين و دين

از نظر  يند. توجه دارد يند ىو تجرب ىجمع یها به جنبه يند ىشناخت جامعه ۀبرگر در مطالع

 ينو همچنـ یفـرد ىبه زنـدگ ىاست كه به كار معنابخش یاعتقاد - ىشناخت تمىيسبرگر، س

 یسـو عبـارت اسـت از نگـاه انسـان به يننظر، د يناز ا. آيد ىم ىجمع ىبه زندگ ىبخش نظم

  .)5: 1388 پور، ىكرم( شود ىم انسان يرموجودات، چه انسان و غ مهنظام مقدس كه شامل ه

گـلاك و  يكـا،در آمر يـند يـينفهم و تب یش برادر تلا 1960و  1950دو دهه  ىط در

 ی،اعتقـاد: انـد از را مطرح كردند كه عبارت ياناد ينو مشترك ب ىكل ۀاستارك، پنج حوز

 شـود، ىمقالـه بـه آن پرداختـه م ينكه در ا یبعد اعتقاد. يامدیو پ یفكر ى،تجرب ى،مناسك

. هـا اعتقـاد داشـته باشـند بـه آن ين،آن د يروانپ رود ىانتظار م كه گيرد ىرا در برم يىباورها

مسلم؛ كه نـاظر  ای يهپا یباورها: كردند يمرا به سه نوع باور تقس ينىرا د یباورها ينها ا آن

كـه  گرا؛ يـتغا یذات و صفات اوسـت، باورهـا ىدادن به وجود خداوند و معرف به شهادت

ــد از خلقــت انســان، نقــش انســان را در راه ن ــه ا يــلهــدف و خواســت خداون ــنب هــدف  ي
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اهـداف و خواسـت خداونـد و  ينتـأم یها كه شامل روش ساز؛ ينهزم یو باورها نمايد ىبازم

  .)6 ى،نوده( به آنها توجه كند يدتحقق آن اهداف با یاست كه بشر برا ای ىاصول اخلاق

است  ىاصل یوجود یها مرتبط با پرسش یها از پاسخ یا مجموعه ينبل، د يلنظر دان به

 یها از گونـه يكى ينكه د كند ىم یادعا پافشار ينبر ا یو. واجه استگروه با آن م هركه 

در شـناخت از  ىانسـان یهـا است كه همـه گروه ىاصل یها به پرسش شعور یپاسخ انسان ذ

 يىها پرسش ی،وجود یها پرسش ينتر از مهم. )134: 1388بكفورد، (خود با آن مواجه هستند 

 ىاز كجـا آمـده اسـت، هـدف و راه زنـدگ نكـهيا. خـود دارد ىتيساست كه هر انسان از ك

ــرا يســتچ   بعــد . سرنوشــت او چــه خواهــد شــد يــتاســت و درنها يــادن يــنچــه در ا یو ب

 يـفتعر يـببـا ترك يقتحق يندر ا. است يىها پرسش ينشامل چن يزسنجه گلاك ن یاعتقاد

سـت، ا يـزبعـدها ن يرسـاز سـا ينـهكه زم یبل و سنجه گلاك تنها بعد اعتقاد يدگاهاز د يند

  .شود ىم ىبررس

  يزاسيونمدرن

كه مـاكس وبـر  شود ىم ىمنته يزیبه آن چ يزاسيونمدرن يل،سطح تحل ترين ىدر انتزاع

 ينـدفرا يـكمسـتلزم  يزاسـيون،مدرن تر، يـقدق يـانبـه ب. اسـت يدهنام» از جهان يىزدا افسون«

ــه يعنــى. اســت ســازی يویدن ات و نهادهــا، اعتقــاد يگزينمنــد، عقــل و علــم جــا طور نظام ب

  .)241: 1381 صاری،ان( شود ىم ىمذهب یكردارها

  ىشناخت از منظر جامعه يتهو

اسـت كـه در آن افـراد بـه  يقـىطر يت،منظور از هو«: گويد ىم يتهو يفبرگر در تعر يترپ

اسـت و از  ىآگـاه ينساختار معـ يكاز  ىبخش معنا، ينبه ا يتهو. پردازند ىخود م يفتعر

  .)84: 1381برگر، (» است ناسانهيدارشپد يفىتابع توص رو، ينا

  مدرن يتهو یها مؤلفه

  . ها اشاره خواهد شد داند كه در ادامه به آن هويت مدرن را دارای چند مشخصه مى ،برگر

هايى در فرد وجـود دارنـد كـه در اثـر فراينـد  ترديد، ويژگى بى. هويت مدرن، باز است
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  ند، امـا فـرد مـدرن حتـى بـا ورود شـو وبيش برای هميشه تثبيـت مى شدن اوليه، كم اجتماعى

فرد  .است» مستعد تغيير«ماند و  مى باقى» ناتمام«همچنان فردی ،سالى به مرحله زندگى بزرگ

هـای ديگـر، بلكـه دربـاره خويشـتن نيـز بـه  هـا و هويت فقـط در زمينـه آشـنايى بـا جهان  نه

  . رسد مى» پيچيدگى«

مـدرن، فـرد در جهـانى بسـيار  در اكثـر جوامـع پـيش. است 1شده تفكيك ،هويت مدرن

. نمـود درنتيجه چنين جهـانى در چشـم او جهـان پايـدار و مقـدر مى. برد تر به سر مى منسجم

سازی هـر  های اجتماعى، به نسبى برعكس فرد مدرن، با توجه به تجربۀ خود از كثرت جهان

دهد و  مى پردازد؛ درنتيجه، نظم نهادی تا حـدی واقعيـت خـود را از دسـت ها مى يك از آن

فـرد بـرای يـافتن . شود جا مى از نظم عينى نهادها، به قلمرو ذهنيت فرد جابه» تأكيد واقعيت«

پـردازد تـا  درون خـود مىدر وجو  ازپـيش بـه جسـت خويشتن در واقعيت، بيش» جای پای«

  .بيرون از خود

انگاشـتۀ اساسـى  برخلاف جامعۀ پيش از مـدرن كـه پيش .است 2هويت مدرن انديشنده

اندازی پيوسته در تغييـر  فرد را با چشم ،شود، جامعۀ مدرن بديهى تصور مى ،اجتماعىجهان 

ايــن . دارد دهــد و او را بــه انديشــيدن وامــى از تجــارب و معــانى اجتمــاعى رودررو قــرار مى

ــه ــرد و ب ــت ف ــى و ذهني ــان بيرون ــت جه ــيدن هوي ــز  انديش ــودی او را ني ــت وج ويژه موقعي

   .گيرد دربرمى

آزادی، خودمختـاری و . اسـت 3يافتـه فرديـت طور مشـخص بـهدرن سرانجام، هويت مـ

صورت دستورها و احكام اخلاقى دارای اهميت بنيادين، مسلم فرض شده و  حقوق فردی به

  .)84: 1381 برگر،( شوند حتى به امری متمايز از ميان ساير حقوق فردی بدل مى

شـده  ويت مـدرن انتخابعنوان معيار سنجش ه به» انديشندگى« ۀمؤلف ،در تحقيق حاضر

پيونـد نزديكـى  ،ها اين مؤلفه علاوه بر دربرداشتن ساير خصيصه ،است؛ چراكه به نظر محقق

ايمان است كه در بسياری موارد بايـد  ،داری داری دارد؛ زيرا يكى از اركان مهم دين با دين

  . ها را مغلوب كند در مقابل تعقل و تفكر قرار گرفته و آن

                                                           
1. Differentiate 

2. Reflective 

3. Individuated  
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  چارچوب نظری

های  در دورۀ اول زندگى خود به اين نظريه معتقد بود كه هرچه جامعه به سمت حوزه برگر

بازند و دين كاركرد اصلى خود را از  رود، نمادهای دينى رنگ مى پيش مى آگاهى مدرن به

های نوين دينى در سه دهۀ آخر قرن بيستم مانند انقـلاب  اما با خيزش جنبش. دهد دست مى

همبســتگى در لهســتان و همچنــين طرفــداری كليســا از انقلابيــون اســلامى ايــران و جنــبش 

نظريــۀ سكولاريزاســيون بــه  ،ساندنيســت نيكاراگوئــه و ديگــر نقــاط آمريكــای لاتــين

برگر نيـز در انديشـۀ . پديد آمد 1هايى تحت عنوان سكولارزدايى شد و نظريه  كشيده چالش

  .دخود تجديدنظر كرد و اين نظريه را اشتباه بزرگ خود نامي

دنيای امروز، به جز در مـواردی، بـه «: رد نظريه اول او به اين نتيجه منتهى شد كه بگويد

دو اسـتثنا  ،البته برگـر ؛»تر از گذشته است اندازه گذشته دينى است و در جاهايى هم مذهبى

فرهنــگ  يكــى اروپــای غربــى و ديگــری خرده ؛كنــد ســكولارزدايى ذكــر مى فراينــدبــرای 

لان آن كسانى با تحصيلات عالى نـوع غربـى، خاصـه در علـوم انسـانى و المللى كه حام بين

  . )16: 1388پور،  كرمى(اند  اجتماعى

ای  های عينى و معانى ذهنـى رابطـه شناختى برگر اين است كه بين داده فرض روش پيش

ای از معانى است كـه  رشته» آگاهى زندگى روزمره«ديگر  عبارت ديالكتيكى وجود دارد، به

اش  دهد تا راه خود را از ميان رويـدادهای معمـولى و برخوردهـای زنـدگى د مجال مىبه فر

هـا بـا ديگـران سـهيم اسـت، يـك  كل اين معـانى، كـه فـرد در آن. دگير با ديگران در پيش

 شـناختى برگـر بـا تأثيرپـذيری از رهيافـت پديدار. سازد خاص را مى 2اجتماعى جهان زيست

اسـت كـه انسـان بـرای سـاختن جهـان خـود، خـود را بيـرون اگزيستانسياليستى بر اين نظـر 

بـراين اسـاس، . كنـد ها تحميـل مى معانى خود را بر واقعيت ،به اين بيان كه انسان ؛افكند مى

تمامى نظم و معنايى كه در جهان وجود دارد، همـان معـانى درونـى خـود انسـان اسـت كـه 

 ،انسـانى ه است، يعنى هر محصـولها را بر واقعيت حمل كرد زيستى خودش آنبراساس تجربه 

بودن يعنى زيسـتن  در مقام انسان. )7: 1388پور،  كرمى(گرفته معانى ذهنى اوست  صورت شكل

                                                           
1. Desecularization  

2. Social life – word  
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همين . بخشد شود و به زندگى معنا مى در يك جهان، زيستن درون واقعيتى كه نظم داده مى

اين . ستدد بيان آن ادرص» زيست جهان«خصوصيت بنيادی هستى آدمى است كه اصطلاح 

  : بقای صيانت خود، اجتماعى است لحاظ بهنظر منشاء و هم  زيست، هم از جهان

اسـاس  و بر شـود طور اجتمـاعى برقـرار مى شدۀ آن برای زندگى انسان، به عرضهنظم معنايى 

نمادهـا  برای فهم كامل واقعيت روزمره هر گروه انسانى، تنهـا درك. يابد ادامه مىتوافق جمعى 

بـرآن، بايـد  افـزون. های فردی كافى نيسـت متقابل برآمده از موقعيت يژه كنشيا الگوهای و

ساختار معنايى فراگيری را نيز فهميد كه اين نمادها و الگوهای خاص درون آن جای گرفته 

  .)72 :1381برگر، ( گيرند از آن مى ،طور اجتماعى پديد آمده و معانى مشترك خود را كه به

ساز كه همـه  افراد از طريق نوعى نظم معنايى يكپارچه ،بشر ای از تاريخ طى بخش عمده

ــای متفــاوت جامعــه را دربرمى بخش ايــن نظــم . رســيدند مى» يكپــارچگى«گيــرد بــه  ه

معنای ساده اين نظم بـرای فـرد ايـن بـود كـه . نظمى دينى بوده است معمولاً  ،بخش وحدت

ــه ــای يكپارچ ــه نماده ــاز ب ــان بخش س ــدگى رو طور يكس ــف زن ــای مختل ــرهه اش را در  زم

های فراينـدفرد خواه در كنار خـانواده يـا حـين انجـام كـار، خـواه درگيـر در . گرفتند برمى

در . بـود» جهـان«ها و مراسـم رسـمى، پيوسـته در همـان  عمومى يا هنگام شركت در جشـن

روزمـره  های گوناگون زندگى بخش. گونۀ ديگری است به مدرن، موقعيت معمولى افرادجامعۀ 

. كننـد های معنايى و تجربى كاملاً متفاوت و غالباً ناسازگار مـرتبط مى ان را به جهانافراد آن

تنها  نه شدن اين چندگانه. بندی شده است در حد بسيار شديدی تقسيم معمولاً زندگى مدرن 

  . ای نيز در سطح آگاهى دارد در سطح رفتار اجتماعى، بلكه تظاهرات عمده

يابـد؛ امـا  پذيری اوليه راه مى های جامعهفراينددرون  در بسياری موارد چندگانگى حتى

ثانوی در جامعـه  پـذيری های گونـاگون جامعهفراينـدمسـتلزم  معمـولاً اوج اين چنـدگانگى 

پذيری ثانوی، در قالب نهادهای رسمى آموزشى از  های جامعهفرايندبسياری از  .مدرن است

پـذير  ای معـين جامعه برای حرفه های مختلف آموزشى كه فرد را مهدكودك گرفته تا دوره

هدايت فـرد از يـك جهـان اجتمـاعى  ،هافرايندقصد آگاهانه اين  .يابند كنند، تجسم مى مى

ای كه از قبـل  های معنايى يعنى واردكردن او درون نظام«: درون جهان اجتماعى ديگر است

ای كه تجربـۀ  عىها آشنا نبوده است و تربيت او در چارچوب آن الگوهای رفتار اجتما با آن

  .)73: 1381برگر، ( »اند ها آماده نساخته اش او را برای آن قبلى
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حاملان اوليه نهادهـا : كند بندی مى پذيری را به دو دسته كلى دسته نهادهای جامعه ،برگر

نفسـه بـا چنـين  ها كـه فىفراينداند و حاملان ثانوی  با توليد فنى در ارتباط طور مستقيم بهكه 

. كننـد مى ط نبوده اما در مقام كارگزاران ناقل برای آگاهى ناشى از ايـن منبـع عمـلتوليدی مرتب

تـرين ايـن  عنوان مهم طوركلى بـه توان بـه را مى 2جمعى و ارتباط 1نهادهای آموزش همگانى

هـای  ، وسـايل ارتباطهای آموزشى مـدارس مردم دائماً، از طريق برنامه. حاملان ثانوی ذكر كرد

ها و الگوهـای  های تبليغاتى و غيره در معرض هجوم انديشه انواع آگهىصوتى و تصويری، 

در اثـر ايـن امكـان اشـاعه . گيرنـد آورانه پيوند ذاتى دارند، قـرار مى رفتاری، كه با توليد فن

مضامين سـپس بـا اين . كنند استقلال پيدا مى ،گسترده، برخى از اين مضامين از حاملان اوليه

مسـتقيمى بـه وابسـتگى  گونـه هيچ اش نى كـه در شـكل كـاملاً پيشـرفتهبينى مـدر ادغام در جهان

  .)51: 1381برگر، (شوند  مجاری متعدد منتشر مى فرايندهای عملى توليد فنى ندارد از طريق

در طـول . كنـد جهان بر حوزه دين اشـاره مى زيست شدن ويژه بر تأثير چندگانه به ،برگر

چتـری فراگيـر از نمادهـا بـرای يكپـارچگى بـا  بخش اعظمى از تاريخ وجود دين در ايجاد

های  جهان زيســت شــدن بــا چندگانه. معنــای جامعــه، نقشــى اساســى بــر عهــده داشــته اســت

هـای  پـس، بخش ازاين. شـود جـدی تهديـد مى طور اجتماعى، ايـن وظيفـه قـديمى ديـن بـه

. آيند درمىهای معنايى كاملاً ناسازگار  گوناگون زندگى اجتماعى تحت اداره معانى و نظام

هـای  سازی ايـن كثـرت جهان تنها يكپارچه ها، نه های دينى و نهادهای نماينده آن برای سنت

بينى واحـد و جـامع ديـن از واقعيـت، از درون، يعنـى درون  اجتماعى در قالب جهـان زيست

در وضعيت حاكى از وجود چندگانگى، فرد . شود آگاهى شخصى فرد به پرسش گرفته مى

هـا و  شود كه به باورهای او اعتقادی ندارند و معـانى، ارزش ديگرانى مربوط مىبه ناگزير با 

نتيجـه جـدا از سـاير  در. اند شان حاكم اعتقادات متفاوت و گاهى اوقات متضادی بر زندگى

   .زداينده دارد عوامل مؤثر در اين راستا، چندگانگى نيز تأثيری دين

اجتمـاعى منزلـت بـديهى معـانى دينـى در  -شـناختى  روان لحاظ به شدن چندگانه فرايند

، عمومىو  دائمى اجتماعى تعاريف دينى از واقعيت، در نبود تأييد. برد آگاهى فرد را تحليل مى

 .شـوند هايى انتخابى بدل مى دهند و در عوض به موضوع خصلت قطعى خود را از دست مى

                                                           
1. Mass education 

2. Mass communication  
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  . صورت فردی تحصيل شود پس حكم تجربه جمعى را ندارد، بلكه بايد به باور دينى از اين

ــر ــنودی ،برگ ــدگانگى زيســت يكــى از ناخش ــى از چن ــاعى را  جهان های ناش های اجتم

طور  گرايانــه جامعــه مــدرن زنــدگى افــراد را بــه های كثرت ســاخت. نامــد مى» خانمــانى بى«

انسـان مـدرن، مـدام در . سـازند ای دستخوش كوچنـدگى، ناپايـداری و تحـرك مى فزاينده

های اجتماعى بسيار متفاوت و غالبـاً متضـاد، تغييـر موقعيـت  د، بين زمينهزندگى روزمرۀ خو

گرفته از زندگى اجتماعى مدرن، ويرانگرترين جلـوه خـود را در  خانمانى نشئت بى. دهد مى

خواه هنجاری دين را بـا بحـران جـدی  ،شناختى  يقينى عمومى، خواه بى. يابد حوزه دين مى

تـأمين قطعيـت نهـايى در مواقـع بـروز  ،كـار ويـژۀ ديـن .رو سـاخته اسـت نمايى روبـه موجه

با بروز بحـران دينـى در . سختى تكان خورده است های ناشى از وضعيت بشری به اضطراری

مسـئله وقتـى بـا . ای مابعـدالطبيعى يافتـه اسـت اجتماعى نيز جنبه» خانمانى بى« ،جامعۀ مدرن

يعنـى آنچـه مـاكس وبـر شـود كـه بـه كـاركرد قـديمى ديـن،  وضوح بيشـتری آشـكار مى

ای كـه  گونـه يعنـى تبيـين رويـدادهای زنـدگى بشـر به ؛ناميده است، نظر افكنيم» دادباوری«

ديـن همـواره  در طول تـاريخ بشـر،. تجارب معطوف به گناه و عذاب برای او معنادار شوند

ام تحـولات فراگيـر بسـياری را بـه انجـ ،مدرنيتـه. باورهايى بوده اسـت كننده چنين داد تأمين

طور بنيـادی تغييـر نـداده  رسانيده است اما تنهايى و شكنندگى و فناپذيری وضع بشری را به

تضعيف اساسى تعاريف واقعيت بود كـه تـا بـيش از  ،آنچه را مدرنيته به انجام رسانيد. است

  . )181: 1381برگر، (كرد  تر مى تحمل وضعيت بشری را آسان ،آن

  روش تحقيق

زعم  تواند پركاربردتر باشـد امـا بـه ها مى منظور سنجش نگرش ههرچند روش تحقيق كمّى ب

نگرش دينى چيزی فراتر از يك نگرش است و بـيش از اينكـه نيـاز بـه  ،نويسندۀ اين نوشتار

طلبد كـه بـه تحليـل  فهم و درك درونى و عميقى را مى ،گيری داشته باشد سنجش و اندازه

حقيق كيفـى ارجـح دانسـته شـده و تحقيـق رو روش ت معنای ذهنى كنشگران بپردازد، ازاين

 . های عميق است حاضر متكى بر مصاحبه

ــق ــن تحقي ــه ،در اي ــاوره و روان ب ــايى از روش مش ــار و پاي ــزايش اعتب ــانى  منظور اف درم

شده   محوری كه يك روانشناس آمريكايى به نام كارل راجرز مبدع آن بوده، استفاده مراجع
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د بر آگاهى مراجع است و وظيفه مشاور در اين روش اعتما ،ترين اصل اين روش مهم. است

هــای آزمايشـگاهى و ارائــه راهكارهـا، بلكـه، ايجــاد فضـائى مطمــئن و  نـه اسـتفاده از روش

: 1382راجـرز، (حل توسط خود فرد است  راهنمايى مراجع برای رويارويى با خود و يافتن راه

ن خـويش را نمايـان كنـد و توانـد خويشـت معتقد اسـت مراجـع در صـورتى مى ،راجرز. )25

 مرور به كه اين اعتماد كنداحساس راحتى داشته و به آن اعتماد حقيقت را بگويد كه با مشاور 

از آنجا كه تحقيق علوم اجتماعى قادر بـه ايجـاد . آيد زمان در طى جلسات مشاوره پيش مى

قبلى كه اعتمـاد  شونده از ميان دوستان و آشنايان چنين فضايى نيست، انتخاب افراد مصاحبه

  .گرداند زمان ايجادشده است، اين فرض را نيز محقق مى مرور ازاين به و صميميت پيش

نفـر  5نفـر دانشـجو و  13نفر است كه از اين تعداد  18در اين تحقيق تعداد نمونه جامعه 

گيری در روش تحقيــق كيفــى از  بــر اســاس اصــول و روش نمونــه. باشــند غيــر دانشــجو مى

گيری، بـرای  بـر اسـاس ايـن نـوع از نمونـه. شده است هدفمند يا نظری استفاده گيری  نمونه

بررسـى  زمينۀ موضوع تحت كند كه در محقق با افرادی تماس برقرار مى ،گردآوری اطلاعات

گيری  در اين روش نمونـه. باشند هايى از آن دارای اطلاعات و شناخت مناسب و كافى يا جنبه

ديگر، حجم نمونـه بـه  عبارت تعداد افراد مورد مصاحبه، بهكه خاص تحقيقات كيفى است، 

 13در اين تحقيق نيـز پـس از مصـاحبه بـا  .سؤالات مورد بررسى بستگى دارد 1اشباع نظری

 . آمده و اين تعداد مصاحبه كافى دانسته شد دست اشباع نظری به ،غيردانشجو 5دانشجو و 

توان از منـابع  ها است كه مى ن دادهنخستين آ. ، پژوهش كيفى سه جزء داردطور كلى به

ترتيبات عملى يا  ،دوم. مختلف نظير مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارك و فيلم حاصل كرد

. ها استفاده كننـد دادن به داده ها برای تفسير و سازمان توانند از آن اند كه پژوهشگران مى هايى گام

ها  مقولـه ها، تعيين ، فروكاهى يا تأويل دادهسازی شوند از مفهوم مىتشكيل  معمولاً اين ترتيبات 

ها و ابعاد و  ها با استفاده از ويژگى دهى مقوله ها و ابعاد و در پايان نسبت با استفاده از ويژگى

سـازی،  مفهوم. اره اخبـاریذگ ها به هم از طريق شماره دهى مقوله دهى يا نسبت در پايان ربط

  .)33: 1391استرواس، ( نامند غلب كدگذاری مىدهى را ا پردازی و ربط فروكاهى، مقوله

جملات  ،در مرحلۀ اول. ضبط و سپس يادداشت شد ها كه پس از انجام و اتمام مصاحبه

                                                           
1. Theoretical saturation  
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مهم در جدولى با عنوان جدول سطر به سطر توصيفى يادداشت شد و سپس از ايـن جـدول 

در مرحلـه  .مورد حذف گرديده و جدول ديگری تهيه گرديد نيز جملات تكراری و يا تك

بعد هرچند جمله با مفهوم يكسان در قالب يك كـد قـرار گرفتنـد و نتيجـه جـدولى تحـت 

در مرحله آخر نيـز كـدهای تفسـيری بـا تحليـل گفتارهـا بـه . عنوان جدول تفسيری گرديد

هــا مشــخص گرديــد و  ترتيــب منطقــى و تبيينــى در كنــار هــم قرارگرفتــه و ارتبــاط بــين آن

 ها، جهان تغيرهای مـوردنظر كـه عبـارت از چنـدگانگى زيسـتدرنهايت چگونگى ارتباط م

  .انديشيدگى و عقايد دينى بود با يكديگر سنجيده شد تغييرات عقيدتى،

  های تحقيق يافته

  جدول تبيينى دانشجويان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 تغييرات تفكر و جستجو یبعد اعتقاد
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  جدول تبيينى غيردانشجويان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ها تحليل يافته

پس . دنكن تحصيل مى ارشد كارشناسىقطع كارشناسى و شونده در دو م دانشجويان مصاحبه

شده از افراد پرسيده شد كه در ادامـه بـه شـرح  سؤالات مطرح ،دن شرايط مصاحبهشاز مهياّ

 . شود پرداخته مى آنها

هايى در  بـه دنبـال پاسـخ ،موردسنجش قـرار گرفـت 1بعد اعتقادی كه با پرسش شماره 

گرا دربارۀ هدف و خواست خـدا و  باورهای غايت خدا،رابطه با باورهای پايه درباره وجود 

وجود خداوند و چگونگى خلقت سه رويكـرد كلـى بـه  در ارتباط با. ای بود باورهای زمينه

افـرادی كـه بـه . رويكرد علمـىو  رويكرد كاملاً مذهبى،رويكرد همراه با شك: دست آمد

 مـثلاً  ای نبـوده اسـت؛ شـبههباورهای مذهبى يقين داشتند در گفتار و رفتارشان هيچ شك و 

 پذيرش مرجع تقليد

 افزايش اطلاعات دينى

  اطلاعات محدود درباره 
 نظريات انتقادی

  نبود مطالعه در اوقات فراغت
 و اعمال روزانه

عدم تفكر با توجيهات مذهبى

 فراد مذهبىارتباط با ا

عدم پذيرش مرجع تقليد

  و يقين به پذيرش 

 های دينى آموزه
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مـن كـلاً بـا ايـن « :گويـد مىگونـه  دانشجوی كارشناسى علوم اجتماعى با تأكيد اين ،فهيمه

چـون چيـزی  ؛غربى كاملاً مخالفم بااينكه خودم ميخونمشون ولى كاملاً مخـالفم های نظريه

 كنـه و خلق مى اركنه بعد انسان  اينه كه خداوند اول اين دنيا رو خلق مى ،كه تو قرآن نوشته

شناسـى  جامعه ارشـد كارشناسىدانشـجوی  ،مـريم. »دونيم كه همه مـىرا داستان آدم و حوا 

چـون دربـاره . ايه كه به دين گره ميخوره به نظر من اين شعر كاملاً يك مقوله« :معتقد است

يچ تونـه هـ برای هيچ آدمى نبوده و نه رفته و نمىبری، اينكه از كجا اومدی به كجا ميخوای 

و در ادامه با تأكيد بر اينكه پاسخ او بـه ايـن سـؤالات از سـنت اسـلامى نشـئت  »حرفى بزنه

ــه :گويــد مى ،گيــرد مى ــوده انســان تــوش شــكل گرفت ــه عــالم ذری ب ــده. ي دانشــجوی  ،مائ

 آنهـارياضى برخلاف فهيمه كه مدعى است در عين مطالعه مباحث علمـى  ارشد كارشناسى

من رشته انسـانى نبـودم،  .دونم نمى ،گى ن از اين چيزايى كه مىم« :گويد مى ،را قبول ندارد

اونا رو قبـول دارم . اطلاعاتم در حد دين و زندگى بوده كه خونديم يعنى همون آدم و حوا

  .»اصلاً نخوندم كه بخوام دربارش نظر بدم همچين چيزی نداشتيم  اصلاً و ر ها اين نظريه

هايى از  نشـان ،های جهـان مشـاهده پيچيـدگىبرخى از افراد مانند مهـدی معتقدنـد كـه  

فهمـه يكـى  مى ،همه اطـراف خودشـو ميبينـه آدم اين« :گويد مىگونه  حضور خداست و اين

ای از افـراد بـا  ميـان عـده  در ايـن .»كنـه يه مديری هست كه اينجا رو اداره مى. هست ديگه

شناسـى بـا  جامعه دارش كارشناسىزهره دانشجوی  مثلاً  ؛گويند قطعيت سخن مى شك و عدم

دهنده تمايل او به پذيرش خلقت و حضـور خـدا تـوأم بـا شـك و برخـى  جملاتى كه نشان

وقتى به خلقت و به دنيا اومدن يه جنين كه تـو « :گويد مى ،تناقضات منطقى در ذهنش است

آخـه چجـوری ميشـه . بينم واقعاً ميشه به وجود خدا پى برد مى ،كنم توجه مى ،شكم مادرشه

هنوز خودم به اين سن رسيدم برای خلقت و اين . زا؟ هميشه اين چيزا برای من سؤالهاين چي

بـه يـه . ای پيدا كـنم كـه بـه يـك اطمينـان صددرصـد برسـم كننده چيزا نتونستم جواب قانع

ببين ايـن موضـوعيه كـه «: گويد چنين مىهمچنين زيبا  .»چيزايى اعتقاد دارم به يه چيزايى نه

چجـوری مـا از ) با حالت شـك( همون اول آدم و حوا بودند مثلاً . ولهمجهو من برام مبهمه 

مـا  ،و قبـول دارمربعد اگه به استناد قرآن بخوايم بگيم كه مـن قـرآن  اول زادوولد كرديم؟

دونم  ميخـواد باهـامون بـازی كنـه، نمـى. خليفه خداييم رو زمين، لابد يـه سـری عروسـكيم

پذيرش باورهای مذهبى است و با بيان اينكه به قرآن  دهنده شك و تمايل به كه نشان ،»واقعاً 
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ای مانند آدم و حوا و چگونگى خلقت برای وی مـبهم  معتقد است؛ اما پذيرش قطعى مسئله

در چگـونگى خلقـت و  ،در كل چنين افرادی مانند زهره و زيبا در عين باور بـه خـدا است،

كاری از خدا سخن گفتـه و  ظهدسته سوم افرادی هستند كه با محاف. حضور خدا شك دارند

اسـت و باورهـای  آنهـاعلمـى و اتفـاق بـرای  یها گر ارجحيت نظريـه بيان آنهاالبته ديدگاه 

دانشجوی  ،محمد. مذهبى درباره خلقت آدم و حوا و از اين قبيل موضوعات را پذيرا نيستند

. لـى بـودهآ مواد. تكامل بوده. نظريه علمى ديگه خوب همون« :گويد مىكارشناسى عمران 

ای بـوده  عقيدهو  اينكه پشتش تفكر اتفاق بيشتر اعتقاد دارم، كلاً به. ..بعد يك سری اتفاقاتى

  . »دونمه يا نه اوووم جواب من بهش نمى

افرادی . زمينه اعتقاد به دنيای ديگر و جهان آخرت است ،اعتقاد به خدا و يا عدم اعتقاد

 ،مـريم. بـه آخـرت معتقـد هسـتند ،عتقاد دارندهای دينى درباره خلقت و خدا ا كه به آموزه

بهـش و قلبـى مطمئـنم  لحاظ بـهمـن . و آدم بايد بپذيره ديگـهرچيزايى مثل معاد « :گويد مى

او . »ترسـم هميشه برام مبهمـه و ازش مى. چطوری اتفاق افتادنش نه لحاظ بهايمان دارم ولى 

كنـد و  د را درگيـر آن نمىدر عين اينكه چگونگى آخرت و معاد برايش مبهم است اما خو

نيـز باوجوداينكـه  ،مهدی. های دينى ايمان دارد كه معاد تحقق خواهد يافت بر اساس آموزه

به برخى از موارد شك دارد اما به آخرت معتقد است اما با ديدگاه شخصى خـودش يعنـى 

جـود و قبول دارم كه اون دنيـا وراصل قضيه «: اعتقاد به آخرت بدون رويكرد محدودكننده

اون دنيـا رو قبـول دارم ولـى نـه . دارمبه خيلى چيـزا شـك . هرچيزيو قبول ندارم البته. داره

دو  ،يقين نرسـيده بودنـد افرادی كه در اعتقاد به خدا و خلقت به. »اينكه خودمو محدود كنم

شناسـى  جامعه ارشـد كارشناسىفردی مانند ريحانه دانشجوی . ديدگاه درباره آخرت داشتند

. ريم كنم جـايى نمـى به نظر خودم فكر مـى«: گويد مى ،ره خلقت نظر واحدی نداردكه دربا

 ،سـپيده. »بينـى كنم هرچى بد انجام ميدی بالاخره يه جور سزاشـو تـو ايـن دنيـا مى حس مى

 .كردم كه آره ما از يـه جـايى اومـديم فكر مى ،از قبل« :گويد مىگونه  درباره اعتقاداش اين

. . . كنم ازونجـايى ولـى الآن فكـر مـى. گـرديم ديگـه يه جايى برمىكنيم بعد به  زندگى مى

جا خلاصه ميشه، زندگيم همينجـاس  همين. دونم از كجا اومدم قراره برم جايى يا نميرم نمى

كـرد و  ن صـحبت مىن و مِـاصطلاح با مِـ قطعيت در گفتار سپيده كه به شك و عدم .»يا نه؟

شده و همچنين با حركات پراسترس دسـتانش  شد و مباحث درهم سخنانش ناگهان قطع مى
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كـه انتظـار  گونـه همانگروه سوم كه به يك نظريه علمى معتقد هستند . مشاهده بود نيز قابل

شايد دنيای . آخرت رو قبول ندارم«: گويد مى ،نفيسه مثلاً  ؛اگرايانه دارنديرود ديدگاه دن مى

در ادامـه  .»تره تـا بهشـت و جهـنم ولای باشه ولى برای من تصوّری مثل تناسخ قابل قب ديگه

ای  نوع ديدگاه افراد درباره هدف خلقت و راه زندگى و باورهـای زمينـه ،اين باورهای پايه

كـه باورهـای  -فهيمـه . ها چيسـت بينى كـرد كـه پاسـخ توان پيش اما نمى گرفته است؛ شكل

هـدفم هـم . اسهمه چيزم بـه خـاطر خـدو برنامه زندگيم «: معتقد است - مذهبى قوی دارد

كـه از افـرادی  دانشجوی كارشناسى علوم اجتماعى ،مبينا. »ازهمه و آخر از همه خداس اول

 ،است كه در طول دانشگاه ايدئولوژی غيرمذهبى او به ايدئولوژی مـذهبى تغييريافتـه اسـت

همون ذات خداسـت  ،من اينو قبول دارم كه ما ذاتمون« :گويد مىدرباره عقايد كنونى خود 

اينو من قبول كردم كه . اساس همون شعر مولانا كه ميگه ما قراره برگرديم به اون ذاتو بر 

بـالاخره يـك نفـر بايـد . نباشـه ميريـزی بـه هـم. اين حجّت بايد باشه تا به يك جايى برسى

منجـر شـده  ،درباره آخرت كه توأم با تناقض و شك است ،اعتقادات مژده. »راهنمايى بكنه

درباره اعتقاد به آخرت او ابتدا . يقين برسد  و راه زندگى نيز نتواند بهتا درباره هدف خلقت 

دونم وجود داره يا نه ولى بـه نظـر  نمى. آخرت بايد وجود داشته باشه ،به نظر من«: گويد مى

هسـت  ،به نظر من«: گويد مى اما در ادامه .»من بايد وجود داشته باشه كه عدالت برقرار باشه

شـود  مشـاهده مى. »مـن بـه قـرآن اعتقـاد دارم. هسـت ،در قرآن اومـدههم كه  گونه همانو 

بـه . بخشـد قطعيـت مى ،كند امـا سـپس بـه آن قطعيت صحبت مى در ابتدا با عدم كه حالىدر

اينكـه  !خـوب« :گويـد مىای  و باورهای زمينه دنبال اين شك درباره اعتقاد به هدف خلقت

اون . هنوزم به جوابش نرسـيدم و شه سؤال بودهبرای من همي ،انسان را آفريد اصلاً چرا خدا 

همشـون بـرای  ،يعنـى بـه نظـر مـن ؛اونا رو قبـول دارم ،سری دستوراتى را هم كه قرار داده

خيلـى از . ايـن حرفـو گـوش بـديم ،خوشبختى انسانه نه فقط از ايـن لحـاظ كـه خـدا گفتـه

ن بـرای نفـع اگـه مـا ش رو ثابت كرده كـه آره ايـها خيلى همعلم  الان ،دستوراتى كه داده

. »آميز داشـته باشـيم بايـد از وجـدانمون پيـروی كنـيم بخوايم درواقع يك زندگى مسالمت

بـه  ،ريحانه كه در اعتقادش به خدا و چگونگى خلقت شك داشت و به آخرت معتقد نبـود

هـدف خـودم از « :گويـد مىپيروی از عدم اعتقادش به آخـرت رويكـردی اخلاقـى دارد و 

همچنين گروه  .»هم لذت ببرم هم درست باشم. جور درست زندگى كنم يه زندگى اينه كه
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بـه « :گويـد مىبرخوردار بودند ماننـد نفيسـه كـه  سوم نيز از رويكردی دنياگرايانه و اخلاقى

انســانيت يعنــى تمــام  ؛رســيدن بــه حــد كمــال انســانيتّه ،عنوان انســان نظــر مــن وظيفــه مــا بــه

گرا هسـتم  من شخصاً خيلى تجربه .و لمس زندگىيعنى تلاش و تجربه  ؛های خوب خصلت

  .)حتى به قيمت ضررش خيلى اوقات البتهّ با عقل و منطق تا حد امكان

اعتقادات همراه با شك و  های دينى، مجموع رويكردهای بالا به سه دستۀ يقين به آموزه

  . بندی شدند های دينى دسته تناقض و عدم اعتقاد به آموزه

های  دوم مربوط به متغير انديشيدگى است كـه مجموعـه پرسـشمجموعه كدهای دسته 

طوركلى افراد به دو دسته افراد با اطلاعـات و  به. سنجش قرار گرفت مورد 10و  9، 6، 5، 2

بندی شدند كـه ايـن عامـل از چنـد  تفكر محدود و افراد با اطلاعات و تفكر گسترده تقسيم

  . كد ديگر نشئت گرفته است

ام و بـه كجـا خـواهم رفـت ؟ از  ام ؟ بـرای چـه آمـده از كجـا آمـده :هايى ماننـد پرسش

انديشـد و بـرای آن  كيـف گونـاگون بـه آن مىو های اساسى است كه هر فرد با كـم پرسش

 ،شـود ايجـاد مى كه اين سؤالات بنا به هر شرايطى در ذهن كنشـگر هنگامى. يابد پاسخى مى

. دنبـال جـواب بـه جسـتجو بپـردازد ا بـهاز سؤال بگذرد و يـ :تواند نشان دهد دو واكنش مى

وجو  ويژه ذات خداونـد نبايـد بـه جسـت برخى از افـراد معتقـد هسـتند در مـوارد خـاص بـه

: معتقـد اسـتكه زهرا  مانند. شود چراكه موجب افزايش شك و ضعف ايمان مى ؛پرداخت

 همچـين ،دونم مكروهـه نمـى .مـيگن معصـيت داره .ميگن تو ذات خدا نبايد كنكاش كنى«

. »رسى پس كنجكاوی هـم نكـن چون جواب خاصى نداری و به نتيجه نمى ،ميگن. چيزايى

های ايـن  از نشـانه. پـردازد وجو و تفكر عميق درباره اين موارد خاص نمى درنتيجه به جست

وجو و تفكر غيرانتقـادی پـذيرش مطالـب ديـن و زنـدگى دوره دبيرسـتان و يـا  عدم جست

ارف دانشگاه است كه ايـن افـراد مطالـب دوره دبيرسـتان و های خانواده و مطالب مع آموزه

ها رو  ما ديكته شده. اون موقع ما بچه بوديم« :گويد مىسپيده . اند همچنين خانواده را پذيرفته

ها اون موقـع  اغلب بچه« :عقيده است سپيده هم مژده نيز با. »كرديم و ابتكار نداشتيم قبول مى

. دادنـد خاطر نمره و اينا هم كه شده بايد علاقه رو نشـون مى همه به. ندتری داشت عقايد بسته

 دربـارهويژه  جايگاهى برای مطالعه به ،ها چنين افرادی با اين نشانه. »مجبور بودند سر كلاس

اند و از ميان همين افـراد برخـى مـدعى  شان قرار نداده در اوقات فراغت شده سؤالات مطرح
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سـپيده كـه مطالعـه  مـثلاً . كننده و كافى نبوده است قانع آنهاها برای  هستند كه مطالب كتاب

وقتـى بــه درس « :گويـد مىهای روزمــره قـرار دارد و  هـای آخـر برنامـه لويتوبـرای او در ا

ديگـه بعضـى وقتـا بـه پـوچى . های ديگه رو از دسـت ميـدی جنبه مطالعه تو مشغول ميشى،

ولـى زود  چـرا بخـونم؟ ،شميـرم آخـر كنم چرا بايـد بخـونم مـن كـه مى مى رفك .رسم مى

: گويـد مىدر ادامه  .»بايد زمان بگذره ديگه چيكار كنم؟ ،نخونم اگر: گم ميگذره چون مى

اين نظرو داره ولـى بقيـه فيلسـوفا هـم . نيچه ميگه مرگ خدا مثلاً  :كس با قطعيت نميگه هيچ

احسـاس « :دگويـ مى ،يا زهـره. »منم اينقدر مطالعاتم عميق نيست كه بگم ،بعد .دقيق نميگن

تونه جواب سؤالات منو بده يا منو قانع نكرده  نمى ،كنم هنوز اين كتابايى كه وجود داره مى

چيزی نيست آدمو قـانع . ها بوده اونقدر منو قانع نكرده كتابايى كه مطالعه كردم تو اين زمينه

اسـت كه از او پرسيده شد مطالعات تو در چه حد است و منبع اطلاعاتـت كج هنگامى. »كنه

 :گويـد مىهای مختلف خواندم و هميشـه بـه دنبـالش هسـتم  گفته بود من كتاب كه حالىدر

  . »چيزی ديگه نبود. همينا بوده. منابع چيزايى كه از دوران مدرسه تا الان خوندم«

وجو و همچنـين  سنجش جست برایسؤال مربوط به اعتقاد به مرجع تقليد و تفسير قرآن 

صورت كه كسانى كـه دارای  اسخ آن متفاوت بوده است به اينفرديت مطرح گرديد و اما پ

ای ماننـد  دسـته :شوند اطلاعات و تفكرات محدود در اين زمينه هستند به دو دسته تقسيم مى

التحصيلى و  به همون دليلى كه يك دانشجو برای فارغ«: گويد مىفهيمه به آن اعتقاد دارد و 

يك انسانم برای فهم مسائلش مسلماً به  ،د نياز دارهبه دانشگاه و استا ارشد كارشناسىگرفتن 

تقليد و همچنين تفسير را پذيرا  افرادی نيز با دلايل مختلف مرجع. »تقليد نياز داره يك مرجع

سری واژگان هستند كه اونا به وجود  به نظر من يه« :در اين رابطه معتقد است ،مهدی ؛نيستند

. تـو ميخـوای نمـاز بخـونى ميخـونى ديگـه مـثلاً . ونو ابزاريه برای پول در آوردنش دآوردن

اش  و زهـرا بـا برتردانسـتن و ارجحيـت نظـر شخصـى» مرجعى بـالاتر از خـدا وجـود داره؟

  .»من نظر خودم از همه واسم مهم تره«: گويد مى

وجو و فهـم  ای بـه دنبـال جسـت بيان شد كه در واكنش به ايجـاد سـؤال در ذهـن دسـته

وجو عدم پذيرش مطالب دين  های اين تفكر و جست از نشانه. روند مطالب و يافتن پاسخ مى

پذيرش الزاماً مربوط به  اين عدم. های خانوادگى است و زندگى در دوران دبيرستان و آموزه

افراد معتقد نيز مطالب دوره دبيرستان را بـا شـبهه  تری دارند نيست، كم افرادی كه اعتقادات
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  :گويد مىيكى از اين افراد مذهبى هست كه  ،مبينا. اند دهكرو رويكردی جستجوگر مطالعه 

هم قابليت جذب دينى نداشت و  اصلاً تو دبيرستان خيلى از چيزها برای من مبهم بود و «

يا نفيسه كه اكنون اعتقادات دينى دوران دبيرستان . »های ما رو بده تونست جواب سؤال نمى

دنبال تأييد عقايد دينـى  ام پيش ميومد ولى بهسؤالاتى بر ،اون موقع: گويد مى ،خود را ندارد

گردد و يـادآور دوران  بـازمى گذشتهمحمد به  .»بودم و حتى تو كلاس هم خيلى فعال بودم

يك چيزی كه در دوره راهنمايى برام پيش اومد و شـايد بـرای  مثلاً «: شود اش مى راهنمايى

ا هـاچراهـای ديگـه و ايـن چرا ؟خوننـد جـوری مى و چرا اينرنماز  ؛ها پيش بياد اينكه خيلى

زيـاد  ،ازون جايى كه جو مدرسه و جامعه خيلى هـم مـذهبى نبـود. شدند طور زياد مى همين

و پيدا كردم و ديدم منابع اصـلى كـه ميشـه رسالگى كه منابعى  17-16شو نداشتم تا  هدغدغ

ه و تـاريخ فلسـف ،شناسـى ديگـه مطالعـات روان. منابع مدرسه نيستند ،جوابو ازشون پيدا كرد

هـای  تواند پاسخ خود را در مطالب مذهبى و آموزه نمى كرده او كه احساس مى .»شروع شد

های  تأييـد پاسـخ بـرایوجو  جسـت. دنبال منابع ديگر رفتـه اسـت به ،مدرسه و خانواده بيابد

دنبال صحبت از گروه ضددينى كـه در  ريحانه نيز به. تنها در محمد نيست درونى و شخصى

اينـا دارنـد  ،ديدم چيزايى كه تـو خـون مـن هسـت« :گويد مىآشنا شده بود  آنهابا دانشگاه 

رو  نيـ دهنـد و از شان اهميت مى از افراد به مطالعه در اوقات فراغت اين دسته. »جواب ميدند

 :مــدعى اســت ،محمــد. اســت تــر شــده بيش دربــاره مســائل مطرح آنهــااطلاعــات و تفكــر 

اينكـه ببيـنم اديـان كجـای  ؛عهـد عتيـق ،رنسـانس ،وسطىهای تاريخى درباره قرون  كتاب«

و رتـورات . اون موقـع تـورات بـود«: گويد مىو مبينا نيز  .»تاريخ بودند و به چه شكل بودند

نـا و اووم يكـى ديگـه هـم بـود اسمشـو حمتـا و يو. و كامـل خونـدمرانجيـل . كامل خوندم

. ســتا رو نصــفه خونــدمحتــى او .و كامــل بــا تــرجمش خونــدمرقــرآن . خونــدم ،دونم نمــى

 مـثلاً بـوده  شـاهنامهشناسى، كتابايى كه قبـل از  كتابای اسطوره. خواستم ببينم چى به چيه مى

حكمـت اشـراق و . خيلـى خونـدم، های زرتشت و اينا، كتابای فلسـفه خيلـى مى شبيه حرف

بيشتر عقايدم رفته بود تو فـاز حكمـت اشـراق و سـهروردی، . خوندم سهروردی و خيلى مى

  . »لى قبولش كرده بودمخي

ی عمـومى معـارف هـا كلاس ها چـه بـا عقايـد دينـى و چـه غيردينـى از مصاحبه شونده

 اصـلاً گفـتم  ،دانشگاه اومدم عمومى خونـدم« :زهرا معتقد است. اند دانشگاه رضايت نداشته
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 ميخونم كه همه ميگن سكولاره، شناسى من جامعه اصلاً م داره؟ ا هاينا چه ربطى به من و رشت

يـا  .»حالا نميگم بايد لائيك برخورد كرد ولى تو دانشگاه هر چيزی جـای خـودش مناسـبه

و  )با حالت انزجـار( اعصابم خورد ميشد«: ناراضى بود آنهامائده به علت تكرار مكررات از 

دليلى نداره  اصلاً چيزايى كه هى ميگن ميگن، . و نداشتمر گفتند تحمل چيزايى كه مى اصلاً 

يك چيزی بـود كـه آدم ميدونسـت بعـد ميومـدن بـاز . دانشگاه هم هى بگندی ها كلاستو 

ی عمومى انتظـار ميـره يـه ها كلاستو« :داند را پايين مى ها كلاسسطح  ،و فهيمه) گفتند مى

   .»نيست طور اينچيزی فراتر از كتاب ياد بگيری ولى 

انگى متغيـر چنـدگ ،مـورد سـنجش قـرار گرفـت 4و  3ی ها متغير ديگـر كـه بـا پرسـش

. اساتيد و محتوای دروس اسـت ،ست كه تمركزش بر دانشگاه شامل دوستانها جهان زيست

توی دانشگاه كـه «: فضای دوستان مبينا در دانشگاه از افراد غير مذهبى به مذهبى تغيير يافت

های خيريه بودند كه كلاً تفكـر مـذهبى داشـتند و كـلاً پايـه و  بعد هم بچه. تو و سارا بوديد

 80 ،دوستای دبيرستان كه باهاشـون در ارتبـاطم. گيری كارشون هم مذهبى بود لاساس شك

دوسـتان  كـه حالىدر  ،يـا ريحانـه »به خيلى از چيزا اعتقاد ندارند .درصدشون مذهبى نيستند

من با دوسـتايى «: نيز آشنا شده است غيرمذهبىصميمى معتقدی دارد اما در دانشگاه با افراد 

دوران  ويـژهبـه . نگـاه ضـد دينـى داشـتند و ايـن خيلـى مـؤثر شـد آشنا شده بودم كـه كـلاً 

گرفت دليلى شـد كـه ديـنم تغييـر كنـه يـا  دانشگاهى كه داشت وضعيت دينى من شكل مى

  . »نگاهم به دين عوض بشه

اسـتاد بـا رويكـرد  تـأثير استادان با رويكرد انتقادی و برخى تحت تأثير برخى افراد تحت

كه با تفكرات مذهبى او همراه هستند احسـاس  فهيمه از اساتيدی. ندا انتقادی قرار گرفتهغير

خـاطر اينكـه حـس  ها از اسـتاد غ خيلـى رضـايت دارم بـه توی تخصصـى«: كند رضايت مى

يـا زهـره از تـأثير كتـاب  .»كننـد صـحبت مى ،طوری كه من دوست دارم كنم يه كم اون مى

 برای شخص مـن، ك فروم اين بود كه،محتوای اري مثلاً « :گويد مىشده توسط استاد  معرفى

و محدود كـرده رمن خودم  مثلاً . اهميت قائل بشم ...هايى كه دارم و برای زندگيم و آزادی

كتابـای . فكرم اشـتباه بـوده !نه ،خوندم فهميدم رابودم تو بعضى موارد ولى وقتى اين كتاب 

ه من داد كه به كتابای بقيه يه ديد خاصى ب.تاريخى باعث شد اطلاعاتم درباره جامعه بره بالا

  . »ديد مطالعاتى منو برد بالا و عوض كرد اصلاً . با ديد خاصى بخونم نگاه كنم،
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بـه آن  7متغير بعدی به سنجش تغييرات عقيدتى دانشـجويان پرداختـه اسـت كـه سـؤال 

 ؛انـد رو بوده كلى دانشـجويان بـا دو وضـعيت تغييـر عقايـد روبـه طور به. اختصاص داده شد

در تقويت عقايد دينى عاملى مانند برتری شهود . ت عقايد دينى و تضعيف عقايد دينىتقوي

مـن « :گويـد مىدرباره تقويت عقايدش  ،مريم. و ايمان بر منطق و علم تأثيرگذار بوده است

اول كـه اومـدم بـرم ) خنـده(وری ميرن مـن ايـن وری رفـتم  همه اون. معتقدتر از قبل شدم

ولى بعد كـه بـا همسـرم آشـنا شـدم و . كلاً خسته بودم فك كنم ،دمكم بريده بو دانشگاه يه

مريم كـه از افـراد اهـل . »تونم بگم شناختم مى. معتقدتر شدم ،كتابای طاهرزاده رو خونديم

بعضـى چيـزارو وقتـى « :گويـد مىگونه  درباره برتری ايمان بر علم اين ،مطالعه و تفكر است

چـون تـو تـه قلبـت بهـش  ؛اينا نميتونن بزنن زيرش ديگه فوكو و نيچه و ،بهش ايمان بياری

همچنين مبينا كه ايدئولوژی غيردينى . »هم حال ميكنى ىكه بخونى خيل هم معتقدی هرچند

عنوان يــك  هبــالان « :معتقــد اســت ،او در طــول دانشــگاه بــه ايــدئولوژی دينــى تبــديل شــد

چـرا  ؛يلى شهودی بودتونم از شهود حرف بزنم ولى برای من خ شناس نمى پژوهشگر جامعه

درصـد زنـدگيم شـهودی  80مطالعه بود ولى همين الان كه اينجا نشسـتم  منطق پشتش بود،

شناسى خوندم تفكر اين مدل آدما رو خوندم كه خيلى فرق  با اينكه اومدم جامعه پيش ميره،

ر د. »پـيش ميـره طـور اينشايد نبايد اين شكلى باشه ولى واقعا خيلـى از كـارای مـن  ميكنه،

شان به شك تبديل  یها گويند عقايدشان سست شده است يا يقين مقابل افرادی كه خود مى

انـد و يـك واكـنش  شده علاوه بر اطلاعّـات و ارتباطـات از عامـل جبـر نيـز تـأثير پذيرفتـه

كنم  چون الان حس مـى ،علاقه ندارم«: گويد مى ،سپيده مثلاً . اند احساسى تدافعى نشان داده

داشـتيم  يعنى آزادی. خواست اگه آدمو راحت ميزاشتن آدم خودش دلش مى يعنى. جبری شده

آدم زده  ،دادن به دين اينجوری همه چيمونو ربط ،كردن اينجوری نبود چون دينو به ما جبر

 ،اون موقـع. تر بودم معنوی ،اون زمان«: گويد تغيير عقايدش مى رهسپيده در ادامه دربا. »شده

 .بهشت و جهـنم :ميريم حتماً مى !كردم كه آره حس مى. بود خرده سفت و سخت عقايدم يه

 .مدديـ من كلاً از قبل دنيا رو جـور ديگـه مـى« :گويد و نفيسه مى. »مجازاتم ميشيم يا پاداش

كردن و پرسش بودم و در واقـع  خيلى اهل شك كه حالىيك ايدئولوژی مذهبى داشتم در 

در مـذهب پيـدا كـنم و بعـد عـوض هامو نميتـونم  همين خودش باعث شد فك كنم جواب

  . »كم و بعد در دانشگاه اوج گرفت تقريباً از سال پيش دانشگاهى شروع شد كم. شدم
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افزايش ارتباطـات و  ،شود ، مشاهده مى4كه در جدول تبيينى، جدول شماره  گونه همان

عيف تقويـت و تضـ :گردد كه ايـن دو عبارتنـد از عات در دانشگاه منجر به دو تغيير مىلااطّ 

 آنهاكنند كه دانشگاه در تقويت يا تضعيف عقايد  برخى از افراد خود اعلام مى. عقايد دينى

هـم تـو نـوع  كـم تغييـر ايجـاد شـد، كـم«: گويد مىعنوان نمونه مهدی  هب. نقش داشته است

كـرد تـا  افكـار و اينـا بيشـتر تغييـر مى 8تا هرچى جلوتر ميرفتم تا ترم  ...پوشش و فكر و اينا

كه در چند خط قبـل  گونه همان ،يا مريم »پيش رفتم كه نماز خوندنم زير سؤال رفتجايى 

آشنايى بـا فـرد مـذهبى و مطالعـه كتـب  واسطه بهدر دانشگاه كه كند  مطرح شد اعتراف مى

اما فردی مانند مبينا كه قبلاَ ادعا كرده بـود دوسـتانش . اعتقاداش تقويت شده است ،مذهبى

: معتقد است كه تغيير عقايدش ربطى به دانشـگاه نداشـته اسـت اند، در دانشگاه مذهبى بوده

  . »محيط قرار گرفتى ولى واقعا اين شكلى نبود تأثير بعضيا ميگن تحت ،دوستان«

را بـه  آنهـا از آن، بـردن واكنش افراد به افزايش اطلاعات و ارتباطات و چگونگى بهره 

منظـور ايـن اسـت . كند عات محدود تقسيم مىدو دسته افراد با اطلاعات زياد و افراد با اطلا

ای را در اختيـار  دانشگاه اطلاعات بسيار گسترده و آماده ،نمايد كه بديهى مى گونه همانكه 

. كنـد زمينه را برای استفاده افراد مهيـا مى ،ها دهد بلكه با ايجاد محرك دانشجويان قرار نمى

هاست كه  شنايى با فضای فكری و انديشهمنظور از افزايش اطلاعات در دانشگاه نيز همان آ

ده و بـه جسـتجو و كـراسـتفاده  ها برخى افراد از محرك. های مختلفى را در بر دارد واكنش

. اند افـراد بـا اطلاعـات گسـترده در دو سـر طيـف بـه يقيـين رسـيده. پردازند تر مىيشتفكر ب

ن افـراد بـا اطلاعـات در ميا. گروهى يقيين به باورهای مذهبى و گروهى در طيف مقابل آن

هـا پاسـخ مناسـب بيابنـد و قـانع  اند در كتاب كنند نتوانسته محدود كسانى هستند كه ادعا مى

گردد كه اين افـراد در اوقـات فراغـت و  اما بر اساس مطالعه و مشاهده مشخص مى اند نشده

رسـد بـا  و بـه نظـر مى انـد وجو قـرار نداده برنامه روزانه خود جايگاهى برای مطالعه و جست

انـد از هـر عقيـده  اطلاعات محدودی كه البته اكثـراً آن را از محـيط دانشـگاه كسـب كرده

شان در تضـاد  و يا ميل درونى آنهااطلاع اندكى دارند كه در موارد بسيار نيز با عقايد پيشين 

  . باشد ضبه يقين نرسيده و عقايدشان همراه با شك و تناق آنهااست و موجب گشته تا 

دليـل حـذف سـؤالات مربـوط بـه  تعداد سـؤالات مصـاحبه بـه ،ه غيردانشجوياندر گرو

به روال مصاحبه با غيردانشجويان در يافتن . سؤال كاهش پيدا كرد 9سؤال به  10دانشگاه از 
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كـه تعـداد  جايى ازآن. سعى بر مصاحبه با آشنايان در دو گروه معتقد و غيرمعتقد شـد ،نمونه

صـورت گلولـه برفـى  از دوستان ديگـر نيـز درخواسـت شـد تـا بهتر بود  افراد غيرمعتقد كم

نفـر دارای تفكـرات  5 نفـر، 6از ميـان . افرادی را معرفى نمايند كه حاضر به مصاحبه نشدند

مصـاحبه او حـذف  مذهبى و يك نفر دارای تفكرات غيرمذهبى و كـاملاً لائيـك بـود كـه

دربـاره خلقـت و  آنهاه و اعتقادات سؤال اول به سنجش بعد اعتقادی افراد پرداخت گرديد و

صـورت  غيردانشـجويان به بـرخلاف دانشـجويان،. آخرت و راه و هدف زندگى جويـا شـد

بسيار مختصر و كوتاه به اين سؤال و همچنين بـه سـؤالات ديگـر پاسـخ گفتنـد و سـؤالات 

 5شـد  كـه بيـان گونه همان. دار محقق نيز منجر به دريافت مطالب بيشتری نشد مكرر و دنباله

جـواد  مـثلاً . دارای اعتقادات مذهبى و كاملاً غيرانتقـادی هسـتند ،نفر باقيمانده جهت تحليل

اين دنيا مثل مزرعه «: كند صورت كلى در اين جمله بيان مى دارای مدرك سيكل پاسخ را به

هـم درسـت  كـه در ايـن زمـين چيـزی بكـاريم و هـدفمان خلق شديم برای اين ما ميمونه و

خداوند انسان رو در زمين خلـق « :گويد مىميلاد نيز . »برداشتمان در آخرت كاشتن است و

كرده كه در اين جهان رشد و تكامل پيدا كند و درنهايت به مقام انسانيت برسد كـه خليفـه 

ها رو باتجربـه و مطالعـه و اعتقـادات مـذهبى كـه دارم  جواب اين سؤال .خدا در زمين است

هــای دينــى بــا ديــدگاه  ســؤال يــك كــد نهــايى، پــذيرش آموزهدر رابطــه بــا ايــن . »ام يافتــه

 .غيرانتقادی، به دست آمد

های  مجموعه كدهای دسته دوم مربوط به متغير انديشندگى است كه با مجموعه پرسش

طوركلى افــراد نمونــه ايــن تحقيــق دارای  بــه .ســنجش قــرار گرفــت مــورد 10و  9، 6، 5، 2

دارای  ،نـدا. اره مسـائل مـاورائى و دينـى هسـتنداطلاعات محدود و تفكـر غيرانتقـادی دربـ

بـه اگـر چيز فطری هستش و واقعـاً  اعتقاد به خدا كه يك« :گويد مىمدرك تحصيلى ديپلم 

پس چى ما رو به وجود آورده؟ ديگه اين چيزهـايى هسـت  ،خدا نخوای اعتقاد داشته باشى

فكـر كـنم  ،خوای فك كنـىو از نظر منطقى هم ب. كه خانواده به ما گفتند و بعد هم مدرسه

 .او پذيرفته است كه اعتقـاد بـه خـدا يـك نيـاز فطـری و درونـى اسـت. »درستش هم همينه

كنم به  زياد فكر نمى«: گويد مىنيز با تصور مشابهى  ،راضيه. بنابراين نيازی به جستجو ندارد

يـا كنم  خيلـى فكـر نمـى ،ريم كجـا مـىو اينكـه از كجـا اومـديم  ؛اين چيزايى كه پرسيدی

پرسيدی كه منابع غيرقرآن هم خوندم گفتم نه به خـاطر اينكـه مـن بـه قـرآن اعتقـاد دارم و 
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همچنين جواد معتقد  .»ای نرفتم دونم راست ميگه به خاطر همين ديگه دنبال جواب ديگه مى

. »نميتونى درمورد كارهای خدا يا آخرت جسجو كنى ،وقتى ايمان به خدا قوی باشه«: است

ــدگاه ــين دي ــدم  چين ــه ع ــى و حســى منجــر ب ــايلات درون ــان و تم ــذهبى و ناشــى از ايم م

وجوی گسترده و همچنين عـدم حضـور مطالعـه در ايـن زمينـه در اوقـات فراغـت و  جست

اعتنابودن بـه مطالـب  غيرانتقادی، پذيرش يا بى های اين تفكر از نشانه. شود اعمال روزانه مى

معلمـى . گرفتم خوندم نمره مى ن فقط مىم« :گويد مىراضيه . معارف دوران دبيرستان است

مطالـب دينـى اظهـار دربـاره مطالعـه  ،راضـيه. »وقت بزاره نداشـتيم كه بخواد خيلى برای ما

ای نداشتم، موقعيتش نبوده كتابى در دسترسـم  علاقه دارم بدونم ولى مطالعه«: كند علاقه مى

از افرادی ماننـد روحـانيون مسائل و سؤالاتش را  گويد مىو » ديگه فقط همون قرآن ،نبوده

يـك  مـثلاً حالا اگه سؤالى هم داشتم از كسانى كه بلد بودند پرسيدم . فقط قرآن« :پرسد مى

های  كند كه حرف ای به كاوش مى اشاره ،تنها نويد. »جلسه مذهبى رفتيم از سخنران پرسيدم

هـای  ات و كتابوی نيز دارای تناقض است و اشاره دقيقى درباره مطالعه و آشنايى با تفكـر

وسالى كـه  خب آدم با سن !قرآن«: گويد مى مثلاً . شود های وی ديده نمى خاص در صحبت

شـو شـايد يكـى دو مـاه از زنـدگيش  هرروز خونده هر سال خونده، اما مطالب مقابـل ،داره

و  كنـد كـاوش كـرده اسـت يـا ادعـا مى .»تر خوندم اما شـايد نفهميـدم قرآنو بيش ...خونده

ر زمينه مذهبى نيز خوب است امـا در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه آيـا بـه مطالعـه اطلاعاتش د

حضـور  ،در نهايت. »، چون برام مهم نيستاصلاً نه «: دهد پردازد پاسخ مى مطالب مذهبى مى

صورت كلـى و  وجو موجب اطلاعّات محدود افراد در حوزه دين هم به كم مطالعه و جست

بينـى  تقليد يك پاسخ قابـل پيش عدم پذيرش مرجعپذيرش يا . شود مىصورت جزئى  هم به

كنم خـودم بـا  چـون بيشـتر سـعى مـى«: گويـد مىتقليد معتقد نيست و  ميلاد به مرجع. نيست

وقتى انسـان بتونـه خـودش مسـائل رو . های خودم مسائل رو به نتيجه برسونم افكار و انديشه

امـا جـواد بـا همـان . »ع اسـتبهترين مرج ،عقل انسان .ديگه نيازی به مرجع نيست ،حل كنه

چون آدم هركاری هم كـه بكنـد « :گويد مى تقليد اعتقادات مذهبى در دليل رجوع به مرجع

  .»مسايل نميتونه درست تصميم بگيره يا هرچى علم داشته باشد تو بعضى از

طوركلى  بـه. شود جهان افراد مى كد سوم مربوط به دايره ارتباطات و چندگانگى زيست

. های دينى است آموزه هفكر خود و معتقد ب با افراد هم آنهافراد حاكى از ارتباط گفتارهای ا
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 »تباط هستم يا اكثراً مذهبى هستند يا دكتر يا مهندسرمن با كسانى كه در ا«: گويد مىجواد 

ــدا ــا خــانوادم و همكــارام«: كنــد بيــان مى ،و ن   كــه ارتبــاط  نالبتــه خــوب همكــارا. بيشــتر ب

بـا كسـى هـم . زيـاد اهـل دوسـت نيسـتم. با فاميل هم گاهى اوقـات. نخاصى ندارم باهاشو

  .»صميمى نيستم

اگر دوران زندگى خود را مرور كنيد، چه تغييراتى نسـبت «ويژه با سؤال  كد آخر كه به

اغلـب  ها پاسـخ. سنجيده شد ،»داده است؟ به چند سال قبل، در شخصيت و انديشه شما روی

در علـت افـزايش اعتقـادات دينـى و  ،نويـد. اشاره دارند به افزايش آگاهى و احساس دينى

تر ميشه، حالا با توجه به بينشش كه چـون  هرچى سنش بيش ،آدم«: گويد مىباورش به خدا 

و ميلاد معتقد است باورهايش بر » بيشتر به طرف خالق كشيده ميشه ،از زندگى عوض ميشه

چيزی  اصلش رفتم كه جز حقيقت هيچدنبال  به ،تغيير كرده« :تر شده است اساس منطق قوی

  .»يعنى بر اساس منطق و عقل تصميم گرفتن ؛نيست

 یگير نتيجه

  های دينى دانشجويان و غيردانشجويان تفاوتى وجود دارد؟ آيا بين گرايش.1

های دانشجويان و غيردانشجويان در جداول تبيينـى  با توجه به تحليل و توصيف مصاحبه

و بـرای ) هـای مـذهبى پـذيرش آموزه(دانشـجويان يـك كـد شود كه بـرای غير مشاهده مى

هـای دينـى،  دانشجويان سـه كـد، عـدم اعتقـادات دينـى، شـك و تنـاقض، يقـين بـه آموزه

نشان از تفاوت نگرش دينى دانشـجويان و غيردانشـجويان  ،اين تفاوت. شده است  استخراج

بـا افـراد و تفكـرات  قرارگـرفتن در محـيط دانشـگاهى و آشـنايى لحاظ بهدانشجويان . دارد

نسبت به غيردانشجويان  ،شود جهان ناميده مى زيست  متنوع و گوناگون كه همان چندگانگى

ای بـه  دسـته ،ميـان در ايـن. كننـد تر مسائل دينى را با نگاه انتقادی و شـك ارزيـابى مى بيش

ای  هبرنـد و دسـت ای در شـك و تنـاقض افكـار بـه سـر مى دسته های دينى يقين دارند، آموزه

ای از دانشجويان ماننـد  دسته ،تر مقايسه كنيم صورت جزئى اگر به. ديدگاه مادّه باوری دارند

و آن درك  های دينى يقين دارند اما تفـاوتى در اينجـا وجـود دارد غيردانشجويان به آموزه

های  پاسـخ دانشـجويان بـه سـؤال. شـده اسـت كلى دو گروه بر اساس سخن و كلمـات بيان

 كــه حالىتــری اســت در تر و بــا وســعت كلمــات و محتــوای بيش لانىشــده طــو مطرح
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مفـاهيم  ،به تعبيـر ديگـر. كنند ابراز عقيده مى غيردانشجويان بسيار كوتاه و با دايره لغات كم

 . تر است دينى در ذهن دانشجويان گسترده

كشـيدن  آيا بين دانشجويان و غيردانشجويان درباره خصلت انديشيدگى و بـه چـالش.2 

  ور تفاوتى وجود دارد؟ام

جهان، دانشـجويان بـا افكـار و  زيسـت  بديهى است كه در دانشگاه بـه طبـع چنـدگانگى

امـا . گـردد شوند كه موجب ايجـاد سـؤال و شـك مى رو مى روبه ىهای متنوع، متفاوت نظريه

اين امر الزاماً موجـب پيگيـری سـؤالات و  ،شود كه در جدول تبيينى مشاهده مى گونه همان

 ،ها دغدغـه براسـاس ،برخـى. هـای متفـاوتى را در پـى دارد گردد و واكنش وجو نمى جست

ها رفته و برخى ديگر با دلايلى  دنبال فهم مطالب و نظريه فرضيات و اطلاعات پيشين خود به

در  آنهـاوجوی  پردازند و حـوزۀ مطالعـاتى و جسـت مانند توجيهات مذهبى به كنكاش نمى

هـای دينـى خـانواده و  ند اما غيردانشجويان بـا پـذيرش آموزهما يك رويكرد دينى ثابت مى

 جهان و عـدم بـودن زيسـت بعـدی واسطه خانواده و دوستان مذهبى به علـت تك مدرسه و به

  . كند های متنوع در امور ماوراء به كنكاش نپرداخته و ايمان بر شك غلبه مى آشنايى با نظريه

  جهان افراد تأثير دارد؟ زيست آيا تحصيلات دانشگاهى بر چندگانگى.3

هـای مختلـف  اطلاعات و تجربـه موقعيت ،حضور در دانشگاه موجب افزايش ارتباطات

ها و  با تفكرات مختلـف و همچنـين نظريـه ،دانشجويان علاوه بر آشنايى با استادان. شود مى

نا ها و با دانشجويان ديگر با تفكـرات متنـوع آشـ متفكران گوناگون از طريق اساتيد و كتاب

اما اين امكان نيز وجود دارد تا افراد مطابق علايق شخصى و اعتقادات بـا يـك يـا . شوند مى

های  مذهبى جذب گروه ۀزمين فردی با پيش. تری برقرار نمايند جهان ارتباط بيش چند زيست

شـود و فـردی بـا  اش مى عقيـده های هم مذهبى مانند بسيج، خيريه و يا ارتباط بـاهم كلاسـى

افزايش تـرم و . شود مى جذب اساتيد و دوستان با رويكرد انتقادی ،تفكر انتقادی زمينه پيش

 . گردد مى تری های متنوع بيش جهان مقطع تحصيلى موجب افزايش قرارگرفتن در زيست

 آنهـاهـای دينـى  و انديشـيدگى در افـراد بـر گرايش گری پرسـشآيا داشـتن روحيـه .4

  تأثيرگذار است؟

گر، شكاك  بندی نمود، افرادی كه ذهن پرسش ه دسته كلى تقسيمتوان افراد را به س مى

های  روند و افرادی كه تحت تأثير آشنايى با نظريه وجو مى و انتقادی داشته و به دنبال جست
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وجو  د بـه دنبـال جسـتطور جّـ شـود، امـا بـه شان شك و پرسش ايجـاد مى مختلف در ذهن

خصــلت  ،بــر اســاس جــداول تبيينــى. ندارنــد یگــر رونــد و افــرادی كــه ذهــن پرســش نمى

صـورت كـه  به اين. ای دوسويه و ملازم با يكديگر دارند رابطه ،انديشيدگى و عقايد مذهبى

ــت ــيدگى و جس ــلت انديش ــه دارای خص ــرادی ك ــابر پيش وجو مى اف ــند، بن ــه باش ها و  زمين

و يقـين بـه باورهـای مـذهبى (شـان  يقين در اعتقـادات های درونى و قبلى خود به فرض پيش

گيرنـد در عقايدشـان دچـار شـك و  رسند و يا اگـر در گـروه دوم قـرار مى مى) باوری ماده

های درونـى بـه ملازمـت ايـن دو متغيـر  فرض ها و پيش زمينه پيش  اشاره به. شوند تناقض مى

دنبـال  بـه ،هـای انتقـادی نـزد خـود هسـتند فرض چراكه افرادی كـه دارای پيش ؛اشاره دارد

های مذهبى و تمايلات  فرض باشند و افرادی كه دارای پيش مى آنهاوجو جهت تأييد  جست

توان گفت يقين  های دينى يقين دارند و از سوی ديگر مى درونى مذهبى هستند نيز به آموزه

 . و انديشيدگى است گری پرسشهای مذهبى نيز دليلى برای عدم شك و  و ايمان به آموزه

توان به اهميت نقش موقعيت و محيط  مى ،ها بهبا توجه به پاسخ سؤالات و تحليل مصاح 

جامعـه نقـش تأثيرگـذاری در خلـق و  ،نظـر بوميسـتر و مـارادين از. در هويت افراد پى بـرد

 -توان هويت را نوعى سازگاری بـا بافـت اجتمـاعى  كه مى طوری دهى هويت دارد، به شكل

جامعه مدرن را بـا مفهـوم  تعدد منابع و مراجع در ،برگر. )15: 1390 حجازی،( فرهنگى دانست

در وضعيت حاكى از وجـود چنـدگانگى، فـرد بـه . دهد ها شرح مى جهان زيست چندگانگى

هـا و  شود كه به باورهـای او اعتقـادی ندارنـد و معـانى، ارزش ناگزير با ديگرانى مربوط مى

رگـر ب. )87: 1381برگـر، (انـد  شان حاكم اعتقادات متفاوت و گاهى اوقات متضادی بر زندگى

كند كه دنيای امـروز،  پردازد، ادعا مى اش مى در دوره دوم فكری خود كه به رد نظريه قبلى

اندازه گذشته دينى است و البته دو استثنا را برای صدق گفتار خود قائل  جز در مواردی به به

المللـى كـه حـاملان آن كسـانى بـا  فرهنـگ بين يكى اروپـای غربـى و ديگـری خرده: است

  .)16: 1388پور،  كرمى(اند  لى نوع غربى خاصه علوم انسانى و اجتماعىتحصيلات عا

شود اين است كه آيا مورد دوم استثنايى كه برگـر مطـرح  سؤالى كه در اينجا مطرح مى

  كند يا خير؟ در جامعۀ دانشگاهى ايران نيز صدق مى ،كند مى

با توجـه بـه يـك  شود كه پاسخ به اين سؤال مثبت است اما مشاهده مى ،با رجوع مجدد

ها و  جهان زيسـت حـاكى از تـأثير دانشـگاه در چندگانگى ،هرچند نتيجـۀ ايـن تحقيـق ؛نكته
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كنـد، بلكـه تأكيـد  عقايد اشاره نمى شدن تأثير در عقايد دينى است اما الزاماً به سست بالطبع

در ايـن حـوزه  گری پرسـشها و تقويـت روحيـۀ  آن بر گسترش حجم اطلاعات و موقعيت

. شـود ها يك خلأ در نظريه برگر مشـاهده مى با توجه به تحليل مصاحبه ،لاوه بر اينع. است

خوبى واقف است كه اغلب افراد از  های رفتار آدمى، به كه وبر در رابطه با انگيزه گونه همان

تـوان در  های درونى عمـل و رفتـار خودآگـاه نيسـتند و منطـق ايـن رفتـار را تنهـا مى انگيزه

درك كرد و نحوه رفتار و زنـدگى يـا  ،دهد كه اين رفتار در آن رخ مىچارچوب فرهنگى 

چگونگى پيشبرد زندگى منشأ دو گانه دارد، در تحليل رفتار و كنش عقايد دينى نيز بايد به 

های نحـوه زنـدگى را در درون فـرد  يكـى از ريشـه ،وبـر. اين دوگانگى منشـأ توجـه نمـود

  .)43:1393 جفرودی،(گيرد  ای درونى وی نشئت مىه داند كه از وجدان و اخلاق و ارزش مى

  : بندی كرده است دسته تقسيم 4دارشدن را در  شجاعى زند نيز مسيرهای دين

دارشـدن از مسـير پاسـخ بـه  دين .2؛ های فطـری دارشدن از مسير پاسخ به كشش دين .1

فطـرت و دارشـدن از مسـير  دين .4؛ دارشـدن از مسـير اكتسـاب دين .3؛ های روانى آمادگى

 .روان و اكتساب

بر اين تلقى استوار اسـت كـه هـر  ،رويكرد چهارم كه همان توجه به منشأ دو گانه است

ای مستلزم تقاضا و طلب در سويه ديگر اسـت و لـذا اكتسـاب بـدون وجـود زمينـه و  عرضه

در ايـن . گـردد كنـد و مانـدگار و محقـق نمى گاه موضوعيت پيدا نمى كششى از درون هيچ

های شخصـى و  وجو جهـت تأييـد فرضـيه دو كد ارجحيت ايمان بـر علـم و جسـت ،تحقيق

دورنى، مؤيد اين رويكرد است و بيانگر اين موضوع اسـت كـه افـراد بـر اسـاس يـك ميـل 

های روانى بدانـد، دسـت بـه انتخـاب اطلاعـات  درونى كه محقق مايل است آن را آمادگى

البتـه ايـن . يكسان و مشـابه نيسـت ،اههای دانشگ زنند و از همين جهت است كه خروجى مى

معنای خودآگاهى كامل نيست بلكه بيانگر اين موضوع اسـت كـه تـأثير خودآگـاه  گفتار به

آسـتين نيـز در سـال . كنـد محيط بر فرد خود از ناخودآگاه روانـى و درونـى آن پيـروی مى

كنـد  بيان مى" تأثيرات دانشگاه بر اعتقادات، نگرش و دانش"با پژوهش خود با عنوان  1977

تر از سـاير  دهد كـه ديانـت اسـتادان و دانشـجويان ضـعيف كه اگرچه اين پيمايش نشان مى

دهد كـه  های طولى نشان مى مردم است، اما اين تفاوت چشمگير نيست و افزون بر اين داده

تر موردها پـيش  اين تفاوت نه در خلال آموزش علمى و در فضای دانشگاهى بلكه در بيش
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  . كند التحصيلى از دبيرستان بروز پيدا مى به دانشگاه و فارغاز ورود 

دليل پرسش از دروس دين و زندگى دوره دبيرستان در اين تحقيق نيـز فهـم و سـنجش 

شـود  چراكـه گفتـه مى ؛و زمان آغاز شك و تغييرات بـوده اسـت گری پرسشدوره روحيه 

ر دوره نوجـوانى پديـدار ی است كه دفرايندطورمعمول  شك در مذهب و عقايد مذهبى به

ممكن است در رابطه بـا شايسـتگى منطقـى اعتقـادات مـذهبى،  ،طور مثال، شك به. شود مى

بـا  .)19: 1966سـاراگلو، (حقيقت و سودمندی اجتماعى و كيفيت اخلاقى دين به وجـود آيـد 

طرح اين سؤال و ساير گفتارها مشخص شد كه ايجاد شك برای همـه در دوره دبيرسـتان و 

انـد  تر بوده تر و عميق وانى يكسان نيست؛ اما كسانى كه دارای خصلت انديشيدگى بيشنوج

آغاز بـه فعاليـت كـرده  آنهااين خصلت درون  ،تر از دوران دبيرستان و نوجوانى و بعضاً قبل

 . تغيير و تفكر ايفا كرده است فراينداست و دانشگاه نقش يك محرك را در 

ها  شـونده اره وجـود تناقضـات رفتـاری و گفتـاری مصاحبهای درب بايد به نكته ،درنهايت

شناسـى گفتمـانى مـورد  رسد تحليـل و نظـر روان درباره اين تناقضات به نظر مى. اشاره كرد

شناسى شناختى اين است كه فـرد انبـوه  های عمده روان يكى از فرض. قبول و پذيرش است

های خاصى  اختى كه جهان را به شكلهای شنفراينداطلاعات راجع به جهان را با استفاده از 

انـد كـه  فـرض گرفته ،نظريـۀ همسـازی پردازانِ  نظريه. كند كنند، مديريت مى بندی مى دسته

ند و اگر كسى دچار ناهماهنگى يعنى ناهمسازی هست شان دنبال همسازی در تفكرات افراد به

شـود و  آور تـنش روانـى مى ميان دو يا چنـد شـناخت مختلـف شـود وارد وضـعيت عـذاب

كـه بـا يكـديگر سـازگار  نحوی شود تا تنش را از طريق تغيير شناخت خـود به برانگيخته مى

هـای فهـم و  كننـد كـه روش بحـث مى ،شناسـى گفتمـانى امـا در روان. شوند، كاهش دهـد

نتيجه  در و شمول نيست، بلكه امری تاريخى و اجتماعى امری عام و جهان ،بندی جهان دسته

همسازی شناختى را بـه چـالش كشـيده و نشـان  های يافته آنهابر اين،  علاوه. تصادفى است

ديگرشان را نقـض  ۀگفت ،ای كه گفته نحوی های فرد به دهند كه وجود نوسان در صحبت مى

های يك فرد باهم ،يعنى حذف  تمامى نگرش كردن فراوان است و تلاش برای همساز ،كند

بـه  ،آيـد مى شـمار بهيـزی همسـان و ناهمسـاز كـه چـه چ اين. نوسان، امری نسبتاً نـادر اسـت

  .)167: 1392 ،يورگنسن(موقعيت اجتماعى فرد بستگى دارد 
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در سينمای  های دينى تبيين جايگاه ارزش: رابطه فرهنگ و سياست

 ی شصت، هفتاد و هشتاد ها جمهوری اسلامى ايران در دهه

  *حسيني علي علي

  **زهره شمس

  چكيده

 يتـىمناسـب ترب های ينهو زم يطآوردن شرا در اسلام، فراهم ينىحكومت د يلهدف از تشك

. شـود ىآن آغـاز مـ ىاصلاح هر جامعه از اصلاح فرهنگ. انسان به كمال است يدنرس یبرا

عنـوان  طور عمـوم بـه بـه ىجمعـ یها انسان است كه رسـانه يتفرهنگ، ترب يفهوظ ينتر مهم

 يفـاا ای كننـده يـينفرهنـگ جامعـه نقـش تع گر يتو هـدا سـاز فرهنـگ یها كانال ينتر مهم

ذهن  ىبر مهندس ياریبس يرحكومت است و تأث ياره در اختك ىفرهنگ یاز ابزارها. كنند ىم

 ينماطور اعم و س رسانه به شود، ىها م انسان يتترب ساز ينهدارد و زم ىافكار عموم يريتو مد

 یبـرا ينماف حكومـت، اسـتفاده از ابـزار سـياز وظـا يكى ترتيب، ينبد. طور اخص است به

 يلروش تحل يقآن است كه از طر پژوهش ينهدف ا. افراد در جهت مطلوب است يتهدا

 یموضـوع بپـردازد كـه جمهـور يـنا ىبـه بررسـ ينمايىسـ های يلمف يفىو ك ىكم یمحتوا

ــرا ينماحــد توانســته اســت از ابــزار ســ تــا چه ينــىعنــوان حكومــت د بــه يــرانا ىاســلام  یب

نشـان  ىپژوهشـ های يافتـه. به افكار مردم بهره برد ىده و جهت يتىترب يطشرا آوردن راهمف

ابزار در جهت تحقـق  يندر استفاده از ا يدكه با چنان آن يرانا ىاسلام یكه جمهور دهد ىم

اندك اسـت  ياربس ينمادر س ينىد یها استفاده از ارزش. افراد موفق نبوده است ينىد يتترب

اختصـاص دارد، در واقـع در انتخـاب  يـنآنها بـه د ىهم كه موضوع اصل يىاه يلمف ىو حت

  . اند ساده كار كرده يارختن به آن بسپردا يزموضوع و ن
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  ها  واژهكليد

  .ينماس ياست،فرهنگ، س ينى،د یها ارزش يت،ترب

  مقدمه

فرد و جامعـه را  ىرشد و تعال هنيزم هكن است يا ومتكن هدف حيتر دگاه اسلام، مهمياز د

 7ىبـاره حضـرت علـ درايـن. وفا گـرددكش مطلق مالكفراهم كند تا استعدادها در جهت 

  را از  ىمــالات انســانك شــدن وفاكش یبــرا یو بسترســاز ى، رشــد اخلاقــىهمگــان آمــوزش

ه شـما را پنـد و انـدرز كـحقوق شما بر من آن است « :كند ىم ىومت معرفكح ىاسيامور س

  د يـابينجـات  ىم دهـم تـا از نـادانينم و شما را تعلـكالمال را در راه شما صرف  تيدهم، و ب

  البلاغـه،  نهـج(» ديد و آگـاه شـويـريگ را فـرا ىفتار اجتمـاعت كنم تا آداب و ريو شما را ترب

  .)69: 34  خطبه

آن عـزت و   وسـيله بـه هكـن هـدف اسـت يبالاتر ،تي، تربىاسلام ومتكبنابراين، در ح

  حضـرت  ىومتكـح العمـل پـس بـا توجـه بـه دسـتور. شـود ىم نيا و آخرت تـأميسعادت دن

  مـردم فـراهم  اصـلاح ینـه را بـرايزم ديـبا ىاسـلام ومـتكح یها ه برنامـهكشود  ىدانسته م

ار يـمـردم در اخت اصـلاحاگرچـه ؛مردم بهـره برد اصلاحند و از تمامى امكانات در جهت ك

 یبـرا یسـاز نهيآنان در دست خودشان است، ولى حاكم بايـد بـه زم اصلاحست و ين مكحا

اسـلامى  هـدف حكومـت«: فرمايـد   بـاره مى ايـن در ;همچنين امام خمينى. بپردازد اصلاح

  انسـان بايـد بـه جـايى برسـد كـه «. )190: 8 الف، ج1378امام خمينى، (» تأمين سعادت بشر است

 »ن است كه چنـين ظرفيتـى داردآيينه تجلى جمال و جلال خداوند شود و اين تنها قلب انسا

  . )45: همان(

اكـه بايد اصلاح جامعه را از اصلاح فرهنگى آن آغـاز كـرد؛ چر ،;از نگاه امام خمينى

اساس سعادت يا شقاوت يك ملت است و رستگاری هـر جامعـه از راه اصـلاح و  ،فرهنگ

ترين نقش و وظيفه فرهنگ،  ترين و بر اصلى ،از نگاه ايشان. پذير است احيای فرهنگى امكان

شـدن بـه قلمـرو هنجـاری  های دينى برای وارد اساس، ارزش براين. تربيت انسان صالح است

سازی، تمهيد مقـدمات و  ه فرهنگى فراگير، نيازمند تشريح، تبليغ، بسترشدن ب جامعه و تبديل

هــای  كانال تــرين مهــم عنــوان جمعــى عمومــاً بــه های رســانه. اجرايــى مناســب اســت شــرايط
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زمينـه نقـش  هدايتگری روند كلى فرهنگ جامعه را برعهده دارند، در اين ساز، كه فرهنگ

صـوص حضـرت امـام خمينـى بـا تشـريح نقـش كننـد كـه در ايـن خ ای ايفا مى كننده تعيين

بايد در تمـام سـطح  ياد كرده است كه »دانشگاه عمومى«جمعى، از آنها با عنوان  های رسانه

معاونت پژوهشـى مؤسسـه (كشور گسترش يابند و تمام مردم را متفكر، مبارز و دينى بار بياورند 

  . )355: 1378و نشر آثار امام خمينى،  تنظيم

كننـده در  هايى كـه نقشـى بسـيار تعيـين عنـوان يكـى از رسـانه ش سينما بهميان، نق دراين

سـهواً يـا «توانـد  هيچ تصويری نمى ،دهى افكار دارد، بسيار مهم است؛ چراكه در فيلم جهت

ه كاملاً بديهى است كتصاوير فيلم قرار بگيرد؛ اين اصلى   در ميان مجموعه» طور تصادفى به

. )3: 1369آوينـى، (شود  راهبر مى» واقعيت سينمايى«  دربارهخصوصيت جامع  كانسان را به ي

هـای سـاده  و فراطلاعاتى قرار داريم، سينما، يكى از راه شدن كه ما در عصر جهانى جا آن از

  .هاست شده برای گسترش فرهنگ و ارزش و پذيرفته

  تحليـل . هـا پرداختـه اسـت اين پژوهش از طريق روش تحليـل محتـوا بـه اسـتخراج داده

در واقـع . شـود محتوا به دو روش تحليل محتوای كمى و تحليل محتوای كيفـى تقسـيم مـى

ــوا را مى ــه تحليــل محت ــوان ب ــدوكروشــى در  ،طور شــهودی ت ــای نمــادين پيامكن ــا  او معن   ه

  . ردكتوصيف 

هـای  های دينى در سـينما در دهـه جايگاه ارزش: پرسش پژوهش حاضر عبارت است از

  جمهوری اسلامى ايران چگونه بوده است؟شصت، هفتاد و هشتاد در 

فرضيه پژوهش اين است كه به دلايل گوناگون، از جمله ضعف فنـى سـينماگران و نيـز 

و تـأثير آن بـر سـينما،  شـدن هـا و جهانى های فرهنگى برای دولت نبودن سياست در اولويت

ــتفاده از ارزش ــعف دارد؛  اس ــدت و ض ــر ش ــن ام ــه اي ــت؛ اگرچ ــدك اس ــى ان ــای دين ه

هـای دينـى  كه در دهه شصت به دليل فضای جنگى و آرمانى توجـه بـه ارزش صورت نبدي

از ايـن فضـا و از سـوی ديگـر،  شـدن های هفتاد و هشتاد بـه دليـل دور بيشتر است و در دهه

  . های دينى كمتر مورد توجه هستند ارزش شدن جهانى

  پيشينه پژوهش 

قيم به بررسى رابطه سياست و فرهنـگ صورت مستقيم يا غيرمست هايى كه به ان پژوهشياز م
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   :كنيم   ذكر مواردی چند بسنده مى طور خاص پرداختند، به و دين و سينما به ،طور عامل به

رهيـافتى بـرای تـدوين الگـوی مـديريت «در پژوهش خود با عنـوان ) 1391(نژاد  مهدی

هايى را از ديـدگاه  از لحاظ نظری مـدل و مقام معظم رهبری ;گاه امام خمينىرسانه از ديد

تفـاوت ايـن . درباره الگوی مـديريتى رسـانه بـا رويكـرد دينـى اسـتخراج كـرده اسـت آنها

ای الگـوی  پژوهش با پژوهش حاضر در اين است كه او با استفاده از روش اسنادی كتابخانه

. ايم سينمايى را از طريق روش تحليل محتوا بررسى كردههای  نظری داده است، ولى ما فيلم

  . شناسى است پژوهش حاضر در واقع نوعى آسيب

هـای تعـاملى و آمـوزش مفـاهيم  رسـانه«در پـژوهش خـود بـا عنـوان ) 1391(آخوندی 

كنـد كـه  بيـان مـى» "شـكوفه"افـزار اسـلامى  مطالعـه آزمايشـگاهى نـرم: اسلامى به كودكان

هاست كه عدم دقـت  دهنده تمايزاتى در دريافت نمونه  مشاهدات مطالعه آزمايشگاهى، نشان

شناسانه رشد تفكر دينى برای دستيابى به الگوی درك دينى كودكان را از  بندی روان تقسيم

وهش از طريــق روش ايــن پــژ. كنــد شــده در نمونــه مــورد بررســى بيــان مــى مفــاهيم ارائــه

افزار اسلامى شكوفه و اثرگذاری آن را بر كودكان بررسى كـرده اسـت،  آزمايشگاهى، نرم

های شصت  های سينمای دهه های دينى فيلم بودن و ارزش ولى پژوهش حاضر به ميزان دينى

  .پردازد تا هشتاد مى

های مـذهبى ايرانـى بـر رفتـار  تأثير تماشای انيميشـن«در پژوهشى با نام  )1391( صمدی

آمـوزش و  2مطالعـه مـوردی هشـت مدرسـه راهنمـايى و دبيرسـتان منطقـه : دينى نوجوانان

ی مـذهبى، رفتـار دينـى گـروه ها طور كلى تماشای انيميشن به ،دهد نشان مى »پرورش تهران

ميان، جنسـيت و پيشـينه دينـداری نوجوانـان در ايـن  مخاطب را تقويت كرده است و دراين

هــای مــذهبى را بــر  در ايــن پــژوهش از طريــق روش اثرگــذاری انيميشــن. تـأثير نقــش دارد

هـای دينـى  بـودن و ارزش نوجوانان بررسى كرده است، ولـى پـژوهش حاضـر ميـزان دينـى

  .را بررسى كرده است های شصت تا هشتاد سينمای دهه های فيلم

تحليـل محتـوای هويـت اجتمـاعى زن بـا «در پژوهش خود بـا عنـوان ) 1390(جعفريان 

  دهـد كـه سـينمای ايـران    نشـان مى» تأكيد بـر هويـت دينـى در سـينمای دهـه هشـتاد ايـران

   كــه حالىدر؛ هويــت زن مســلمان بــه جامعــه نداشــته اســت  نقــش مثبــت و مــؤثری در ارائــه

هـای شصـت تـا  هـای سـينمای دهـه های دينى فيلم بودن و ارزش پژوهش حاضر ميزان دينى
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  .را از طريق روش تحليل محتوا بررسى كرده است هشتاد

هنـر های  بررسـى حضـور زن در عرصـه«در پژوهش خـود بـا عنـوان ) 1390(بدرالدين 

به اهميت هنر، جايگاه و محدوده حضـور زنـان  »ويژه سينما و تئاتر از ديدگاه فقه اسلامى به

  تواننـد بـا    كنـد كـه زنـان مى ويژه سينما و تئـاتر پرداختـه اسـت و بيـان مـى در عرصه هنر، به

های هنـر،  عرصـه  رعايت ضوابط و معيارهايى كه شرع مقدس آن را واجب دانسته، در همه

  هــای دينــى  اســلامى و تــرويج ارزش  مــردان در جهــت رشــد و بالنــدگى جامعــه همــدوش

در پـژوهش حاضـر يكـى از  كـه حالىايفای نقش كنند و حضوری مـؤثر داشـته باشـند؛ در

نمـايش » زن اسلامى«آيا در سينما : نمايش زن در سينما بوده است كه باره شكلها در مقوله

  شود؟ داده مى

ــرد  اســماعيلى ــ) ١٣٩٠(ف ــوان در پ ــا عن ــه«ژوهش خــود ب ــزان  بررســى جامع   شــناختى مي

  دينــى بــا تأكيــد بــر تلويزيــون از ديــدگاه دانشــجويان دانشــگاه   ديــن در رســانه شــدن عرفى

 شدن دهد كه از نظر دانشجويان، امكان عرفى   با رويكرد نظری و پيمايشى نشان مى» اصفهان

  تفـاوت ايـن پـژوهش . بـوده اسـتهای دينى تلويزيون از حد متوسـط بيشـتر  دين در برنامه

هـای دينـى را  با پژوهش حاضر در اين است كه در پژوهش حاضر مـا خـود جايگـاه ارزش

  .ايم نشان داده

شناسـايى و تحليـل : ديـن و رسـانه«در پژوهش خـود بـا عنـوان ) 1389( آذری بروجنى

های سيمای جمهوری اسلامى ايران با مبانى فرهنگ اسلامى در حـوزه  های برنامه ناهمگونى

 و هـا ای از ناهمگونى مجموعه »نظران حوزه دين و رسانه اعتقادات و اخلاق از منظر صاحب

) 2(آمـوزش، ) 1(سانه، يعنـى ى، در چهار محور اصلى از كاركردهای راصلاح راهكارهای

و تبليـغ را اسـتخراج كـرده اسـت؛  ارشـاد) 4(تفريح و سرگرمى و ) 3(رسانى،  خبر و اطلاع

صورت مسـتقيم از  ها به ايم و داده ها را بررسى كرده در پژوهش حاضر خود فيلم كه حالىدر

  .اند ها استخراج شده خود فيلم

روش تحليـل محتـوا . ر روش اسـتهای قبل د تفاوت نخست پژوهش حاضر با پژوهش

روش جديدی است كه شامل تحليل محتوای كمى و كيفى است و اين پـژوهش از هـر دو 

تفـاوت ديگـر در سـنجش كمـى و كيفـى . ها اسـتفاده كـرده اسـت روش در استخراج داده

ها در  تفاوت سوم، در بررسى سير تحول اين ارزش. های دينى در سينمای ايران است ارزش
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  هـا شـاهد  زمان بررسـى تغييراتـى اسـت كـه در عرصـه سياسـت بـا تغييـر دولـت همسينما و 

   .آن هستيم

  روش پژوهش

نخستين كندوكاو تجربى محتوای ارتباطـات بـه مطالعـات الهيـات در اواخـر سـده هفـدهم 

نگاران آغاز اين تحقيقات را به كارهای  تاريخ ،حال بااين. )13: 1373كريپندورف، (گردد    برمى

هـای  دهند كـه بـه تـأثير تبليغـات و ديگـر پيام   ته از دانشمندان علوم سياسى نسبت مىآن دس

 ،وليـزر و وينـر. )5: 1381 ؛ بـه نقـل از رايـف، 98: 1992سـورين و تنكـارو، (مند بودند  اقناعى علاقه

شده طراحى  منظور بررسى محتوای اطلاعات ضبط ه بهكمندی  تحليل محتوا را هر رويه نظام

و قطعاً ارتباطات جمعى، حوزه سـنتّى  )217: 1384راجر دی ويمر، (نند ك د، تعريف مىشده باش

ل يــبــه دو روش تحل معمــولاً ل محتــوا يــتحل .)31-26: 1386كريپنــدورف، (تحليــل محتواســت 

   :شود ىم ميتقس ىفكيو  ىمك یمحتوا

  تحليل محتوای كمى
ل محتـوا، يـش تحلرو«: گويـد مىدر خصوص تحليل محتـوای كمـى ) Kaplan(اپلان ك

برلسـون . )1373؛ به نقل از هولستى، 230: 1943كاپلان، (» است ىاسيمباحث س یآمار ىمعناشناس

 ىمـك، مـنظم و ىنـيح عيتشـر یه بـراكـاسـت  ىقـيوه تحقيش يكل محتوا يتحل«: ديگو ىم

   .)7: 1380بديعى، (» رود ىار مكبه  ىارتباط یها اميار و پنهان پكآش یمحتوا

تحليـل محتـوا، روشـى بـرای مطالعـه و تحليـل «: ر بسـيار متعـارف اسـترلينگكتعريف 

راجر دی ويمر، (» گيری متغيرّهاست مّى با هدف اندازهكمند، عينى و  ای نظام شيوه ارتباطات به

هـا و مـتن  كيفيت كـردن ىكمّـى بـر اساس تحليل محتوای كمّـ«از نظر هولستى  .)217: 1384

خـاطر، كمـى بـودن بـارزترين ويژگـى تحليـل محتـوا  مورد بررسى استوار است و به همـين

  .)30: 1373هولستى، (» شود   محسوب مى

  تحليل محتوای كيفى

فـورت بـوده كـه كتـب فرانكنـدگان مياز نما» هـوِر كراكـ« ىفكي یل محتوايپدر تحل
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روشـى اسـت كـه بـا اسـتفاده از  ،تحليل محتوای كيفـى. لم استيل فيش عمدتاً تحليارهاك

ها،  مند متون حاصل از مصـاحبه كارگيری فنون مختلف، به تحليل نظام با به رويكرد كيفى و

ــا اســناد مى يادداشــت ــه ي ــردازد   های روزان ــه . پ ايــن تحليــل در جــايى كــه تحليــل كمــى ب

  . )1392مقتدايى، (يابد    رسد، نمود مى   هايى مى محدوديت

تحليل محتـوای   هدر زمين های موجود را توان رهيافت مى ،يه و شانون شى هبر اساس نظري

  تحليـل محتـوای عرفـى و قـراردادی؛ . 1: انـد از كيفى به سه دسـته تقسـيم كـرد كـه عبارت

  .تحليل محتوای تلخيصى يا تجمعى. 3دار؛  تحليل محتوای جهت. 2

رود كـه هـدف آن شـرح  كـار مـى  در طرحى مطالعاتى به معمولاً تحليل محتوای عرفى 

های موجـود يـا  اغلـب هنگـامى مناسـب اسـت كـه نظريـه ،اين نوع طرح. يك پديده است

پژوهشـگران از  وضـعيت،در ايـن . محـدود باشـد ،مورد مطالعه هپديد هادبيات تحقيق دربار

ها از  دهند كـه مقولـه پرهيزند و در عوض ترتيبى مى پنداشته مى  های پيش گرفتن مقوله كار به

كنند تـا  ها شناور مى ن را بر امواج داده، محققان خودشاوضعيتدر اين . ناشى شوند ،ها داده

  .)Kondracki & Wellman, 2002: 224-230( شان حاصل شود شناختى بديع برای

ها به كشـف  فيلم  پس از مشاهده در اين پژوهش از تحليل محتوای عرفى استفاده شده و

  .ايم ها پرداخته مقوله

  واحد تحليل

رسـيدن بـه هـدف تحقيـق،  یكـه بـرا متن است هترين جزء پيكر واحد تحليل، كوچك

كلمـه، جملـه،  هتوانـد دربردارنـد   واحـد تحليـل اغلـب مى. شـود   و شمارش مى یگير اندازه

در ايـن پـژوهش واحـد تحليـل، . )65: 1376جمشـيدی، (پاراگراف، عكـس يـا صـفحه باشـد 

های مـرتبط اسـت كـه واحـد  ای از نماهـا و صـحنه مجموعه ،سكانس. بوده است 1سكانس

های كوچـك يـا سرگذشـت مختصـر يكـى از  جم درامـاتيكى دارنـد و حـاوی داسـتانمنس

در ايـن . )1388قاسـمى، (هر سكانس شـامل چنـدين پـلان اسـت  ،در واقع. كاراكترها هستند

                                                           
1. Sequence 
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هـا، در نهايـت بـا جمـع  پژوهش پس از بررسى سكانس به سكانس فـيلم و گـردآوری داده

  . ايم هفراوانى را به دست آورده و درصد گرفت ،آنها

  تكنيك و ابزار تجزيه و تحليل

 .نامه معكوس است كه از سوی محقق طراحـى گرديـد پرسش ،تكنيك در اين پژوهش

آوری،  بـرای گـردspss  و Excelافزارهـای  های اين پژوهش از نـرم در بررسى و تحليل داده

  .بررسى و تحليل استفاده شد

  آماری و نمونه آماری تحقيق  جامعه

مورد بررسى را كه در يك يا چند صفت يـا ويژگـى بـا   كن موجود در زمينهعناصر مم  همه

جامعــۀ آمــاری . )40: 1391نقيــب الســادات،(گــوييم    مى» آمــاری  جامعــه«هــم مشــترك هســتند 

ی شصـت تـا هشـتاد اسـت كـه تعـداد آنهـا بـر اسـاس  ها های دهه همه فيلم ،پژوهش حاضر

  .)90: 1374اميد، (عدد اعلام شده است  1559سرشماری در مجموع 

هـای غالـب اعضـای جامعـه آمـاری را  نمونه، عضوی از جامعه آماری است كه ويژگى

هاست و نتايج حاصـل از مطالعـه آن،  داراست و در واقع معرف جامعه يا مجموعه آزمودنى

  . )45: 1376دواس، (قابل تعميم به كل جامعه است 

. ى طبقاتى متناسب با حجـم نمونـه اسـتگيری تصادف ها، نمونه گيری يكى از انواع نمونه

  رود تـا    های جمعـى بـه كـار مـى گيـری غالبـاً بـرای بررسـى محتـوای رسـانه اين نوع نمونـه

تـری از منـابع ميسـر سـازد  وسـيع  های فرعى نامشـابه طبقـه عمليات گوناگونى را روی طبقه

  .)204: 1973هولستى، (

شصت، هفتاد   ها به سه دهه تقسيم، و فيلم آماری به سه طبقه  ابتدا جامعه ،در اين پژوهش

سپس سهم نمونه در هر طبقه بر اساس معيار حجم نمونه متناسب با همه . و هشتاد تقسيم شد

 05/0اطمينـان و خطـای بـرآورد  95/0آماری از طريـق فرمـول كـوكران بـا   آنها در جامعه

فتاد تعداد چهـارده نمونـه و ه  شصت تعداد يازده نمونه، برای دهه  برای دهه. برآورد گرديد

  . برای دهه هشتاد تعداد هفده نمونه انتخاب شد
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  ها بر اساس هر دهه  فهرست فيلم) 1- 2(جدول 

  اسامىتعداد دهه

هه
د

  
ت
ص
ش

  

11  

توبه نصوح
چشم 

 ای شيشه
   شيرسنگى شكن شب های غم سايه دادا

    هامون موج طوفان مادر گلنار عروس

هه
د

  
اد
هفت

  

14  

اشك و 

 ندلبخ
آرزوی بزرگ آبى

بوی پيراهن 

 يوسف

بوی كافور 

 عطر ياس
 پرتگاه

های  ياس

  شىوح

هايم  چشم

 برای تو
 نسل سوخته ممنوعه  منطقه عيالوار زن شرقى

هور در 

 آتش
  ياغى

هه
د

  
اد
شت
ه

  
17  

سفر به فردا
همسر 

 دلخواه من
 شكلات مانى و ندا  خاكستری

  پشت پرده

 مه
  

 نميهما آتش بس يك شب گل يخ
استشهادی 

 برای خدا

برخورد 

خيلى 

 نزديك

  

هر شب 

 تنهايى
 آل

دموكراسى تو 

 روز روشن

جدايى نادر از 

 سيمين

يكى از ما دو 

 نفر
    

  سازی تحليل مقوله

شـده  اسـتخراج و شـمارش یهنگامى كه واحد تحليل معينّ شد، بايد مشخص شود واحدها

در . دهنـد   ها، مقوله تحليـل را تشـكيل مى یبند عناوين اين دسته. شوند   مى یبند چگونه دسته

شوند تا مراحل شـمارش و    مى یبند تحليل دسته یها تحليل بر اساس مقوله ینهايت واحدها

های مورد استفاده در ايـن پـژوهش  مقوله. )65: 1376جمشيدی (د گير تحليل اطلاعات صورت

  .در زير ارائه خواهند شد
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  ها مقوله) 2- 2(جدول 

 قولات فرعىم مقولۀ اصلى

 رعايت احكام

 نوع پوشش

 مرد
  مناسب

  نامناسب

 زن

  چادری

 مانتويى

 خوب

 متوسط

 ضعيف

 روابط زن و مرد
   آزاد

   شده كنترل

   كردن تعصبات قومى برجسته

    دروغ

    غيبت

    سوگند

 آهنگ
    مجاز

   غيرمجاز

    اسراف

 ادهاتصاوير و نم

    مذهبى

    داخلى تاريخى

   خارجى 

    فرهنگى

 اصطلاحات

    مذهبى

    فرهنگى

    المثل ضرب

 نوع رفتار با پدر و مادر پايبندی به دين

    خوب

   متوسط

    بد
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 قولات فرعىم مقولۀ اصلى

 فرهنگ شهروندی

   دوستى نوع

   دوستى عدم نوع

رعايت قوانين 

 شهروندی
  

ن عدم رعايت قواني

 شهروندی
  

   رحم ۀصل

 اولويت نقش
   شغلى

   خانوادگى

 ترويج
   گرايى مادی

   گرايى معنويت

 صحبت از ائمه

   توسل

   نقل روايت

  های شخصيتى ويژگى

   بردن از ائمه نام

سازی  حكومت

 اسلامى
  

 اسامى
    دينى

    غيردينى

 شعائر و مناسك

    نماز

    ضوو

    اذان

    صلوات

    قرآن
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 قولات فرعىم مقولۀ اصلى

    دعا

    زيارت

    جهاد در راه خدا

    سخنرانى مذهبى

    عزاداری

 گفتارها

    مذهبى

    عاميانه

    خارج از عرف

    سياسى

    نامناسب

    گرايى عرفان

    شناسى روان

    ضدمذهب

  پايايى

نظـران، اعتبـار  پـردازد و بـا نظرخـواهى از صـاحب ها مى احى مقولـهاين پژوهش ابتدا به طر

سـپس بـرای سـنجش پايـايى از روش پايـايى مركـب اسـتفاده . گـردد صوری آن فراهم مى

  .شود كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت مى

  

	پايايي	مركب ൌ
1 ൅

  

  

		پايايي	مركب	 ൌ
1
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  اعتبار يا روايى

. های آزمون و مطلب مورد سنجش اشـاره دارد به ارتباط منطقى ميان پرسش) روايى(اعتبار 

طور دقيـق  های آزمـون بـه معناست كه پرسش شود آزمون، روايى دارد، بدين وقتى گفته مى

هـای گونـاگونى دارد و ارتبـاط ميـان  اعتبـار، جنبـه. سـنجد ر است، مـىموردنظكه آنچه را 

كه اين ارتبـاط  شود و درصورتى های آن حاصل مى پرسش و آزمودنى با توجه به همه جنبه

 . آيد وجود نداشته باشد، اعتبار پديد نمى

برای ارزيابى روايى محتوايى، از نظر متخصصان درباره ميزان همـاهنگى محتـوای ابـزار 

دو روش كيفـى و كمـى را  ،منظـور برای اين. شود   گيری و هدف پژوهش استفاده مى اندازه

كند پـس    پژوهشگر از متخصصان درخواست مى ،در بررسى كيفى محتوا. گيرند در نظر مى

خواهنـد  اصـلاحاز بررسى كيفى ابزار، بازخورد لازم را ارائه دهند كه بر اسـاس آن مـوارد 

نظـران  مندی از نظر صـاحب روش كيفى ارزيابى اعتبار از طريق بهره در اين پژوهش از. شد

  .استفاده گرديد

  های پژوهش يافته

  های دينى در سينما در دهه شصت در جمهوری اسلامى ايران جايگاه ارزش

 های دينى در سينما در دهه شصت ارزش) 1- 6(جدول 

مقوله 

  اصلى

گفتارهای 

  دينى

اسامى 

  دينى

پايبندی 

  به دين

حات اصطلا

  دينى

رعايت 

  احكام

تصاوير و 

نمادهای 

  دينى

نوع 

پوشش 

  مناسب

صحبت 

از 

 :ائمه

شعائر و 

  مناسك

دهۀ 

60  
15/0  61/0 18/0  01/0  09/0  01/0  97/0  02/0  08/0  

شصت در سينمای جمهـوری   های مذهبى در طول دهه ارزش  دهنده جدول بالا كه نشان

ين دهه به فضای جنگ و وجـود شـرايط اسلامى ايران است، گويای آن است كه نزديكى ا

برای نمونه، پوشش . های دينى در سينما اثر گذاشته است جنگى و انقلابى بر توجه به ارزش
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درصـد دارای پوشـش  3كـه تنهـا  درصـد بـوده اسـت؛ درصـورتى 97مناسب در ايـن دهـه 

بـرای  يـا اسـتفاده از اسـامى دينـى. انـد  نامناسب و برخى هم از لحاظ پوششـى متوسـط بوده

گرچـه . درصـد اسـامى بـازيگران غيردينـى بـوده اسـت 39درصد بوده و تنها  61بازيگران 

های ديگر مثل گفتارهای مـذهبىِ  كنيد، باز هم مقوله   طوركه در جدول هم مشاهده مى همان

درصـد  15به كار رفته در اين دهه به نسبت گفتارهای ديگر بسيار اندك بوده اسـت و تنهـا 

ــا را شــا ــدكى را . شــود   مل مىگفتاره ــان درصــد ان ــن دهــه همچن ــه ائمــه در اي ــا اشــاره ب ي

درصد را به خود اختصاص داده است كه اين مقدار هم فقط اسـتفاده  2گيرد و تنها    دربرمى

يـا . خوردن به آنها و تنها در يك مورد بيان روايت از ايشان بوده اسـت از نام ائمه يا سوگند

ر بين ديگر تصاوير و نمادها يك درصد استفاده شده كـه ايـن از تصاوير و نمادهای دينى د

  . هم بسيار درصد كمى است

  شصت  های دهه ها در فيلم سير تحول ارزش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  های دهه شصت ها در فيلم نمودار سير تحول ارزش) 2- 6(شكل 

0.0
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  60فراوانى ارزش های دينى در دهه 
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طوركـه  همـان. شصـت اسـت  هـای دينـى در دهـه نمودار بالا بيـانگر سـير تحـول ارزش

های دينى بيشـتری بـه  شصت ارزش  های ابتدايى دهه دهد، در سال   نشان مى )2-6(های  هداد

نمايش داده شده است و هرچه از فضای جنگى دورتـر و بـه   های پايانى اين دهه نسبت سال

های سينمايى هسـتيم  های دينى در فيلم ارزش شدن شويم، شاهد كم   تر مى دهه هفتاد نزديك

اقتصـادی از سـوی   دليـل در اولويـت قرارگـرفتن اقتصـاد و توسـعه بـه رسـد كه به نظـر مـى

  .های دينى است رفتن ارزش مداران و در حاشيه سياست

  های دينى در سينما در دهه هفتاد در جمهوری اسلامى ايران  جايگاه ارزش

  های دينى در سينما در دهه هفتاد ارزش)  2- 6(جدول 

مقوله 

  اصلى

گفتارهای 

  دينى

اسامى 

  نىدي

پايبندی 

  به دين

اصطلاحات 

  دينى

رعايت 

  احكام

تصاوير و 

نمادهای 

  دينى

نوع 

پوشش 

  مناسب

صحبت 

از 

 :ائمه
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بـا   هفتاد درمقايسـه  های دينى در دهه جدول بالا حاكى از آن است كه استفاده از ارزش

درصـد اسـت و پوشـش  88نوع پوشش مناسب  ،در اين دهه. يافته است دهه شصت كاهش

درصد پوشش بازيگران نامناسب اسـت  12همچنين، . پيدا كرده است تغييراز چادر به مانتو 

گذاشتن موها و در مـردان  تنگ و استفاده از آرايش و بيرون ،كه در زنان به مانتوهای كوتاه

درصـد  59اسامى دينى برای بـازيگران . گردد سب برمىهای تنگ و نامنا به استفاده از لباس

نكـردن احكـام  درصد و رعايـت 8رعايت احكام . درصد اسامى، غيردينى است 41است و 

خـوردن  درصد است كه فقط شامل قسم 5صحبت از ائمه در اين دهه تنها . درصد است 92

 1هـا، تنهـا  ه در فيلمكاررفتـ تصاوير و نمادهـای مـذهبى در ميـان تصـاوير بـه. به ايشان است

شـود كـه  هـا اسـتفاده نمـى از اصـطلاحات مـذهبى در فيلم اصـلاً  ،در اين دهه. درصد است

  .نمودار زير گويای آن است
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 70فراوانى ارزش های دينى در دهه  

  هفتاد   های دينى در دهه سير تحول ارزش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقوله اصلى
  های دينى فراوانى ارزش

 در دهه هفتاد

 
 مقوله اصلى

  های دينى فراوانى ارزش

 دهه هفتاددر 

 76 اشك و لبخند  196 هور در آتش

 191 ياسهای وحشى  94چشمهايم برای تو

 37 زن شرقى  60 عيالوار

 93 ياغى  58 پرتگاه

 104 بوی كافور عطر ياس  66 آرزوی بزرگ

 36 آبى  307 منطقه ی ممنوعه

 109 نسل سوخته  240بوی پيراهن يوسف

  هفتاد  های دينى در دهه ارزش سير تحول) 4 – 6(نمودار جدول و 

بـر . هـای دينـى در دهـه هفتـاد اسـت دهنده سير تحول استفاده از ارزش نمودار بالا نشان

ايـن رونـد . بسيار اندك بوده است  های دينى در ابتدای دهه ، استفاده از ارزشها داده اساس
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شاهد سـير نزولـى ايـن  به بعد 76كند و دوباره از سال    افزايش پيدا مى 75و  74های  در سال

هـای غيربـومى هـم در  سری ارزش كه يك آنويژه  های سينمايى هستيم؛ به ها در فيلم ارزش

زهره با شوهرش حميد » زن شرقى«در فيلم  مثلاً . شود های سينمايى ديده مى اين دهه در فيلم

 كننـد، يـا اينكـه او بـا دوسـت پـدرش كـه او را و دوست شوهرش محمود فوتبال بازی مـى

كند تا با والدين يا حتـى شـوهر خـود، و ايـن امـر بسـيار    زند، درد و دل مى   صدا مى» غريبه«

طور  بـهكـه » آبـى«يـا فـيلم . دهـد ها غريبه به او آرامـش مى شود كه در دشواری برجسته مى

گرفتن ديـن و مـذهب سـاخته  های بومى و دينى است و برای به سخره مخالف ارزشكامل 

مونه، در دين اسلام و قانون اساسى ازدواج دختر نيازمنـد اذن پـدر اسـت؛ برای ن. شده است

پـدر و حتـى   در اين فيلم، دختر خودش را به زور به پسر تحميل و بـدون اجـازه كه حالىدر

ــا او ازدواج مى كنــد يــا ارتباطــات روشــنفكرانه زن و مــرد را بــدون    بــدون رضــايت پســر ب

ی ها رفتن دين در فيلم دهد كه همه حاكى از به حاشيه   گونه محدوديت دينى نمايش مى هيچ

  .ستاين دهه ا

 های دينى در سينما در دهه هشتاد در جمهوری اسلامى ايران جايگاه ارزش

  های دينى در سينما در دهه هشتاد ارزش) 3- 6(جدول 

مقوله 

  اصلى

گفتارهای 

  دينى

اسامى 

  دينى

پايبندی 

  به دين

اصطلاحات 

  دينى

رعايت 

  احكام

ير و تصاو

نمادهای 

  دينى

نوع 

پوشش 

  مناسب

صحبت 

از 

 :ائمه

شعائر و 

  مناسك

 04/0 02/0 71/0 00/0 08/0 00/0 38/008/0  8007/0دهۀ 

  

  بـا دو دهـه  هشـتاد درمقايسـه  های دينى در دهه طوركه در جدول بالا آمده، ارزش همان

ــته اســت ــى داش ــير نزول ــل س ــه. قب ــن ده ــرد  ،در اي   رصــد و د 71پوشــش مناســب زن و م

    هـای سـينمايى ايـن دهـه، شـاهد آرايـش در فيلم. درصـد بـوده اسـت 29پوشش نامناسـب 

  های مـردان هـم نامناسـب بـوده،  همچنين لباس. های نامناسب آنها هستيم غليظ زنان و لباس

  در بـين  اصـلاً تصـاوير و نمادهـای مـذهبى . به شلوارهای جـين و تنـگ تبـديل شـده اسـت

  هـا  درصـد گفتار 7ها استفاده نشده و گفتارهای دينى تنهـا  ر اين فيلمتصاوير مورد استفاده د
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  درصــد  62درصــد و اســامى غيردينــى  38اســامى دينــى . را بــه خــود اختصــاص داده اســت

  اســتفاده نشــده  اصــلاً در بــين اصــطلاحات هــم، اصــطلاحات مــذهبى . را دربرگرفتــه اســت

  در . ام آنهــا تقليــل يافتــه اســتدرصــد بــوده كــه تنهــا بــه بــردن نــ 2صــحبت از ائمــه . اسـت

جـای  بـه  هـای غربـى شـاهد رواج ارزش - های اوليـه ويـژه در سـال بـه -های ايـن دهـه  فيلم

درصد استفاده شده كـه نمـودار پـايين  4ر و مناسك دينى تنها ئشعا. های دينى هستيم ارزش

  .گويای آن است

  هشتاد  ها در دهه سير تحول ارزش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها در دهه هشتاد ار سير تحول ارزشنمود) 6- 6(ل كش

های دينى در طول ايـن دهـه فـراز و فـرود  ، سير ارزشآمدهطوركه در جدول بالا  همان

  هــای  ارزش» مــانى و نــدا«و » ســفر بــه فــردا«، »همســر دلخــواه مــن«هــای  در فيلم مــثلاً . دارد

ــيلم  ســپس،. دينــى بســيار انــدك هســتند ــرده«در ف ــه  پشــت پ ــاد مى» م ــاز در  شــوند و   زي   ب

بـه كـار  اصـلاً گردنـد و حتـى  بسيار اندك مى» بس آتش«و » يك شب«، »گل يخ«های  فيلم

  هــای  شــوند و ســپس در فيلم   زيــاد مى» استشــهادی بــرای خــدا«دوبــاره در فــيلم . رونــد نمــى

اسـتفاده  اصـلاً » آل«گردند و حتى در فـيلم    بسيار اندك مى» آل«و » برخورد خيلى نزديك«

از » جــدايى نــادر از ســيمن«و » دموكراســى در روز روشــن«هــای  ســپس در فيلم. شـوند نمى
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شوند و در نهايـت    شود؛ اگرچه عليه خود دين به كار گرفته مى   های دينى استفاده مى ارزش

  هــای جنسـى و شــهوانى  و بيشـتر ارزش بسـيار انــدك هسـتند» يكـى از مــا دو نفـر«در فـيلم 

  .گردند   مطرح مى

  از ابزار سينما در جهت تربيت حكومت جمهوری اسلامى ايرانداری بر ميزان بهره
دهد، جمهوری اسلامى ايران نتوانسته است از ايـن    شده نشان مى های ارائه طوركه داده همان

خواسـتند پيـامى    سـازان مى های دينـى بهـره بـرد و هرگـاه فـيلم ابزار در جهت ترويج ارزش

كردنـد كـه بـه جـای اينكـه از طريـق    ن ضعيف عمـل مىمذهبى ارائه دهند، از نظر فنى چنا

ها بسيار واضح و بدون داشتن فـن لازم  صورت پنهانى بر ذهن تأثير بگذارند، پيام نمادها و به

گــذاری لازم را نداشــته و در برخــى از مواقــع  رســد تأثير   گرديــد كــه بــه نظــر مى   مطـرح مى

  .كننده شده است خسته

  رداری حكومت جمهوری اسلامى ايران ب ميزان بهره) 4- 6(جدول 

  از ابزار سينما در جهت تربيت

مقوله 

 اصلى

گفتارهای 

 دينى

اسامى 

 دينى

پايبندی 

 به دين

اصطلاحات 

 دينى

رعايت 

 احكام

تصاوير و 

نمادها دينى

نوع پوشش

 مناسب

صحبت از 

 :ائمه

شعائر و 

مناسك 

 دينى

  08/0  02/0  97/0  01/0  09/0  01/0  18/0  61/0  15/0 60دهۀ 

 06/0 05/0 88/0 01/0 08/0 00/0 09/0 59/0  7011/0 ۀده

 04/0 02/0 71/0 00/0 08/0 00/0 08/0 38/0  8007/0 ۀده

  

كار رفته در اين سه دهه  مشخص گرديده، گفتارهای مذهبى به ،)4-6(جدول بنابر آمار 

در موارد بسيار  درصد هستند كه آنها هم تنها به سلام و خداحافظى و 7و  11، 15به ترتيب 

يا استفاده از اسـامى دينـى در بسـياری از مـوارد . اندك به جملات مذهبى تقليل يافته است

معنـای منفـى، خشـك و  هايى اسـتفاده شـده كـه از قشـر فقيـر و سـنتى بـه برای ناميدن نقش

تكار، كند كه افراد مذهبى عمدتاً فقير، خدم   بداخلاق بودند كه اين معنا را به ذهن متبادر مى
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. شـود   شان محدود مى شكم كردن شان به سير بداخلاق، بسته و محدود هستند كه تمام تلاش

زن و مرد، رعايت فرهنگ   شده پايبندی به دين مانند رعايت اخلاق، روابط مناسب و كنترل

 8و  9، 18به ترتيـب  های شصت، هفتاد و هشتاد شهروندی و رفتار مناسب با والدين در دهه

  .ده كه اين درصد بسيار اندك استدرصد بو

درصـد، و  0و  0، 1های اين سه دهه نيز به ترتيب  رفته در فيلمكار اصطلاحات مذهبى به

ادهـای مـذهبى استفاده از تصـاوير و نم. درصد بوده است 8و  8، 9رعايت احكام به ترتيب 

درصد را  0و  1، 1يت ها بسيار اندك بوده و به ترب كاررفته در اين فيلم هم در بين تصاوير به

  هفتــاد تــا   ســير نزولــى داشــته اســت و از اواخــر دهــه ،نــوع پوشــش مناســب. گيــرد دربرمــى

ــا آرايش هشــتاد شــاهد پوشــش  انتهــای دهــه ــان و  های نامناســب و همــراه ب   هــای غلــيظ زن

  هـا كـه تنهـا بـه بـردن  صحبت از ائمـه در ايـن فيلم. های نامناسب و تنگ مردان هستيم لباس

  . درصــد بــوده اســت 2و  5، 2ســوگندخوردن از آنهــا تقليــل يافتــه بــود، بــه ترتيــب  نــام يــا

 4و  6، 8ده، بـه ترتيـب ها بـه نمـايش گذاشـته شـ و مناسك دينى هم كه در اين فيلم شعائر

  .درصد است

هـايى  تر ارائه شد، حتـى برخـى از فيلم های كيفى كه پيش از سوی ديگر، بر اساس داده

ابزاری از آن و بر ضد ديـن   مناسك دينى استفاده شده، برای استفاده هم كه در آنها اندكى

لوح، محدود و بسـته،  فهم و ساده افراد مذهبى بسيار ذليل، كم» آبى«در فيلم  مثلاً . بوده است

بددهن، بداخلاق، سنتى و مردسالار نمايش داده شده كه برای حفظ آبرو، شـرع و مـذهب 

كننـد و فقـط ظـاهری    گيرند و فدا مى   زندشان را هم ناديده مىگذارند و حتى فر   را زيرپا مى

  . مذهبى دارند

يكـى خـواهر بهمـن كـه  ؛دهـد دو زن چادری را نشان مـى» بوی كافور، عطر ياس«فيلم 

بسيار بداخلاق بود و همـه از دسـتش ناراضـى بودنـد، و ديگـری مسـافری فقيـر كـه شـوهر 

  هو با وجود كمك بهمن به او، ولى زن فقير بچشان سقط شد  بيكارش او را كتك زد و بچه

  . اش را در ماشين بهمن گذاشت و رفت مرده

دهـد، و غيـرت را بسـيار    يوسف را فردی سنتى و غيرتى نشان مى» بس آتش«كارگردان 

رغـم اينكـه يوسـف خـودش شخصـى غيرتـى اسـت،  داند و بـه های خشك مى بد و تعصب

  . ستالمللى داشته ا های بين دختر دوست
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دهد كسانى كه اخلاق مادی دارنـد، اخـلاق را بهتـر از  نشان مى» جدايى نادر از سيمين«

 كردن انـد كـه بـرای سـير ها دچار فقر و بدبختى و بيكاری مذهبى. كنند   ها رعايت مى مذهبى

. بـرداری كننـد و فقـط ظـاهری مـذهبى دارنـد شكم خـود حاضـرند دروغ بگوينـد و كـلاه

نين اسلام را در خصوص طلاق زيرسؤال برد و مدعى شده كه حقـوق همچنين اين فيلم قوا

  . زنان در اسلام ناديده گرفته شده است

برد و افراد مذهبى را  بسياری از اصول دينى را زيرسؤال مى» دموكراسى در روز روشن«

واده اينكه در برابر ديگران بسيار رفتار مناسبى دارند، با خان با وجوددهد كه  رياكار نشان مى

همچنين كارگردان معتقد است كسانى كه در جنـگ تحميلـى . كنند خود درست رفتار نمى

های مستندی  نيز فيلم. ناميم، واقعاً شهيد نيستند   مى» شهيد«شوند و ما آنها را    كشته يا ترور مى

  های سفارشـى هسـتند و چيزهـايى كـه دربـاره سازند، فيلم   مى كه درباره شهيدان و جانبازان

  . شود، واقعيت ندارد   آنها گفته مى

توان گفت جمهوری اسلامى ايران نتوانسته از سينما    های كمى و كيفى مى بر اساس داده

های دينى و فراهم آوردن شـرايط مناسـب بـرای تربيـت  عنوان ابزاری برای ترويج ارزش به

  هـای دينـى بـه كـار  ارزشاين ابزار بر ضـد  ،افراد جامعه استفاده كند و در بسياری از مواقع

  .رفته است

  ها در سينما  های تحول در گرايش به ارزش عوامل و زمينه

  برداری حكومت جمهوری اسلامى ايران  ميزان بهره) 4- 7(جدول 

  از ابزار سينما در جهت تربيت

مقوله 

 اصلى

گفتارهای 

 دينى
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 به دين
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هـای دينـى  اهد تحول در گرايش به ارزشطوركه در نمودار بالا مشخص است، ش همان

شـود، سـير    تـر مى هشـتاد نزديـك  كه اين گرايش هر چه به دهـه ای گونه در سينما هستيم؛ به

های  هـا و سياسـت اولويت :تواند معلـول عوامـل گونـاگونى ماننـد   نزولى داشته كه خود مى

ای،  های مـاهواره هو گسـترش اسـتفاده از شـبك شـدن های حاكم در هـر دوره، جهانى دولت

اسـتراتژی مناســب  فقـدانمناســب و  گذاری سياسـتتهـاجم فرهنگـى و جنـگ نــرم، عـدم 

  .پردازيم   فرهنگى درباره سينما باشد كه در ادامه به تشريح هر كدام مى

  های حاكم در هر دوره  ها و سياست اولويت

  شصت  دهه

ل انجاميد و در بخـش به طو) 1367 -1359(جنگ تحميلى عراق عليه ايران هشت سال 

 ،ميرحسـين موسـوی 1360در سال . شرايط جنگى بر ايران حاكم بود ،شصت  مهمى از دهه

های  وزيری موسوی، يعنى سال نخست  اساساً دوره. دگير توانست دولت را در ايران به دست

كنـد و آن    هـا متمـايز مى يك ويژگى عمده دارد كه آن را از ديگـر گفتمان 1367تا  1360

  . )147: 1383سلطانى، (رايط جنگى بود كه بر ايران حاكم بود ش

اين . های گوناگون زندگى ايرانيان هستيم شاهد بازتعريف جنبه ،1360های دهه  در سال

بـا   های مسـلط در نظـام فرهنگـى و اجتمـاعى درمقايسـه ناشى از دگرگونى ارزش ،وضعيت

پوشـش مـردم و   درسى گرفته تا نحوههای  تابكه از كتحولى . دوران پيش از انقلاب است

ايـن . هـا قابـل مشـاهده بـود هـای سـينمايى توليدشـده در ايـن سـال محتوای موسيقى و فيلم

نـام خيابـان . های تهران را هم دربرگرفـت ه حتى نام خيابانكتغييرات گسترده به حدی بود 

ورز تغييـر يافـت شـاكبـه » ه اليزابـتكـمل«به آزادی و » آيزنهاور«به شهيد مفتح، » روزولت«

  .)46: 1383كدی، (

شـمى ها  اقتصـادی دولـت آقـای  سازندگى با شعار تعديل و توسـعه  دوره 1368در سال 

  ، بازسـازی 1367بـا پايـان جنـگ تحميلـى در سـال  ،در واقـع. )290: 1382شهبازی،(آغاز شد 

  شـور بـدل گرديـد كشـور بـه دغدغـه اصـلى مسـئولان و نخبگـان سياسـى كنظام اقتصادی 

  .)1390زمانى، (
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  هفتاد  دهه
جديـدی   يافتن جنگ و رحلت امام خمينى، نظام جمهوری اسـلامى وارد حـوزه با پايان

. )290 :1382شـهبازی، (اقتصـادی آغـاز گرديـد   سازندگى با شعار تعديل و توسعه  شد و دوره

ران و شمى مأمور بازسازی اقتصادی شد و با صراحت اعلام كرد بـه وزيـها  رو، دولت ازاين

انـدركارانش بـه مسـائل  مشاوران سياسى صرف نيازی ندارد و بايـد تمـام هـم و غـم دسـت

صـورت  اقتصـادی بـه  در اين دوره، برنامه توسعه. )26 :1384امانيان، (اقتصادی معطوف گردد 

  . )186: 1385اطهری، (فرهنگى را دربرنداشت   شد و توسعه   شتابان دنبال مى

گفتمانى در اين دوره و تأكيد گفتمان جديد بر اقتصاد ليبراليستى با توجه به تغيير فضای 

و  ىق سـازندگيـد ثـروت از طريـگرايى بود و اينكه تول گرايى و مادی آن مصرف  كه لازمه

در دوران جنـگ، تأكيـد بـر اصـول و . كم قرار گرفتحا ىاسيارگروه سكد در دستور يتول

، ولـى اكنـون در )26: 1386امانيـان، (بـود  انقلابـى بـه اوج خـود رسـيده ـ های اسـلامى ارزش

سـوی  های معنوی و فرامادی به ترين تغيير ارزشى حركت از سوی ارزش نگرشى كلى، مهم

ثروت و نمودهای تابع آن همچون نوع پوشـش،  شدن ارزش. های مادی و دنيوی بود ارزش

قبـادزاده، (آمـد  مـى شمار بهها  ترين سنجش دگرگونى در اين زمينه مهم... مسكن، خوراك و

داری حاكم شد و ارزش يافت كه لازمه آن، فرهنـگ  ترتيب، نظام سرمايه بدين. )178: 1381

  .گرايى بر زندگى مردم بود مادی شدن گرايى و حاكم تجمل ،گرايى مصرف

ديگـری  گفتمـان خرده 1376با انتخاب سيد محمد خاتمى به رياست جمهور در خرداد 

گرايـى  صـلح«تـوان    ايـن گفتمـان را مى. گرايـى شـكل گرفـت در متن گفتمان كلان اسلام

گرايى اسـت؛ زيـرا  سو، تداوم و ادامه واقع اين گفتمان از يك. خواند» ليبرال«يا » سالار مردم

گرايـى در سياسـت خـارجى اسـتوار اسـت، و از سـوی  انديشى خردگرا و عمل بر مصلحت

فرهنگـى را -ورزد و توسـعه سياسـى   ديگر، بر سياست و فرهنگ بيش از اقتصـاد تاكيـد مـى

عقلانيت و مصلحت . پندارد   اقتصادی و عدالت اجتماعى مى  تر از توسعه تر و ضروری حياتى

گرايى در سياست خارجى اسـت، ولـى نـه عقلانيـت ابـزاری  همچنان دو اصل بنيادين صلح

الاذهـانى،  بينُ   وگو و مفاهمه صرف، بلكه عقلانيت ارتباطى و اخلاقى؛ عقلانيتى كه بر گفت

دهقـانى (و خشونت ساختاری و حق انتخاب آزاد انسـان اسـتوار اسـت   عاری از سلطه  جامعه

  .)80-62: 1383فيروزآبادی، 
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  هشتاد  دهه
ای در فضای  ملاحظه های قابل زودی دگرگونى به ،محمد خاتمىسيد  با شروع كار كابينه

ــدا شــد  ــوزی تويســركانى، (سياســى و فرهنگــى كشــور پي ــت . )318-316: 1384ف گفتمــان دول

 یو گســترش ارتباطــات و فنــاور ىات فرهنگــاصــلاح، ىاســيز بــه توســعه سيــات ناصــلاح

 یدر برابـر آزادسـاز ىاسـيس ید دوره آزادسازين دوره را بايدر واقع ا. اطلاعات معتقد بود

  .)1380عليزاده و رضوی، (دانست  ىدوره سازندگ یاقتصاد

جمهوری تكيه زد و در شـرايطى  بر مسند رياست 1384نژاد در سوم تير  محمود احمدی

  اقتصـادی و توسـعه  گرايانـه توسـعه های پيشين سـعى داشـتند در چـارچوبى واقـع كه دولت

ايـران   های اقتصادی و سياسى رايج در دنيـا بـه جامعـه سياسى را با ابزارهای مدنى از انديشه

خواجـه (محـور و مهـرورزی شـد  بكشانند، رئيس جمهور جديد ايران منادی دولـت عـدالت

 .و بر بازگشت به اصول انقلابى تأكيد ورزيد) 35-5 :1386سروری، 

توان چند اصل اساسى را در سياست داخلى شناسايى كـرد كـه دولـت    مى ،در اين دوره

گـزاری،  مهـرورزی، خـدمت: های خود را در راستای آن تنظيم كند نهم سعى داشت برنامه

گرايـى و احيـای اصـول و  ، اصـول»تـوانيم   مـا مى«و راهبـرد ملـى  خودبـاوری  ظهور روحيه

  .)45: 1384رسانى دولت،  شورای اطلاع  دبيرخانه( نخستين انقلاب و در رأس آن عدالتهای  آرمان

 گذاری سياسـتهـا،  هـای دولـت دليـل اولويـت بـه ،هـا بنابراين، در هر كدام از اين دوره

  تـأثير قـرار  هـای فرهنگـى را هـم تحـت ، سياسـتفرهنگى مناسـبى صـورت نگرفتـه و البتـه

  .داده است

 ويژهطور  به(استراتژی مناسب فرهنگى  فقدانگذاری مناسب و  عدم سياست
  )رباره سينماد

بـر » اقتصـادی  توسـعه«داشـتن  گذاران فرهنگى در ايـران بـا مقـدم ريزان و سياست برنامه

هـای  رد آوردنـد و آنچـه در برنامـهناپـذيری بـه جامعـه وا های جبران مسائل فرهنگى، ضربه

غربى نيست و   شود، چيزی جز بسط فرهنگ توسعه كشور، توسعه فرهنگى ناميده مى  توسعه

های  گذاری سياسـتها در ايـن حـوزه، بيشـتر نمايشـى اسـت تـا  گذاری سياست طور كلى به

  . ای عميق و ريشه
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  جنگ نرم 
گروهى بر گروه   ود، تحميل ارادهش   جنگ نرم كه در برابر جنگ سخت به كار برده مى

هرگونـه  ،در واقع جنگ نرم. )35: 1389محمدی، (های نظامى است  ديگر بدون استفاده از راه

ای، سايبری، ديجيتالى، اطلاعاتى، فرهنگـى،  افزارانه، اعم از روانى، تبليغاتى، رسانه اقدام نرم

گيرد و بدون درگيری    نه مىسياسى، اجتماعى و علمى است كه جامعه يا گروه هدف را نشا

سازی و جذب، رقيـب  سازی و يا مديريت احساسات های اقناع گيری از روش نظامى يا بهره

  .)43: 1388احمدزاده كرمانى، (دارد    را به انفعال و شكست وامى

هـای  فيلم  های دينى در حوزه جايگاه ارزش شدن رنگ رسد يكى از دلايل كم   به نظر مى

هـای  فرهنگى است؛ چراكه ما شاهد ورود ارزش   ثير جنگ نرم بر نخبگان حوزهسينمايى، تأ

ــى در فيلم ــن ارزش غرب ــرويج اي  شــدن رنگ هــا و از ســوی ديگــر، كــم هــای ســينمايى و ت

  هــای  عنــوان ضــدارزش در فيلم هــای دينــى بــه ارزش دادن هــای دينــى و حتــى نشــان ارزش

  .سينمايى هستيم

  شدن جهانى
در بعـد فرهنگـى اسـت؛  شدن ناگونى دارد كه يكى از آنها، جهانىابعاد گو شدن جهانى

توانـد فرهنـگ خـود را جهـانى  معنا كه هر كشوری كه قدرت بيشتری داشته باشد، مى بدين

هـای  كشوری كه قدرتمندترين ابزار فرهنگـى، يعنـى رسـانه را در دسـت دارد، ارزش. كند

هـای غربـى طـى  ارزش ،رسـد نظـر مىبه . دهد خود را از طريق رسانه در جهان گسترش مى

  .بر سينمای ايران اثر گذاشته است شدن جهانى فرايند

  گيری نتيجه

های سينمايى به بررسى اين مسـئله  در اين پژوهش بر آن بوديم تا از راه تحليل محتوای فيلم

بپردازيم كه جمهوری اسلامى ايران تا چـه انـدازه توانسـته از ابـزار سـينما در تربيـت افـراد 

گيری تصـادفى  از طريق نمونـه. های دينى در سينما چه جايگاهى دارد استفاده كند و ارزش

هفتاد و هفـده   شصت، چهارده فيلم از دهه  طبقاتى متناسب با حجم، تعداد يازده فيلم از دهه

هشتاد انتخاب گرديد و سپس در تحليل محتوای كيفى از روش تحليل محتوای   فيلم از دهه
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ای  ادی، و در تحليـل محتـوای كمـى از روش تحليـل محتـوای كمـى مقولـهعرفى و قـرارد

هـا حـاكى از آن اسـت  نتايج حاصل از پژوهش. ها پرداختيم استفاده كرديم و به تحليل فيلم

رنگ مورد توجه قرار گرفته است و حتى  های دينى بسيار سطحى و كم ارزش ،كه در سينما

هـا بسـيار غيرفنـى و گـاه  هسـت، ايـن ارزش هـای دينـى خبـری هـايى كـه از ارزش در فيلم

  . شوند كننده به مخاطب القا مى خسته

 ،ها وجـود داشـت، ولـى بـرای نمونـه های مذهبى بيشتری در فيلم ارزش ،شصت  در دهه

كنـد، در نهايـت بـه يـك  رغـم اينكـه مخاطـب را متوجـه آخـرت مى بـه» نصوح  توبه«فيلم 

های جنگى در اين دهه، تقريباً موضوع  يا در فيلمشود  كننده شبيه مى سخنرانى مذهبى خسته

  .كننده است يكسان و گاه كسل ،همه

شـوند، گـاه شـاهد القـای  تـر مى رنـگ هـای دينـى كـم هفتاد كه ارزش  های دهه در فيلم

هـا حـاكم اسـت و در آن،  گرايى بر ايـن فـيلم بيشتر روح مادی. های ضددينى هستيم ارزش

معنـا تبليـغ  های زمينى بى د زن و مرد، پوشش متوسط و عشقهای فمنيستى، روابط آزا ارزش

زن حميـد بـا محمـود دوسـت شـوهرش فوتبـال بـازی » زن شـرقى«در فـيلم  مثلاً . گردد مى

» هـايم بـرای تـو چشم«يا فيلم . تنها غيراسلامى، كه خارج از عرف است كنند كه امری نه مى

دهد و روابط با نامحرم در آن خيلى  مى اعتمادی نشان و بى دادن گير  غيرت درباره ناموس را

روابـط آزاد ميـان زن و مـرد را » بوی كافور عطـر يـاس«يا در فيلم . شود گر مى عادی جلوه

همچنـين . شوند شاهديم و دو زن چادری فيلم هم بسيار بداخلاق و ناجوانمرد نشان داده مى

» يـاغى«و » هـای وحشـى ياس«، »هور در آتـش«های مذهبى اين دهه مانند  در برخى از فيلم

  . شاهد بيان غيرفنى نكات مذهبى هستيم

تـر  های ضدمذهبى پررنگ تر و ارزش رنگ های دينى كم ارزش ،های دهه هشتاد در فيلم

های دختر و پسر پـيش از ازدواج،  دوستى دادن روابط آزاد زن و مرد، عادی نشان. شوند مى

در كنـار مـوارد ... غيرتـى و  بـى دادن بـودن زن و مـرد بـدون ازدواج، عـادی جلـوه خانـه هم

بودن شهدا و  شك در شهيد» دموكراسى در روز روشن«در فيلم  مثلاً . شود ضددين ديده مى

يكـى از مـا دو «يـا در فـيلم . گردد نيز شك در درستى بيان اصول مذهبى به فرزندان القا مى

كنـار اينهـا، در برخـى  البتـه در. شـود های فمينيستى برجسـته مـى امور جنسى و ديدگاه» نفر

استشـهادی بـرای «باور و نقش باور در زندگى، يا در فيلم » هر شب تنهايى«موارد مانند فيلم 
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  . انسان بعد از مرگ نشان داده شده است شدن بودن چهل مؤمن بر آمرزيده تأثير راضى» خدا

وجـود  توان گفت جمهـوری اسـلامى ايـران نتوانسـته از ابـزار سـينما بـا طور كلى مى به

  . اثرگذاری فراوان آن بر اذهان مردم در جهت تربيت دينى آنان استفاده كند

  پيشنهادها

  پژوهشى
  های مقابله با آن؛ ـ بررسى تهاجم فرهنگى در سينمای ايران و راه

  بر سينمای ايران؛  شدن ـ بررسى رابطه و تأثير جهانى

وی نخبگـان سياسـى در ای و اجرايى از سـ های ريشه گذاری سياستـ بررسى چگونگى 

  طور اخص؛ های سينما به گذاری سياستطور اعم و  فرهنگ به  حوزه

  . ـ بررسى چگونگى افزايش نظارت دولت و حكومت بر سينما برای ترويج پيام دين

  كاربردی 
  .های سينمايى پيش از ساخت های فيلم نامه ـ نظارت دولت و حكومت در تصويب فيلم

  های پژوهش محدوديت

  ها؛  اری مبنای انتخاب فيلمـ دشو

 های قديمى؛  ويژه برخى از فيلم ها، به آوردن فيلم ـ دشواری به دست

  .شده در سينما های ساخته آوردن فهرست همه فيلم ـ محدوديت در به دست
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  چكيده 

ای در  دليل نقش سازنده فردی و اجتماعى، فرهنگى و سياسى آن، جايگاه ويـژه  عزاداری به

، اگـر بـر اسـاس اصـول و مـذهبىدارد؛ امّـا ايـن آيـين  :بيـت مكتب اسلام و سـيره اهل

را در پى  ىگذاری و عمل نشود، نتايج مطلوب سياستبازخوانى، معرفى، های اسلامى،  ارزش

معنای همراهـى و همـدلى در غـم و انـدوه ديگـران اسـت كـه  عزاداری، به. نخواهد داشت

. برنـد كار مى بـه 7شيعيان از آن تعبيری خاص كرده و بيشتر درباره شـهادت امـام حسـين

ای اسنادی و با تكيه بر منابع تاريخى و موجود، همزمان  نوشتار حاضر درصدد است به شيوه

های فرهنگـى واجتمـاعى فـراروی آن را بـازبينى  يخى اين پديده دينى، آسيببا بررسى تار

های عـزاداری،  سـيره اسـلام، گونـهبـازخوانى . را ارايـه كنـد اصلاحىكرده و راهكارهايى 

ماننـد برخـورد  های شـكلى و محتـوايى آسـيببررسـى ها، و نيـز  چگونگى تعامل حكومت

شـدن آن بـا فرهنـگ قـومى،  ادت، آميختهشـدن عـزاداری بـه عـ عاطفى با عزاداری، تبديل

از جمله مسائل مهـم  اصالت يافتن شكل بر محتوا، غلو در اشعار و استفاده از آلات موسيقى

  .دارندآيند كه نياز به كنكاش و تبيين  شمار مى به پديده دينىاين 

                                                           
   s.qanbari@yahoo.com  7اطات، دانشگاه باقرالعلومدانشجوی دكتری رشته فرهنگ و ارتب *

  h.ehsani94@gmail.com  سطح سه رشته تخصصى تاريخ اسلام حوزه علميه قم **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  ها كليدواژه

  .شناسى عزاداری، سيره، نمادها، آسيب

  مقدمه

ها از طريـق  انسـان اسـت كـههای خاصى از واقعيـت اجتمـاعى  نگفتما دارای ،ای هر جامعه

، در طـى سـاليان دينـىهـای  عزاداری. سـازند معنابخشى به آنها، واقعيت زندگى خود را مى

بخشى از زيست فرهنگ آنها شده و كه  آميخته در همبا فرهنگ ايرانى  ای به شيوهطولانى، 

، عـزاداری ايرانيـاندر فرهنـگ دينـى . سـتهايى از آن ا های پرشور عاشورا نمونه عزاداری

دهنده پيونـد و دوسـتى شـيعه بـا اوليـای ديـن و امامـان  كـه نشـان هـايى اسـت آئـينيكى از 

شـان  عزای وداشـتن، در سـوگ  است؛ يعنى رحلـت و شـهادت آنـان را گرامى :معصوم

بــرای سـوگواری  از سـوی ديگــر،.هــايى از محبـت بــه اوليـای الهـى اســت ، گونـهگريسـتن

نيز بـه خـود امـت  است كه آثار و بركات آن احياگری و تعظيم شعائر نوعى :ومينمعص

های دينى و پيوندهای عاطفى با اوليـای ديـن  از اين رهگذر، عُلقه ؛ چراكهگردد اسلام برمى

  .شود تقويت مى :بيت شيعيان اهل زيستى دينداری، تعهّد و پاكتبع  گردد و به مى استوارتر

شـكل  :و امامـان معصـوم 9دستور و توصيه خود پيامبر اسـلام عزاداری از آغاز، با

سـنتّ «صـورت يـك  ، بهمندان بـه عتـرت پيامبر و علاقه پيروانميان  تدريج بهگرفته است و 

واسطه ظرفيت بالای خود، همواره مورد  به و )105 -104: 1375ابن هشام، ( درآمده است» دينى

در يده دينى، در طـول حيـات تـاريخى خـود، اين پد؛ هرچند توجه همه اقشار بوده و هست

های  آسـيبدچار فـراز و نشـيب هـای بسـياری گشـته و لـذا ها  با جامعه و حكومت مواجهه

هـايى از زمـان، سـبب اصـلاح و تغييـرات  و نيز در برهـه متحمل شده استنيز گوناگونى را 

گونـاگون  بى شك، شناخت و معرفى عناصر و اشكال. بنيادی در جوامع اسلامى شده است

اين سنت دينى، در تجربه تاريخى مسلمانان، ما را به وجود ظرفيت و تاثيرگذاری بـالای آن 

های فرهنگى كه در قالب شكلى از عزاداری در حال بروز هست  تر ساخته و نيز آسيب آگاه

  .تر خواهد ساخت را نمايان

هـای  گونـه، كال، اشـلـوازم ،ابعـاد، حاضر درصدد است با بازخوانى ايـن پديـده نوشتار

فرهنگـى بـازگو های اجتمـاعى و  در عرصـه را هـای آن ظرفيتو تجربى آن در ميان مـردم 
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توجـه محققـان و متوليـان دينـى، فرهنگـى و هـای وارده،  نيز با بيان برخى از آسيب و كرده

و  گذاری در بعد سياسـت اين سنت،های  ظرفيتاز  صحيح گيری گذاری را برای بهره قانون

  .های عارضى، معطوف كند ی و نيز زدودن آسيبساز فرهنگ

  عزاداری

: دهخدا(مصيبت، زاری، سوگ  معنى بهدر لغت » عزاء«دارای ريشه عربى و ازكلمه  ،اين واژه

از باب تفعيل بـه معنـای تسـلى و » عزی«  .صبر و شكيبايى در ماتم و مصيبت است و )ماده ع

معنـای  عزاگـرفتن بـه،  برخى از كتب لغت در. )504: ق1414يومى، ( توصيه به صبر آمده است

برای سوگ و مصيبت لبـاس در بركـردن و اقامـه سـوگواری بـه  ى وزدگ حالت ماتمايجاد 

شمردن آمده  معنای نماياندن بزرگى و بزرگ و نيز به )»و«ماده  عميد،( سبب مرگ كسى است

، فراهيـدی( »بلـغ حـدّا العـزّه :يقال اعَْزرْتُ بما اصابه فلاناً ای عَظْم و يقـال عـزّ الرجـل«: است

  .)76: العینكتاب ق، 1410

شـود كـه بـه يـادبود فـرد درگذشـته و  در اصطلاح؛ عزاداری به مراسم آيينـى گفتـه مى

، حـج، ةهـای صـلا واژه عزاداری، مانند واژه. شده برگزار شود منظور صبر بر مصيبتِ وارد به

شناخت آن نياز بـه تعريـف شـارع شرعى نيست كه  دينى از اصطلاحات... انفاق، زكات و 

دهنده رفتار و مراسم خاصى است كـه  ای آيينى است كه نشان مقدس داشته باشد، بلكه واژه

ــع ــوع مصــيبت و گرامي در مواق ــى، . شــود انجــام مى اشــت آن،دوق ــع و از منظــر دين در واق

ای هـ روشكـه بـا  اسـت ديـده بخشيدن به فرد يـا افـراد داغ زاداری، مراسمى برای آرامشع

، زده مصـيبتكردن همـراه بـا  كردن زبانى، گريـه همدردی :مانند شود گوناگونى، نمايان مى

بزرگان دينى و  وفاتويژه  ديگران به مصائبديده، يادآوری  های فرد داغ غصه شنيدن غم و

در قالـب مراسـم جمعـى، در چنـد مرحلـه زمـانى طور معمول  بهعزاداری  همچنين. تاريخى

در  یرفتـه، تـاثير بسـيار شـود و روی هم برگزار مى ويژهو با آدابى ...) وسوم، هفتم، چهلم (

  .دارد زده مصيبتبخشيدن به افراد  آرامش

عبارت ديگـر،  مراسم عزاداری از ديدگاه دينى، ارتباط محكمى با عزت نفس دارد و بـه

ا توانـد عـزت نفسـش ر آورد؛ چراكه هر كس مى های عزت نفس را در افراد پديد مى زمينه

هنجار، گريـه، سـوپاپ  در شـرايط بـه. ميزان ارزشى كه برای خود قائل است، ارتقـا دهـد به
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از ديـدگاه . شـود هم متنوع مى  بر تنوع تأثرات درونى، گريه تأثرات درونى انسان است و بنا

  .)263: 1389جعفری، (ترين جلوه تذللّ، گريه است  عرفا نيز زيبا

  ریابازخوانى عناصر محوری در عزاد

لذا آثار و بركات فراوان وجودی دارد و از . عزاداری، واقعيتى اصيل، عينى و خارجى است

 .سه ركن و پايه اصيل مركب است

شـخص : يافتـه وفات -2شخصى كه علاقه و ارتباط به چيزی يا كسـى دارد؛  :عزادار -1

صورت  های نفسانى ب خصيصه: حالت عزا و دلداری -3سوی اوست؛  يا چيزی كه نيت عزا به

 .قلبى كه با تكريم و تعظيم و ماتم و سوگ همراه است

گانه، اگـر بـه دور از واقعيـت باشـد، عـزاداری  روشن است كه هريك از اين اركان سه

بنابراين بديهى است كـه . راستين، تحقق نيافته و آثار عينى و واقعى و وضعى نخواهد داشت

) يافتـه وفات( ر باشـد و همچنـين متـوفىاز معرفت و شناخت والاتری برخودا ،هرچه عزادار

تری از عـزاداری حقيقـى  شك جلوه كامل شخصيتى ربانى و موثر در جهان هستى باشد، بى

 .يابد تحقق مى

ترين ويژگـى آن، معرفـت  لـذا برجسـته. ارتباط با روح متوفى است ،در عزاداری، قصد

الـب ادعيـه مـأثور ماننـد ويژه در ق همچنـين در عـزاداری بـه. نسبت به متوفى و مقام اوسـت

های باطنى و سيمای درونى حقيقت انسانِ كامل تشـريح  زيارت عاشورا و دعای كميل، لايه

شود و راه دوسـتى و قرابـت و نزديكـى در  شود و آثار و بركات وجودی او شمارش مى مى

 هـای بـين ای خاص فاصله و حجاب گونه از سويى در عزاداری به. شود وجود عزادار القا مى

 . رود يافته از بين مى عزادار و وفات

 :شناختى است مبتنى بر دو حقيقت انسانهمچنين  عزاداری شناسى، در وجه انسان

مدفونِ متوفى؛ اين امـر  عزاداری، ارتباط روح و نفس عزادار با متوفى است نه با بدن. 1 

 .برخودار استتر  بر اساس اين حقيقت است كه انسان پس از مرگ، از حياتى برتر و كامل

تبع مكـان جسـد متـوفى،  شود بـدن و بـه خود موجب مى ،خاص عزادار به بدن توجه. 2

توجـه عـزادار در هنگـام عـزاداری، قبـر  ،يك نوع محوريـت پيـدا كنـد و بـه همـين سـبب

 .وآرامگاه بدن متوفى است
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، فردی باشـد تواند يك كنش فردی برای ايجاد ارتباط ميان حال كه مى در عين عزاداری

، يك كنش جمعى است كه منجر -اگر برای اشخاص مقدس باشد ويژه و به -طور عمده  به

 .شود فرهنگى نيز مى به ارتباطات ميان

 شناسى عزاداری جامعه

عنوان  دسته از رفتارهاى گروهى، جمعـى اسـت كـه عرفـاً بـه مقصود ما عبارت از مطالعه آن

يــك گــروه  ، حــالات، آدابد رفتــارمنــ مطالعــه مــنظم و روش. شــود ناميــده مى»عــزاداری«

بنـابراين در . است» شناسى عزاداری جامعه« پردازند ، كه به عزاداری مىو يا بزرگ كوچك

عرصه عمل اجتماعى و مطالعـه آن، تفـاوتى در صـدق  بودن گستردهو يا  محدوداين زمينه، 

 .ته باشندآثار اجتماعى متفاوتى را در پى داشهرچند ممكن است  ؛آورد عنوان پديد نمى

شناسى است كه به رفتـار عـزاداری  اى از جامعه حوزه» شناسى عزاداری جامعه«در واقع، 

وجـود، ايـن  با ايـن. پردازد مى نمادين جمعى و اجتماعى عنوان يك كنش به، افراد و يا جمع

شناسـى ديـن را تشـكيل دهـد و در زيـر  اى خـاص از جامعه تواند عرصه حوزه مطالعاتى مى

 .گيرد آن قرار هاى مجموعه

 7پيشينه عزاداری تا زمان امام حسين

در در حــوالى ســمرقند، نقــش . عــزاداری در اقــوام و ملــل گونــاگون ســابقه طــولانى دارد

های پيش از ميلاد وجود دارد كه مجلس عزای سياوش را نمـايش  ای مربوط به دهه برجسته

در اسـلام نيـز . شـود ده مـىهای مختلفى از عـزاداری مشـاه در تاريخ جوامع، گونه. دهد مى

هم  9آيد كه پيامبر ديرينه دارد و از اخباری كه در دسترس است، برمى ای عزاداری سابقه

بعد از اتمام جنگ احد كه رسول خدا به خانه «: نويسد هشام مى ابن. بودبرگزاری آن  موافق

كردنـد بـه  ىشـان گريـه م ها كه بر كشتگان صدای زنان آن ،ظفر رفت، در محله بنى خود مى

: گوش آن حضرت خورد و موجب شد كه اشك بر صـورت او نيـز جـاری شـود و فرمـود

حصـير از گفتـه پيـامبر  معـاذ و اسـيد بن وقتى سـعد بن. ولى كسى نيست كه بر حمزه بگريد

لباس عزا بپوشيد و به درِ مسجد برويد و در آنجا به اقامه : آگاهى يافتند، به زنان خود گفتند

خدا كـه صـدای گريـه آنـان را شـنيد، از خانـه  رسـول. رای حمزه، همت كنيـدعزا و ماتم ب
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كـه  های خود بازگرديد و خدايتان رحمت كند به خانه: خويش بيرون آمده و به آنان فرمود

پيـامبر همچنـين در  .)122: 4ق، ج 1414، 1375ابـن هشـام، ( »به خوبى مواسـات را انجـام داديـد

رای عزادارانى كه در خانه او گرد آمده بودند، طعام تهيه شهادت جعفر طيار نيز گريست و ب

سـر زنان بـه  ،همچنين مردم برای وفات پيامبر هم عزاداری كردند و به نقل از عايشه. كردند

نيـز فرزنـدان آن حضـرت و  7در زمان شهادت امام علـى. زدند سينه و صورت خود مىو 

بـه شـهادت رسـيدند، محمـد  7نهنگامى هم كه امـام حسـ. شدت گريستند مردم كوفه به

  . )222و  211: 1357قمى، ( سرايى كرد حنفيه مرثيه و نوحه بن

  7سير عزاداری برای امام حسين

ای بود كه بدون فاصـله بـرای حضـرت انجـام  ، عزاداری7اولين عزاداری برای امام حسين

. نـدبيت آن حضـرت برگـزار كرد اهل، 7شك اولين عزاداری را برای امام حسين بى. شد

از اسب به زمين افتاد و اسب حضرت به طرف خيمـه  7نقل است، هنگامى كه امام حسين

كلثـوم  زدنـد و ام برگشت، زنان و دختران از خيمه بيرون آمدند و بر سر و صورت خـود مى

  .)259: 1374، قمى(  هوش شد قدر گريست تا بى و آن... وا جداه ! محمدا   وا: زد فرياد مى

بيت در كوفه رقـم خـورد و اوضـاع طـوری پـيش آمـد كـه  داری اهلدومين مرحله عزا

بيـت گريسـتند و در  شيعه بودند، بر حـال اهل 7ای از مردم كوفه كه از زمان امام على عده

 1»گريند، پس چه كسـى مـا را كشـته اسـت اينان بر ما مى«: فرمودند 7اين حال امام سجاد

خطبـه آتشـينى  7بعـد از اينكـه امـام سـجادپس از كوفه در شـام،  .)206: 1388، طاووس ابن(

بيـت در  همچنـين اهل. روز بـه عـزاداری بپردازنـد 3، توانسـتند :بيـت قرائت فرمـود، اهل

بنـا ( شان به كربلا برگشـتند كه برای زيارت قبر عزيزان 7چهلمين روز شهادت امام حسين

نخسـتين عـزاداری را  -همسـر پيـامبر-سـلمه در مدينه هم ام. ، به عزاداری پرداختند)به نقلى

نيز همواره به برپايى مجلس عزای امام  :ائمه معصومين .برگزار كرد 7برای امام حسين

در روز عاشورا بستگان  7بر اساس روايات متعدد، امام صادق. اهتمام داشته اند 7حسين

گـاهى ايـن مجـالس بـه . كـرد عـزاداری مـى 7و اصحاب خود را جمع و برای امام حسين

                                                           
 .»فمََنْ قتَلَنَاَ ـنَ وَ تبَكْوُنَ منِْ أَجْلنِاَ أَتنَوُحُو«. 1
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. كرد ناچار تقيه كرده و آن را پنهان مى رسيد و آن حضرت به ه ظالم عباسى مىاطلاع دستگا

طوسى، ( كردند بيت و مصائب كربلا تشويق مى ايشان شاعران را به سرودن شعر در مورد اهل

  .)574: 2ق، ج 1404

  ورود عزاداری به مرحله جديد

تر از  ی فراتر و وسيعا عزاداری وارد مرحله جديدی شد و محدوده 7با شهادت امام حسين

طوری كه عزاداری ديگر فقـط گريـه و ندبـه بـرای حضـرت  گرفت، به جهان اسلام را دربر

حال دربـاره تـاريخ عـزاداری  با اين. نبود، بلكه به ابزاری برای مبارزه با ستمگران تبديل شد

  . جدّی صورت نگرفته استتحقيقى  7امام حسين

  ها و عزاداری حكومت

بـانى جنايـات و  كـه خـود بـوده اميـه لف با عزاداری و مجالس حسينى، بنىاولين گروه مخا

اموی در اين راه تلاش كرد،  عبدالملك بيش از ساير سلاطين هشام بن. حادثه عاشورا بودند

زيـاد و  و هـذا يـوم فرحـت بـه آل«بسـازند؛  او كوشيد تا روز عاشورا را روز جشن و شادی

نخسـتين كسـى  :گويـد حجـر مى ابن .)زيارت عاشورا از فرازی( ؛1»مروان بقتلهم الحسين آل

مروان و گروهى از صحابه وتابعين جشن گرفـت،  كه روز عاشورا در حضور عبدالملك بن

حسـين و  گـاه اعـلام شـد كـه يـادآوری قتـل و شـهادت آن. بـود» حجاج بن يوسف ثقفى«

جا كه در زمان امـام  از آن .)221: 1381هيثمى، ( مصائب آن بر گويندگان و خطباء حرام است

رسيدن عباسيان بود و هنـوز  ، دوران ضعف اموی و به قدرت7و امام صادق 7محمد باقر

 7هم عباسيان مخالفت خود را با شيعيان بروز نـداده بودنـد، مسـئله عـزاداری امـام حسـين

رسـيدن عباسـيان عـزاداری امـام  عنوان يـك مراسـم دينـى رواج يافـت؛ امـا بـا بـه قدرت به

در تاريخ آمده ايـن  كه چنانطوری كه متوكل عباسى،  به. م از گسترش بازمانده 7حسين

 دنـزبشـخم  آب بست و قصـد داشـت آن را 7قبر امام حسينبه جسارت را به خود داد و 

عباس خلافت و قدرت را در دست گرفت، از  ای كه بنى در دوره .)394: 45، ج 1362مجلسى، (

                                                           
  .شاد بودند 7خاطر كشتن امام حسين آل زياد و آل مروان بهروزی است كه ، )عاشورا(اين روز . 1
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 سـبب،به همين . انستند با شيعيان به مقابله برخواستندد آنجا كه حاكميت را هم حق خود مى

گيری سياسى هم داشت و مراسم روضـه از سياسـت  نوعى جهت به 7عزاداری امام حسين

خاطر كـه آنـان فقـط مـدعى حكومـت بودنـد، مراسـم  جدا نبود؛ ولى در دوره مغول بـدين

منظـور  بـه بيشـتر ریعزاداری از حالت سياسى به حالت مراسم مذهبى تغييـر يافـت و عـزادا

  .شد كسب ارزش اخروی برگزار مى

  شدن عزاداری بويه و علنى دوران آل

كـه سلسـله  اشـاره كـرد ق. ه 4 سـدهتوان به  مى 7عزاداری امام حسين دورانترين  از مهم

علويــان در  زمــان،در ايــن . دوران اوج گســترش شــيعه اســترســيد و بويــه بــه قــدرت  آل

دانيان در شمال عـراق و فاطميـان در شـمال مصـر روی كـار طبرستان، زيديان در يمن، حم

صورت علنى و عمـومى و در كوچـه و  به 7بار عزاداری امام حسين آمدند و برای نخستين

طوری كه معزالدوله دسـتور برپـايى عـزای  ؛ بهبرگزار گرديدبازار و با حمايت حاكم وقت 

همچنـين . )358: 1363ابـن خلـدون، ( عمومى را در بغداد داد كه بـا اسـتقبال مـردم روبـرو شـد

الدوله حمدانى نيز در قلمـرو و حكومـت خـويش در شـمال عـراق دسـتور عـزاداری  سيف

بويـه  فاطميـان هـم اگرچـه بـا آل ،علاوه بـر ايـن. را صادر كرد 7عمومى برای امام حسين

ايـن . اعـلام كردنـد 7رقيب بودند ولى در روز عاشورا عـزای عمـومى بـرای امـام حسـين

 ،آمدن ايوبيان ری طوری در قلمرو فاطميان جا افتاد كه پس از سقوط آنان و روی كارعزادا

  .عزاداری ادامه داشت و آنان نتوانسته بودند آن را متوقف كنند

سلجوقيان نسبت به عـزاداری حكومت بويه، حنابله بغداد با كمك  بعد از زوال سلسه آل

و شعارهای شيعه را از مسـاجد پـاك كردند  گيری مى در روز عاشورا سخت 7امام حسين

گفتـه » النـوم الصـلاه خيـر من«، »العمل حى على خير«جای  كردند و دستور دادند در اذان، به

 7علاوه بر ايـن، آزار و اذيـت حنابلـه نسـبت بـه شـيعيان و دوسـتداران امـام حسـين. شود

ده و بـه ق مجبـور شـد بغـداد را تـرك كـر.ه448قدری زياد شد كه شيخ طوسى در سال  به

  .مهاجرت كندنجف 

از . بويه در مناطق شيعه نشين ادامه داشت بعد از عصر آل 7مراسم عزاداری امام حسين

فضايل خاندان ... پيدا شدند كه در كوچه، بازار، مسجد و  ها منقب خوانق به بعد . ه 5 سده
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 د كه بعدهاكردن را ذكر مى 7ويژه امام حسين خواندند و مظلوميت آنان به را مى 9پيامبر

  .گفتند مداح مى به آنها

در روند تاريخى برگزاری عزاداری تا قبـل از دولـت صـفويه مشـاهده شـد كـه در هـر 

ای با توجـه بـه ديـد حاكمـان وقـت، عـزاداری جنبـه احساسـى و يـا سياسـى بـه خـود  دوره

شود؛ كسى كه شيعه بود و توانست بـا  حكومت صفويه با شاه اسماعيل شروع مى .گرفت مى

علاوه بر شاه اسماعيل، ديگر حاكمـان دوره . لاش خود اين مذهب را در ايران رسمى كندت

شيعه بودند و تلاش كردند تا مراسم عزاداری به بهترين شـكل ) حداقل در ظاهر(صفويه نيز 

عزاداری را بيشتر از آنكه جنبه  ،با روی كارآمدن اين حكومت، شيعيان و علما. برگزار شود

بـه  7در اين دوره، عزاداری امام حسين. به جنبه احساسى آن اكتفا كردندسياسى ببخشند، 

اين درحالى اسـت كـه تـا . تمام مناطق و قلمرو حاكميت آنان، حتى روستاها نيز كشيده شد

حضور داشتند، برپايى اين مراسم  متعصب سنت قبل از حكومت صفويه در اصفهان كه اهل

  .ميسر نبود

از ابتدای  7داری باعث شد ايام عزاداری برای امام حسينحمايت شاهان صفويه از عزا

صورت فرهنگ غالب مردم درآيد كه حتى بـر مراسـم  محرم تا پايان صفر شناخته شود و به

شـد، بـرای رعايـت  كه اگر سالى ايام عاشورا با عيد نوروز مقـارن مى ؛ چنانبدملى برتری يا

كه خود را سـيد  -در زمان شاه عباس .ندانداخت ايام سوگواری، جشن نوروز را به تعويق مى

مراسم عزاداری كه تا قبل از آن محدود بـه  -دانست و از جانب مادری از نسل امام على مى

در زمـان او . های خالصانه و عاميانه بود، به مراسم بزرگ كشوری و مذهبى تبديل شـد جنبه

هــای شــهر،  بانهای در حــال حركــت در خيا عــلاوه بــر جلســات عــزاداری و مراســم دســته

هـای  شـرح كـه بـه طرف هـای عـزاداری درآمـد؛ بـدين های دوطرفه هم از ويژگى خشونت

كه در طول عزاداری فقط با سنگ و چوب  شد مىبرگزاركننده مراسم عزاداری اجازه داده 

ايـن . شـد كردن خشم مردم هم مى اين كار باعث فروكش« :گويد كالمار مى. با هم بجنگند

جای اينكه خشم خود را بر سر حكومت و شـاه خـالى  شد مردم به ث مىعباس باع روش شاه

كنند و نارضايتى سياسى و اجتماعى خود را در برابر حكومت قرار دهند، در يك خشـونت 

  .)58 :1379، كالمار(» شد، بروز دهند شده كه توسط حكومت هم كنترل مى مهار

گريه، عناصر نمايشى  و ش اندوهدر آخرين روزهای اقتدار صفويان، برای تهييج و افزاي
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در ايـن زمـان، مـاتم و انـدوه شـهادت امـام . تدريج در مراسم عزاداری پيـدا شـد بيشتری به

  .)80 ش ،1388 علوی،(خوانى پيدا شود  باعث شده بود كه هنر نمايشى تعزيه و شبيه 7حسين

يعيان بـا در زمانى كه افاغنه بر ايران مسـلط شـدند، از رونـق عـزاداری كاسـته شـد و شـ

های مـذهبى  سختى و مشقت مواجه شدند؛ اين مشقت در دوره نادرشاه نيز به جهت سياست

خاص او ادامه يافت تا اينكه با ظهور سلسله قاجار در ايران عزاداری، شكوه و اهميت خـود 

شدن نقش وعـاظ و خطبـا، جنبـه تعليمـى و علمـى حادثـه  تر در اين دوره با فعال.را بازيافت

ويـژه روز و شـب عاشـورا  جنبه حماسى آن رجحان يافت، اما دهه اول محـرم بـه عاشورا بر

  .)34: 1383فروغى ابری، (جنبه حماسى و هيجانى خود را حفظ كرد 

های ثابـت برپـا  در دوران فتحعلى شاه بر شـكوه عـزاداری و تعزيـه افـزوده شـد و تكيـه

های محرم و  صوص در ماهخ های جمعه، به خود فتحعلى شاه قاجار در بعضى از شب. گشت

همچنين، در دوره او بود كه تعداد زيادی تكيـه در . كرد خوانى برپا مى صفر، مجلس روضه

  .)29: 1327جهانگير ميرزا، ( تهران برپا شد

شاه نيز به علت علاقه و اعتقاد شاه و حاج ميرزا آقاسى، مراسم عزاداری   در زمان محمد

مچنين ساختن تكايا نيز در اين دوره رو به فزونى گشت ويژه اجرای تعزيه رونق گرفت، ه به

ايام عـزاداری مـاه محـرم را بـا  ،ايرانيان«: دنويس مى اين ايام، محرم درباره سری دو كه چنان

شــاه،  در دوره مظفرالدين. )157: 1362دوسرســى، ( »دهنــد تشــريفات رســمى و زيــاد انجــام مى

از هـر كوچـه بگـذری اقـلاً «: كـرده بـود خوانى و عزاداری هم افزايش پيـدا مجالس روضه

دسته امسال زياد . ..ها و مساجد كه الى ماشاااللهّٰ  در گذرها و سقاخانه. اند چهار، پنج چادر زده

  .)56: 1381حقانى، (» است

گونـه كـه خـود  شد؛ آن طور كلى، در اين دوره عزاداری با حمايت شاهان برگزار مى به

كردند؛ هرچند در اين دوره جنبه حماسى  داری اقدام مىشاهان در تكيه دولت به برپايى عزا

عـاطفى از حادثـه  –هـای احساسـى  تر از دوره صـفويه بـود و بيشـتر قرائت عاشورا كمرنگ

 .گرفت عاشورا صورت مى

و در عصر مظفری، اول نوروز مصادف شد با سوم محـرم و بـه همـين  .ق1322در سال 

رفتند و شاه نيـز سـلام ننشسـت و عيـدی نـداد و موافق سنوات قبل نگ ،عيد ،در ايران«سبب 

هـايى كـه  آغـاز ناآرامى دليـل البته اين سال بـه. )57: 1360نوايى، (» حرمت محرم را بپا داشت
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های خاصى داشت و برپايى ماه محرم فرصت خوبى  منجر به نهضت مشروطيت شد، ويژگى

انـداختن دسـته  ت، راهدر ايـن سـال دولـو لـذا  .برای افشای نفـوذ خارجيـان در كشـور بـود

روز گـردش كننـد و مـانع از  و  عزاداری را ممنوع اعلام كرد و سربازان مأمور بودنـد شـب

شــدن  خـاطر شديد بــه .ق1326در محـرم سـال . ر شـهر شــوندبرگـزاری مراسـم عــزاداری د

در . )88: 1381حقـانى، (خواهان بـا شـاه، عـزاداری چنـدان رونـق نداشـت  اختلافات مشـروطه

بـود، علمـا خواسـتند كـه  1919وتـاب قـرارداد  كه ايران در تب .ق1338حرم سال آستانه م

 . پوش كنند و عموم مردم را به قيام عليه قرارداد ترغيب و دعوت كنند مساجد را سياه

هســتيم؛ ولــى هرچــه زمــان  حمايــت شــاه از عــزاداری در دوره پهلــوی در ابتــدا شــاهد

زاداری تنهـا اسـتفاده ابـزاری بـوده اسـت، شود كـه ايـن حمايـت از عـ گذرد، روشن مى مى

حمايـت  7تنها حكومت از عزاداری امام حسـين كه بعد از روی كارآمدن شاه، نه طوری به

رضاخان كه با حمايت انگليس بر سر كار آمـده  .نكرد، بلكه درصدد مقابله با آن هم برآمد

دليل، در  داشت، به همين های مردم هم نياز به حمايت ،های بريتانيا بود، برای اجرای سياست

 حمايـت از مجـالسخواست توجه مردم را به خود جلب كنـد و بهتـرين راه را هـم  ابتدا مى

  .ويژه عزاداری دانست مذهبى و به

منصـبان بـه  ، رضاخان با يك هيئـت از صاحب)عاشورا( بر همين اساس روز دهم محرم

همـه  تر ازرضاخان كه جلـو. كردند راه افتاد و افراد با بيرق و كتل در پشت آنها حركت مى

خوانان  نوحـه. برهنه وارد بـازار شـد  اليده و پایمل قرار داشت، با يقه باز، روی سر كاه و گِ 

رضاخان همچنين در شـب  .ندزنى كرد هم خواندند و دسته به همراه رضاخان شروع به سينه

سين كـه از بزرگتـرين پای برهنه و شمع در دست به مسجد شيخ عبدالح  شام غريبان با سر و

در . )102: 1381حقـانى، (مجالس روضه آن روز بود، وارد شـد و يـك دور، دور مجلـس زد 

های اوليه پس از كودتا با زيركـى تمـام سـعى داشـت بـا شـركت در  اصل رضاخان در سال

 ;امام خمينـى. مراسم مذهبى، بدبينى عمومى را نسبت به خود و جريان كودتا كاهش دهد

رضـاخان آمــد و ابتـدا بــا «: فرمايــد بـاره مى در اين ،ر اقـدامات رضــاخان بـودكـه خـود نــاظ

رفتن در  پا كردن و از اين تكيـه بـه آن تكيـه زدن و روضه به چاپلوسى و اظهار ديانت و سينه

  .)81: 1378هاشمى، (ماه محرم، مردم را اغفال كرد 

هـای  مـام پايگاهرضاخان زمانى كه به حكومت رسـيد، چهـره ديگـرش را نشـان داد و ت
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تمام تكايا و مجالس وعظ و خطابـه و اينهـا را بـه كلـى تعطيـل كـرد . مذهبى را تعطيل كرد

 و تغيير صورت ظاهری عزاداری به مراسم كليسا بـود دنبال او در واقع، به. )27: 1385نرگسى، (

را  های ترقـى مسيحى را به خود بگيرد، كشور پله ىچيز شكل غرب كرد كه اگر همه خيال مى

خوانى كننـد و ممانعـت نشـود؛ ولـى  البته بايستى روضـه«: طى خواهد كرد و لذا دستور داد

هـا  آن هـم مرتـب و بـه قاعـده و در روی نيمكت. روضه بايسـتى در مسـاجد و تكايـا باشـد

زنى و اين قبيل  سينه. خوانى كنند مستمعين بنشينند و آقايان محدثين متخصص خوب، روضه

با ممنـوعيتى كـه رضـاخان بـرای برپـايى . )28: همان(» كلى ممنوع استكارهای سابق هم به 

كردنـد و  صـورت زيرزمينـى اقامـه مى عـزاداری را به ،وجود آورده بـود، مـردم عزاداری به

ها بـه منـزل يكـديگر  بام كـه دسـتگير شـوند، گـاهى از پشـت بسياری از مـردم از تـرس اين

نى خود را قاچاقى و شبانه انجام مـى دادنـد خوا روضه ،مردم كه صورت بود رفتندو بدين مى

باسـتانى، ( »رسـاندند ها خود را به روضـه مى بام كردند و شبانه از پشت ها چادر به سر مى و زن

1367 :553( .  

هـای آمريكـايى، تغييـرات گسـترده  ، پهلوی مصمم شد با اجرای طرح40از ابتدای دهه 

در آسـتانه محـرم سـال  سـبب، به همين. را كندرا به نفع بيگانگان اج... فرهنگى، اجتماعى و

را بــا  اوهای ضداســلامى شــاه و همدســتى  از وعــاظ خواســت سياســت ;، امــام خمينــى42

محـرم مجـالس  هفـتمچنين مقرر كردند كه تا روز  ايشان هم. اسرائيل مورد انتقاد قرار دهند

های  ه خواسـتهتسـليم رژيـم بـ طور عادی برگزار شود و در صـورت عدم وعظ و عزاداری به

خـاطره واقعـه  ،ها ها و مرثيـه شدت از رژيم انتقاد كرده و با خوانـدن نوحـه علما و مراجع، به

  .)263: 1378رجبى، (گوهرشاد و فاجعه مدرسه فيضيه را در اذهان مردم زنده نمايد 

، قرائـت واقعـه عاشـورا از حالـت ــ  ويژه پهلـوی دوم بـه ـدر حقيقـت در دوره پهلـوی 

در ايـن دوره از . كنـد شود و جنبـه حماسـى آن غلبـه پيـدا مى عاطفى خارج مىاحساسى و 

جايى كه رضاخان و محمدرضاشاه به مقابله با برگزاری عزاداری برآمدند، مـردم هـم بـا  آن

تنها تلاش كردند مجالس عزاداری را برپا كنند، بلكـه  توجه به عقيده و ايمانى كه داشتند، نه

امام خمينى، درباره مبارزه .، در پى نابودی حكومت وقت بر آمدندبا تأسى از فلسفه عاشورا

من در مورد محرم بـه دوسـتانم دسـتور دادم و «: كنند گونه بيان مى با رژيم در ماه محرم اين

به آنها گفتم كه مجالس را هرچه بيشتر برپا نمايند و مراسم را بدون اجـازه از دولـت انجـام 
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ها و خارج تكايا مسـائل را بگوينـد  ها و كوچه در خيابان دهند و اگر دولت جلوگيری كرد،

 .)147: 1381حقانى، (» و نهضت را ادامه دهند

 دينى منظرعزاداری از 

آنچه اكنون بـا عنـوان مراسـم توان گفت؛ مى در بررسى عزاداری از منظر آموزه های دينى،

  : د داردرا به همراه خو و روايات ازآيات ىشود، تأييدات عزاداری انجام مى

  آيات) الف
 :بندی كرد اختصار دسته توان در چند گروه به آيات تاييدكننده عزادارای را مى

؛ 148: نسـاءسـوره (دهـد  كند يا مجـوز مى آياتى كه به فريادكردن عليه ظلم، امر مى) الف

هـا و سـازوكارهايى اسـت كـه  عـزاداری، يكـى از فرصـت ؛)113: هـودسـوره   ؛227: شعرا سوره

 .ن در لوای آن بر عليه ظلم فرياد زد و قيام كردتوا مى

، 59: نسـاءسـوره  ؛55: مائـدهسـوره (اند  آياتى كه تحكيم ولايت را هدف خود قرار داده) ب

و  :های انتقال پيـام ائمـه معصـومين ترين ابزاری مجالس عزاداری، از مهم ؛)254: بقرهسوره 

 .تنوير افكار برای اصل نظام ولايى و تحكيم آن است

بگو من از شما هـيچ اجـر و مـزدی بـر «اند؛  بيت را تأكيد كرده آياتى كه مودت اهل) ج

مبنـای اساسـى  ؛)23: شـوریسـوره (» خواهم، جز دوستى و محبت به اهل بيتم اين دعوت نمى

  .هاست و دشمنى با دشمنان آن :برگزاری عزاداری ها، ابراز دوستى و محبت به اهل بيت

انـد، ماننـد  سوگواری بعضى از انبيا يا ديگـر اوليـای الهـى داشـتهآياتى كه دلالت بر ) د

عزاداری، برای همـه  ؛)84: يوسفسوره (سوگواری حضرت يعقوب در فراق حضرت يوسف 

 .شود ها برگزار مى انواع مصيبت

؛ فضـای حـاكم بـر )32 :حجسوره ( كنند آياتى كه بزرگداشت شعائر الهى را تأكيد مى) ه

 .شعائر الهى استها، تكريم  عزاداری

يـا «:شـود تفسـير مى 7كه به امام حسـين» نفس مطمئنه«همچنين از اين موارد است آيه 

ه ؛ در تفسير برهـان آمـده اسـت كـه »...ارْجعِىِ إِلى رَبك راضِيةً مَرْضِيةً  ،أَيتهَُا النفسُْ المُْطْمَئنِ

رسـولان او را تكـذيب  يهـود، عهـد خـدا را نقـض و: پيامبر فرمـود وقتى اين آيه نازل شد،
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كردند و اوليای الهى را كشتند، آيا به شما خبر بـدهم بـه مشـابه آنـان از يهـود ايـن امـت ؟ 

، حضرت رسول بله يا رسول: گفتند   قـومى از امـت مـن كـه خـود را از اهـل «: فرمود 9االلهّٰ

م كننـد، فرزنـدان كشند، شريعت و سنت مرا عوض مى دانند، افاضل ذريه مرا مى ملت من مى

ق، 1416، بحرانـى( »طور كه يهود، زكريا و يحيى را كشـتند كشند، همان حسن و حسين را مى

  .)267: 1ج 

 روايات )ب

وارد شد كه دلالت بر جواز گريـه و عـزاداری  7از ائمه معصوميننيز  بسياریروايات 

 روز قيامت هر چشـمى! فاطمه جان: فرمود 9پيامبر اكرماز مشهورترين روايات،  كنند؛ مى

گريان است، مگر چشمى كه در مصيبت و عزای حسـين گريسـته باشـد، كـه آن چشـم در 

امام  .)293: 44، ج 1362مجلسى، ( دشو های بهشتى مژده داده مى قيامت خندان است و به نعمت

سرايى و شيون و زاری دارند و بايـد  ها، نياز به نوحه بانوان در مصيبت«: فرمايد مى 7صادق

: 12، ج ق1409عـاملى، ( »...شود، اما نبايد سخنان باطل و بيهوده بگوينـدشان جاری  های اشك

كنندگان پنج نفر بودند، آدم و يعقـوب و  گريه«: فرمايند آن حضرت در جای ديگر مى .)90

هـر ناليـدن و «: فرمـودو نيـز  )922: 2همـان، ج ( »الحسـين محمد وعلى بن يوسف و فاطمه بنت

چنـين  هم. )313: 45، ج 1362مجلسـى، ( »7و گريه بـر حسـينای مكروه است، مگر ناله  گريه

 كنـد كـه بـرايش مجـالس عـزاداری برگـزار نمايـد به فرزندش سـفارش مى 7امام صادق

اى «: روايـت كـرده كـه فرمـود 7از امام رضا نيز شبيب ريان بن. )289: 44، ج 1362مجلسى، (

رتت جـارى شـود، گريه كنى تا آنكه اشك چشـمت بـر صـو 7اگر بر حسين! پسر شبيب

. )165: 1365ابـن قولويـه، (» آمـرزد خداوند گناهان كوچك و بزرگ، و كم يا زياد تـو را مـى

مبارزه با ظلـم و سـتم عزاداری را  ترين اهداف رواياتى از اين نوع، بسيار فراوان است و مهم

 .كنند بيان مىعباس  اميه و بنى بنى

  عزاداری  پيامدهای

كـه ای  ده فردی و اجتماعى، فرهنگى و سياسى آن، جايگاه ويژهدليل نقش سازن عزاداری به

جامعـه شـيعى،  اتترين امتياز يقين يكى از مهم به. دارد :بيت در مكتب اسلام و سيره اهل
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ايـن سـيره، . بيت اسـت برخورداری از چشمۀ پرفيض نورانيت و معنويت عزاداری برای اهل

  در ايـن آثـار نيـز ان فلسـفه تـداوم آن را تـو اسـت كـه مى به شـرح زيـر دارای آثار فراوانى

  :جستجو كرد

نـور واحـد هسـتند و هـدف آنهـا يكـى  ن،داشتن مكتب اسلام؛ ائمه طاهري زنده نگه -1

داشـتن چـراغ مكتـب  ايثار برای احيـای ديـن و روشـن نگه و عبارت از كوشش و آن است

ماندن اصل مكتب  زنده ، باعثايشان يك ازنام و ياد هر  بزرگداشت ،رو از اين. است اسلام

داشتن نـام و يـاد او، تـاثير  نگه خصوصيتى دارد كه زنده 7ليكن سالار شهيدان .الهى است

بـرای حفـظ مكتـب  7روضـۀ سيدالشـهداء. سزائى در احيا و تـداوم مكتـب اسـلام دارد به

 . است 7سيدالشهداء

ه سـوی گاهى بهترين برنامه دعـوت بـ، :بيت دعوت به دين؛ سوگواری برای اهل -2

 7يكى از آثار و بركات مجـالس عـزادارى سيدالشـهدا. های آن است دين اسلام و آموزه

اين است كه مردم در سايه مراسم عزادارى به حقيقت اسـلام آشـنا شـده و بـر اثـر تبليغـات 

گيرد، آگاهى توده مـردم بيشـتر شـده و  اى كه همراه با اين مراسم انجام مى وسيع و گسترده

گـردد؛ چـه اينكـه قـرآن و عتـرت دو وزنـه  تر مى تر و قوی دين حنيف محكمشان با  ارتباط

شـوند و ايـن آگـاهى در اقامـه مـاتم و مراسـم  نفيسى هستند كه هرگز از يكديگر جدا نمى

  .به آحاد مردم داده خواهد شد 7خصوص امام حسين به 9اكرم سوگوارى عترت رسول

، يك مجمع عظـيم اسـلامى و :مجالس عزاداری اهل بيت؛ 9اجر رسالت پيامبر -3

شود و در آن به ريسـمان  و دودمانش تشكيل مى 9عالى شيعه است كه به نام پيامبر تشكل

شـود و در  چنگ زده مى 9بهای پيامبر خداوند و كتاب و سنت، دو اصل باقى مانده گران

 و محبـت بـه اهـل بيـت دوسـتى اشـوند تـا اجـر رسـالت را بـ شـيعيان جمـع مى ،اين مجامع

 .را زنده سازند آنانردازند و اهداف عاليه ، بپ9برپيام

و فراگيری راه آنها؛ از ديگر علل برگزاری مجالس  :ها با ائمه آشنائى و پيوند دل -4

و هـدف آن بزرگـوار نزديـك و  7علـى های ما را با حسـين بن عزاداری اين است كه دل

زدن و   ردن، به سـر و سـينهك خواندن، گريه نشستن در مجالس عزاداری، روضه. كند آشنا مى

انـداختن از امـوری اسـت كـه عواطـف عمـومى را  های عزاداری بـه راه مواكب عزا و دسته

 .انگيزاند بر مى 9نسبت به خاندان پيغمبر
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كـه سـفارش فـراوان بـه  نكـردن و نپـذيرفتن ظلـم؛ اين منش حسينى پيـداكردن، ظلم -5

اشك بر شهيد، اشـتياق بـه شـهادت را  اند، برای آن است كه دهكر  ريختن و عزاداری اشك

. گرداند خوی حماسه را در انسان زنده و طعم شهادت را در جان او گوارا مى و همراه دارد

: 8، ج 1367امـام خمينـى، (تنها اساس مكتب را حفظ كرده  تشكيل مجالس عزادارى حسين، نه

ترين تربيت اسـلامى از والا ،بلكه سبب آن گرديد كه شيعيان با حضور در اين مجالس .)69

ايـن گريـه و از سـويى ديگـر، .شدن رشد و پرورش يابنـد برخوردار شده و در مسير حسينى

قرارى، علاوه بر ازدياد محبت و مودت، باعـث كثـرت بيـزارى از دشـمنان و قـاتلان آن  بى

گريـه بـا آگـاهى و . حضرت و نيز برائت دوسـتداران ايـن خـانواده از دشـمنان شـده اسـت

، در واقع، اعلام انزجار از قاتلان اوست و اين تبرى از آثار برجسته 7امام حسينمعرفت بر 

 .است 7گريه بر امام حسين

ترين آثار و بركات مجالس عزادارى و گريـه بـر  ها؛ از ارزنده نكردن ارزش فراموش -6

حفظ مكتب اسلام، تطهير جـان و تهـذيب نفـس، . هاست ، حفظ ارزش7الحسين اباعبدااللهّٰ 

بيـت در بـين مـردم، آمـوختن  بينى و معـارف توحيـدی و نشـر معـارف اهل با جهان آشنائى

، مجالست بـا یآموز و تعديل امور و قوا، فراگيری آداب دوستى و برادر های عدالت داستان

شدن مصائب و دردهای خـوداز  گر اهميت جلوه بيت در بين مردم، بى علما، نشر معارف اهل

 .كند تر مى ت كه فلسفه وجودی آن را موجهديگرثمرات و آثار عزاداری اس

 نمادهای عزاداری

  سرايى مرثيه .1
خالـدبن «اشـعار . شـود ترين نمادهای عزاداری است كه بيشتر در قالب شعر ارائـه مى از مهم

و سـرهای بـر  :بيـت ـ يكى از تابعين ـ در شام را هنگام عبور كاروان اسـيران اهل» معدان

سـرت را ! ای فرزنـد دختـر پيـامبر«: اسـت 7امـام حسـينبـاره نيزه، نخستين شعر رثايى در

، امـين( »با كشتن تو، گويا آشكارا پيامبر را كشتند. كه به خون آغشته بود اند، در حالى آورده

  .)169: 3ج  ق،1400

كه كاروان اسيران به مدينـه  نام برد كه پيش از آن» بشير بن جذلم«توان از  مى ،پس از او

ای اهـالى «: امبر حضور يافت و با صدای آميخته بـه گريـه چنـين خوانـدبرسد، در مسجد پي
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. را كشـتند 7مانـدن نيسـت؛ زيـرا حسـين جا ديگر برای شـما جای اين)! مدينه( شهر يثرب

  .)همان(  »پى فروريزيد در تان را پى اشك

زبان از اولـين سـرايندگان مرثيـه  در قرون اخير و در ايران، سعدی، شاعر بزرگ فارسـى

» يا رب به نسل ظاهر اولاد فاطمه يا رب بـه خـون پـاك شـهيدان كـربلا«: شعر معروف. دبو

ــه شــاعران پارســى ،پــس از ايشــان. از اوســت )602: 1363، فروغــى( ــراوان و  زبان، مرثي های ف

توان به اشعار محتشـم  اند كه از ميان آنها مى ای در رثای شهيد كربلا سروده های ويژه ديوان

پـس  و های كربلا، اين است كه از همـان دوره نكته قابل توجه در مرثيه. دكاشانى اشاره كر

تـوان بـه غلبـه  از آن جملـه مى. قيام هستيم ى با مضاميناز شهادت سيد الشهداء، شاهد ادبيات

گرايى، دعوت به قيـام در برابـر ظلـم و الحـاد، معرفـى  گرايى به جای مصلحت مضامين حق

  ز پيــام ايســتادگى و مقامــت در راه آرمــان الهــى در شــعر بيــت و افشــاگری و ظلــم و نيــ اهل

 .اشاره كرد

 زيارات .2

تـرين ابعـاد عـزاداری و ادبيـات عاشـورای، زيـارات و روايـاتِ  ترين و غنى يكى از مهم

ادبيـات بـه . آيـد شـمار مى زيارات است كه پشتوانه عقيدتى، فلسفى و كلامى شيعه امامى به

اصـولاً و عمومـاً ادبيـاتى اسـت تعليمـى، «ياتِ مربوط به آنهـا رفته در اين زيارات و روا كار

سـتيزی و  گـويى، ستم جـويى و حق تبليغى، ارشـادی و انسـانى كـه رسـالتش، آمـوزش حق

سوزی و ارشاد به اصول آزادی و عـدالت و جهـت آن، افشـای سـه جريـان زورمنـد و  ستم

عقيدتى، اخلاقـى، سياسـى و  زرمند و تزويرمندِ حاكم بر تاريخ انسان، و موضوع آن مسايل

  .)83: 1374افتخارزاده، ( اجتماعى و هدف نهايى آن، رستگاری انسان در دنيا و آخرت است

 روضه و مقتل .3

نگـاری  خوانى و مقتل خوانى، روضـه مقتـل، 7از نمادهای مهم عزاداری سـيد الشـهداء

خوانى بـراى ائمـه و  الشـهدا و مرثيـه سيد  معناى ذكر مصيبت خوانى، به روضه و روضه. است

حسـينى و  مانـدن نهضـت  است كه مورد تشويق امامان و يكى از عوامل زنده :معصومين

نخسـتين توان گفت،  مىخوانى،  درباره مقتل .پيوند روحى و عاطفى شيعه با اولياء دين است
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های شهادت شهيدان كربلا و پيام خون  كسانى كه به شرح حوادث و وقايع عاشورا و صحنه

 3و زينـب كبـری 7سـجاد  بيت و در رأس آنان، امام ا پرداختند، كاروان اسيران اهلآنه

هـای  بـودن عاشـوراييان و طـرح آموزه بودند كه با آهنگى حماسى و حزين، به تبيين مظلوم

معنـاى روضـه در اصـل، بـاغ و . پرداختندعاشورايى در ميان مردم، اعم از دوست و دشمن 

خوانان در گذشـته،  است كه مرثيـه آن »  روضه« خوانى به  مرثيهبوستان است اما سبب اشتهار 

. خواندنـد مـى تاليف ملاحسين كاشـفى الشهداء روضة حوادث كربلا را از روى كتابى به نام

يابد و به متن برگزيده آنها تبـديل  خوانان و ذاكران رواج مى سپس اين كتاب، در ميان مقتل

شـوند و ايـن  ناميـده مى خوان روضـه به نام اين كتـابطوری كه از آن پس، آنان  شود، به مى

توجـه بـه اهميـت و . )8: 1367 مسعوديه،( گيرد مى  اصطلاح به سرعت در فرهنگ عامه، جا

خوانى، در ارائه الگوهاى شايسته و چهره مطلـوب از ائمـه و معصـومين  سزاى روضه نقش به

ر منـابع مورداسـتفاده، شـده، اعتبـا بايست بـه درسـتى و صـحت مطالـب نقل. ضروری است

بـا مقـام  كردن از هر حرف و روضه و شـعرى كـه  استوارى و زيبايى اشعار انتخابى و دورى

  . والاى اولياء خدا ناسازگار است، توجه داشته باشند

  تعزيه .4
عنوان  معنای اظهار همدردی، سوگواری و تسليت اسـت، ولـى بـه تعزيه از نظر لغوی، به

در  7شـهادت امـام حسـين بزرگداشـتر اجتماعـات و مراسـم شكلى از نمايش، ريشـه د

روزهای محرم دارد و در طول تكامل خود، بازنمـايى محاصـره و كشـتار صـحرای كـربلا، 

دربـاره منشـأ و  .اش را از دسـت نـداده اسـت گاه ماهيت مذهبى محور اصلى آن بوده و هيچ

ورنـد كـه تعزيـه، ريشـه در برخى بـر ايـن با. شده است رائهريشه تعزيه، نظرات گوناگونى ا

های دراماتيك پيش از اسلام ايران دارد و نمونه آن را داستان مرگ سياوش با سابقه  نمايش

طور كلـى، تعزيـه مـذهبى را در  برخى نيز بـه. )23ـ  21 :1380همايونى، ( دانند سه هزار ساله مى

حـال، بـه نظـر  بـا اين. چنـين نظـری دارنـدكـوب  دكتـر زرين. اند ايران، متاثر از اروپا دانسته

تر باشد؛ چراكه با روح كلى حاكم بـر ايـن مراسـم و نيـز  رسد كه نظريه نخست، صحيح مى

معنا نيست كه بعدها اين نوع آيين، هيچ اثـری  البته اين بدان. تر استمسازتاريخ همراه آن ه

مر هم ممكـن های اروپايى و فضای مسيحى آنها نپذيرفته باشد بلكه اين ا ها و نمايش از درام
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چه زمانى اسـت، نيـز ) تعزيه(خوانى مذهبى  در مورد اين موضوع كه تاريخ آغاز شبيه. است

 .اند دادهنظران، آن را به دوران صفويه بازگشت  تر صاحب اتفاق نظريه وجود ندارد و بيش

 بيرق و علم .5

َ  وسايل متداول در دسته  از َ بيرق، همان . م استهای عزادار، حمل بيرق و عل م اسـت و عل

 َ شخصـى كـه علـم را حمـل . م، به معنای پرچمى است كه نشـانه و معـرف چيـزی اسـتعل

سابقه علم، بسيار طولانى و قديمى است و پيش از اسلام و «. شود كند، علمدار ناميده مى مى

معتمـدی، ( »ها، لشـكرهای كشـورها مرسـوم بـوده اسـت  پس از اسلام، در بين اقوام، جمعيت

های  كردند كه نشانه هايى را با خود حمل مى جات حسينى نيز از قديم، علم ستهد. )577: 1378

هـا، معمـولاً  اين پرچم. عنوان دسته عزادار و هم هيأت محلى آنان است شناسايى آنها، هم به

سـبز، ســرخ و ســياه و پــس از انقــلاب، پــرچم ســه رنــگ جمهــوری اســلامى هســتند؛ البتــه 

  .گرفت مورد استفاده قرار مى های ديگر نيز هايى با رنگ پرچم

به نام علمَات وجـود دارد  ای ها، وسيله ها و حسينيه ها، تكيه در بسياری از دستهچنين،  هم

 ماننـد های مذهبى كه معمولاً در روزهای اصلى عزا، مانند تاسوعا و عاشورا حمل و به مكان

كـردن آن، بـه  خم بار عنوان عرض ادب، بـا سـه شود و به آورده مى :ائمه معصومينحرم 

رسـد و  گـاه عـرض و طـول علمَـات بـه پـنج متـر مى. شـود زاده سـلام داده مى امام يـا امـام

شود و با شماره  هايى دارد كه بر بالای آن، پرهايى از طاووس و ديگر پرندگان زده مى شعبه

طور دقيق، مشخص نيست كه ريشه اين نوع ابزار چيست و در اين  به. شود پرها، شمارش مى

مثابه  آيد كه علمَات نيز تاريخى به البته به نظر مى. مورد، تحقيق خاصى صورت نگرفته است

ديگر ادوات داشته باشد؛ يعنى علامتى نظامى لشكری بوده كـه بـه عـزاداری آورده شـده و 

 . گردد بنابر احتمال، به دوره صفويه و پس از آن باز مى

 برداری نخل .6

. های ايـران رواج دارد ه در برخـى از شـهرها و روسـتااز جمله مراسم عزاداری است كـ

جات حسينى  های دور، بين دسته ترين وسايل عزاداری است كه از گذشته نخل، از معروف«

آن را تأسيس نموده و حمل  7عنوان تاب و حجله عزای امام حسين رواج داشته است و به
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تـر از چـوب بلنـد و ضـخيم قـرار  بيشدليل سنگينى، روی پنج پايه يا   نمايند اما آن را به مى

دهند كه دو پايه آن در طرف جلو و عقب نخل و سه پايه ديگر در طرف راست و چـپ  مى

عنوان جنـازه تشـبيهى امـام تشـييع  شـود و بـه باشد و از چهار طرف ده پايه شمرده مى آن مى

پردازنـد  ی مىخوانى وعزادار نموده و جمعيت زيادی در پای آن، بر سروسينه زنان، به نوحه

 .)559 :همان( برند ها مى و در انتهای مسير عزاداران، آن را به زيارت امامزاده

 پوشيدن جامه سياه .7

ــهداء رايج ــزاداری سيدالش ــيوه ع ــرين ش ــت 7ت ــزد دوس ــه  ن ــرت، جام داران آن حض

رنگ سياه، در ميان اكثر جوامع و اقـوام و ملـل، نمـاد عـزا و انـدوه بـود . پوشيدن است سياه

ــامبر7در تــاريخ اســلام نيــز در ســوگ حمــزه .)205: 1375ابوالحســنى، (ت اســ ، 9، پي

، 7و امـام كـاظم 7زيـد و يحيـى بـن 7، زيـد7، امـام حسـين7، امام حسن7على

سياه همـواره جامـه عـزا و  رو، جامه اند؛ از اين ويژه شيعيان، جامه سياه بر تن كرده بهمسلمانان و 

بيت، جامه  حركتى تبليغاتى در مصيبت اهل عنوان ن نيز بهعباسيا. آمده است شمار مى مصيبت به

 . يابى به خلافت، آن را به نشان خلافت خود مبدل ساختند پوشيدند و پس از دست سياه مى

از برتـرين . رونـد شـمار مى زدن و زنجيرزدن از ديگـر نمادهـای عـزاداری به گريه، سينه

فقيهـى، (به خودگرفتن، اسـت ) تباكى( اعمال در عزاداری، گريستن، گرياندن و حالت گريه

عنوان رسـم سـوگواری،  كوبيدن در هنگـام عـزا بـه رسد بـر سـينه به نظر مى) 264: 1 ، ج1378

چنـين  هـم. ها گسترش يافته اسـت ها رواج داشته و سپس در بين ايرانى تر در ميان عرب بيش

يلى كـه از ديربـاز در های عزاداری است اما از وسـا است گل به سرماليدن كه يكى از نشانه

طـور حـتم از  شـده، طبـل و شـيپور اسـت كـه بـه های عزاداری مورد اسـتفاده واقـع مى دسته

ويژه در دوران صـفويه رونـق  های عـزاداری راه پيـدا كـرده و بـه های نظامى بـه دسـته دسته

  .)289و 274: همان(گردان خارجى به آن اشاره شده است  چه در سفرنامه جهان گرفته؛ چنان

  ت مذهبىأهي .8
هيـأت مـذهبى، . رونـد شـمار مـى هيأت مذهبى نيز يكى ديگـر از نمادهـای عـزاداری به

سـالان، زن و  سـالان و كهـن تشكيلاتى است مردمى، متشكلّ از اعضايى شامل جوانان، ميان
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نگهداشـتن سـنتّ عـزداری در ايـام  مرد كه با هدف ترويج فرهنگ قـرآن و عتـرت و زنـده

های  منسـجم بـا روال اجرايـى برنامـه ی، تحت ساختار7الحسين دااللهّٰ عب شهادت حضرت ابا

تجمـع مؤمنـان، شـركت داوطلبانـه، . كننـد هفتگى، ماهانـه، فصـلى و يـا سـالانه فعاّليـت مى

گيری  ازجملـه بركـات شـكل» تقوی«و » برّ «ريزی و آموزش، آموزش دين، تعاون بر  برنامه

هيئت عزاداری فقـط در سـطح شـهر  800و هزار  17اكنون قريب به  هم. هيات مذهبى است

 .تهران فعاّليت دارند

 :موردی و مقطعى  تئاهي :شوند مذهبى از نظر نوع فعاليت، به سه گروه تقسيم مى  تئاهي

های اسلامى شامل اعياد،  مناسبت :فعاّل های نيمه تئاهي فعاليت دارند؛ در دهه اول محرم تنها

مذهبى كـه در طـول سـال، فعاليـت   تئاهي :هبى فعالمذ  تئاهای ائمه و هي وفيات و شهادت

  .مستمر و دائم دارند

 دارای اساسنامه و ساختار تشكيلاتى منسجم و منظم بـودهای از اين هيئات،  بخش عمده

الحسنه، درمانگاه خيريه، مؤسسـۀ فرهنگـى و آموزشـى  هايى چون صندوق قرض مجموعه و

 .باشد تحت پوشش آنها مى... و

  زاداریشناسى ع آسيب

، ديگـراجتمـاعى  نيز مانند هر پديده 7زاداری امام حسينويژه ع و به عزاداریطور كلى  به

شـده كـه برخـى از  هايى دچار آسـيب -كه مواردی اشاره شد چنان -در طول تاريخ تاكنون

 درآمده است و عزاداریعنوان عنصری ثابت از  زنى، بر اثر گذشت زمان، به ها مانند قمه آن

ممكن است فرهنـگ پربـار عاشـورايى آثـار  دم تدبير و مواجهه درست با آن،عدر صورت 

، كـاركرد اگر مراسم عزاداری، اين اندازه اهميت. معنوی و مطلوب خود را بر جای نگذارد

 های ديـدگاه. بها از آن محافظت شود دارد، بايد همانند يك گوهر گرانتوجهى  و آثار قابل

بيان شده و به برخى  حماسه حسـینیمطهری، كه در كتاب  بعضى از علمای دينى مانند شهيد

  :ها عبارت است از برخى از اين آسيب. است نكته مهمناظر به همين  تحريفات پرداختند،

  رف با مقوله عزاداریبرخورد عاطفى صِ 
از حادثه عاشورا  وجه،اين . ها در تاريخ عاشورا وجود دارد ترين صحنه شك، عاطفى بى
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در . ر حماسه و زيبايى در كنار عاطفـه قـوی، آن را اثرگـذارتر كـرده اسـتدليل دو عنص به

متاسـفانه در گـذر . بودن جنبه تراژيك اين حادثه هستيم فرهنگ عامه، بيشتر شاهد پر رنگ

بـدون  غيرواقعـى، نادرسـت، ها و مطـالبى داستان بخشيدن به جنبه عاطفى، زمان، برای شدت

  .چنان وجود دارد كه هم تد برای حادثه عاشورا جعل شده اسسن

  شدن عزاداری به عادت تبديل
شـدت  پـذيری آن به جا كه بار عاطفى حادثه عاشـورا قـوی اسـت، ظرفيـت عادت از آن

  جا آورنــده آن  وقتــى موضــوعى بــه عــادت تبــديل شــود، ديگــر بــرای بــه. يابــد افــزايش مى

  و  شــود وانــى مىو بــا ايــن كــار تخليــه ردادن آن، هــدف خواهــد شــد و ا عمــل، تنهــا انجــام

تبع در اجتماع پديد  لذا چنين رفتاری، تغييری را در فرد و به. توجهى به معنا و آثار آن ندارد

  .نخواهد آورد

  های قومى و ملى شدن عزاداری با فرهنگ آميخته
بنـابراين . ها گونـاگون اسـت زبان آنفرهنگ و  های عزاداری هر قوم و ملت مانند شيوه

  سـو  آن، از يـكاهـداف  نيـز و ،عـزاداری سيدالشـهداء و فلسـفه  اصـولكوشيد تا ميان بايد 

ــاگون ملــل و اقــوام از ســويى ديگــر، همســازی درســتى ايجــاد شــود  و فرهنــگ   هــای گون

تحقـق ايـن همسـازی معنـايى، اشـكالى از عـزاداری  در صـورت عـدم. تا مانع انحراف شـد

عـزاداری در جامعـه رواج  تـدريج بـه عنـوان يـك سـنت زنى ايجاد و بـه ناصحيح مانند قمه

  .يابد مى

زبانـان  تركبرخى ويژه ميان  عزاداری امروزی است كه به نادرست نمادهای اززنى،  قمه

  . عـراق و بعـدها در ديگـر نقـاط چـون هنـد و پاكسـتان، سـابقه دارد برخـى اعـرابايران و 

شمشـير نامه آمده، در اصل سـلاحى تركـى اسـت كـه شـبيه  چه در لغت بر اساس آن ،»قمه«

 تـوان سـبب، مى بدين .)479: 31 دهخـدا، ج( تر و پهنتـر و بـدون انحنـا اسـت است، ولى كوتاه

؛ چنانچه امروزه نيز اين استزنى در عزاداری عاشورا، دارای منشأ تركى  قمه احتمال داد كه

اند، بيشـتر  زبانان كه در مجـاورت تركـان عثمـانى قـرار داشـته ويژه در ميان ترك مراسم، به

 .ج داردروا



  1395بهار ، چهارموم، شماره سسال   90

  پايين بودن آگاهى و بينش
های  عدم آگاهى درست مردم از اصول و شيوه ضعف دانش و بينش عمومى در جامعه،

در مـواردی مجـالس  .هاسـت ها و خرافه تحريفساز گسترش  زمينه عزاداری مطلوب دينى،

فاَسْأَلــوُا « :فرمايد مى کریم قرآنكه،  گيرد در حالى قرار مى سواد در اختيار افراد كمعزاداری، 

كرِ إِنْ كنتْمُْ لا تعَْلمَُونَ  7: انبياء(» أَهْلَ الذ(.  

دانش و غيرمتخصص در مباحث دينـى و تـاريخى،  چنين فضايى، سبب شده تا افراد كم

برای رونق كسب خود، به جعل حوادث و داستان بپردازنـد و يـا تنهـا بـه بعُـد احساسـى آن 

 های مريد و مرادی بـين افـراد معمـولى رابطهين شوند و يا پرداخته و مانع انتقال پيام اصلى د

؛ گاهى ممكن است افرادی در لفافه و ناآشكار، به جای دعوت به ديـن، دعـوت ايجاد شود

  .به خود كنند

وار اشـاره  ها بـه صـورت فهرسـت در ادامه به جهت اختصار بـه مـواردی از ايـن آسـيب

 شود؛ مى

شود و اين  های مذهبى ايجاد مى گروها و هيأتهای شديدی كه گاهى بين  رقابت) الف

 .)2: مائده(» تعَاوَنوُا عَلىَ البرِ وَالتقوْی«: تعارض با آياتى مانندموضوع در

ى و فرعى، كه از طريق هر گروه اجتماعى، ممكن يافتن بعضى از فوايد جانب اصالت) ب

  .مانند ديد و بازديد. است حاصل شود

شـدن  هايى برای ديگران، ماننـد صـدای بلنـدگوها و بسته آوردن آزار و اذيت فراهم) ج

  .باعث تضييع حقوق ديگران و ايجاد تنفر گردد ها، كه اگر تكرار شود، ممكن است خيابان

كـه در شـأن عـزاداری نيسـت و  )غلوآميز يا ناشايست(ی اشعارموسيقى و استفاده از  )د

: فرمايـد كـه قـرآن مـى در حالى. اعتقـادات دينـى اسـت وشـرع  گاهى ممكن اسـت خلاف

ورِ « های مورد اشاره، ممكن است در قالب محتوايى خود  آسيب .)30: حج(» وَاجْتنَـِبوُا قوَْلَ الز

يا مبالغه شود نسبت  »لا اله الا الزهرا «:مانند :يناز قبيل؛ غلو درباره معصوم. را نشان دهند

بسـتن  درجه و يا دروغ 2100برابری در كربلا كه مساوی با  70به مصائب آنهامانند حرارت 

 :، از جملـهبه آنها مانند عروسى قاسم در كربلا و ممكن اسـت در قالـب شـكلى بـروز دهـد

چشـماش  ماننـد، نأشـ بردن الفاظ دونكار ذكر اشعار ناپسندمانند، من سگ كوی زينبم يا به

  .باشد) موسيقى( و ممكن است در قالب ابزار.. .دلبريه 
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 گيری نتيجه

. ويژه در بعد اجتمـاعى اسـت كه گذشت، دارای آثار و پيامدهای بسياری به عزاداری، چنان

 اين پديده دينى، دارای پشتوانه قرآنى، روايى، سيره ائمه معصومين، بزرگان دينـى و تجربـه

هـای اجتمـاعى و  ای در عرصـه تاريخى مفيدی بوده است و تـاكنون سـبب تغييـرات عمـده

هـا و  گونـه. ها نيز با عزاداری متفاوت بوده اسـت نوع مواجهه حكومت. حكومتى شده است

شكل عزاداری در ميان مردم، نشان از آميختگى آن با فرهنگ ملل و اقوام اسلامى دارد كه 

ويـژه شـيعيان، ايـن آميختگـى سـبب افـراط و  اريخى مسلمانان و بههايى از تجربه ت در دوره

شك برخى از وجـوه  گيری آداب خاصى برای عزاداری شده است كه بى ها و شكل تفريط

هـای عـزاداری، در  تداوم ايـن تجربـه. های دينى نيست آن مورد تاييد شرع مقدس و آموزه

نتقال پيام اصيل عزاداری و تغييـرات های شكلى و محتوايى نقش داشته و مانع ا ايجاد آسيب

تـوان گفـت، بعـد احساسـى عـزاداری  متناسب در ابعاد فردی و اجتماعى شـده اسـت و مـى

تهديدی جدی بـرای ايـن پديـده  تر و بعد عقلانى به حاشيه رفته است كه روز پررنگ به روز

در  ،شود گيری مىپي نيز گرايان كه از سوی افراطها،  تعميم اين آسيب. آيد شمار مى دينى به

ناهمـاهنگى بـازيگران اصـلى عـزاداری . عنوان يك مساله اجتماعى است شدن به حال تبديل

هـم در گفتمـان دولتـى  آن،گذاری  و سياسـت) ...عـزادار، مـداح و هيات مذهبى و( جمعى

  هـر يـك شـكلى خـاص را اسـت كـه درگفتمان مرجعيت دينى و گفتمان بـازار  نيزاست و 

  .كند دنبال مى

عنوان يـك ابـزار فرهنگـى و  كه بايـد بـه استاجتماعى  -دينى اداری، از رسوم مهمعز

و بر اين اساس، مورد توجه  نگاه كردبه آن نقش دارد، مردم كردن  ظرفيتى كه در اجتماعى

يـك تعيـين اسـلامى بـا   ضروری است تا نظـام جمهـوریبنابراين . جدّی متوليان قرار گيرد

 عـزاداریدرستى در موضوع گذاری  ، سياست، دولت و مردمميان مرجعيت رويكرد تعاملى

ها، لازم است نظـامى  علاوه بر آن، در تحليل علمى مباحث مذهبى و سوگواری. تعيين كند

های قانونى و اجرايى تـدوين  ، بايد و نبايدهای عزاداری همراه با ضمانتاحكام ،ها از روش

  .شود سوی وضعيت مطلوب رهنمون شود تا وضعيت موجود به

، مـا را در رسـيدن ی پيرامونىتهديدهابه و توجه  عزاداری شناسايى نقاط ضعف و قوت

 .كنـد به الگويى مطلوب برای تدوين سياستى مطلوب و متناسب برای اين عرصه كمك مى
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مناسـبى بـرای برقـرای ارتباطـات  فرصـتاز يك سو، انتقـال محتـوای دينـى و پيـام الهـى، 

سـازی اسـت، تقويـت مبـانى اعتقـادی، انسـجام اجتمـاعى،  هانىفرهنگى در تقابل بـا ج ميان

ــى ــه، وحــدت مل ــر ب ــای فرهنــگ ام ــاون و همــدردی،  احي و معــروف و نهــى از منكــر، تع

آمارهـای  از سـويى ديگـر، فقـدان .پذيری افراد از نقاط قوت مراسم عـزاداری اسـت جامعه

دان نگـاه كـلان هـا، فقـآن  ات و نـوع فعاليـتئـجـود هيكمـى و كيفـى مو دقيق از وضـعيت

فقدان، عدم ، ها و فرصت امكانات و نابرابری گذاری در حوزه عزاداری، محدوديت سياست

 امـروزی ضـعف عـزاداری نكـاتاز و  كارشناسان دينى متخصـص حضور و ارتباط مستمر

بـا رويكردهـای افراطـى، وجـود افكـار و  هـای نـوين آمـدن عزاداری پديدچنـين  هـم .است

های سطحى و ظاهرگرا  ، غلبه عزاداریهای كاذب و عرفان وهابيت های معارض مثل انديشه

  .های معرفتى از جمله تهديدهای اين حوزه است بر عزاداری

 پيشنهادات

مـداحان، نظـارت بيشـتر و  و تئـاهای آموزشى مسـتمرّ بـرای اعضـای هي برگزاری دوره. 1

و معرفـى  شـى بـه هيئـاتبخ ، نظامهای مـذهبى بر فعاليتی فرهنگى و نظارتى تر نهادها دقيق

بــدون در نظرگــرفتن  روزافــزون كــهرويــه و  و جلــوگيری از افــزايش بى هــای دينــى نمونــه

 ؛گردند ای تأسيس مى منطقهو  نيازسنجى جمعيتى

اهتمام هيئـات بـه  ها و تحريفات، آموزش مبلغّين در شناسايى و نحوه مبارزه با بدعت. 2

 ومحور و مداحان بامعرفـت و اهـل مطالعـه  ژوهشداشتن روحانى و مبلغّ باسواد و باذوق و پ

 عزاداری؛تدوين كتب و منابع معتبر و لازم در زمينه  برایتشكيل شورايى و  تحقيق

های مداحى و شناسايى اسـتعدادهای  سيس دانشكدهافعاليت جدی كانون مداحان و ت. 3

ــه در ســطح شهرســتان، اســتان و كشــو  خــوب و تربيــت آنهــا ــا معرّفــى مــداحان نمون ور ب

 الگوسازی؛برای های ارزشيابى دينى  شاخص

رسـانى بهتـر و  انحصـار مـداحى برخـى مـداحان خـاص در صداوسـيما و اطلاع عدم. 4

 ؛تر به مردم گسترده

يى ها آسـيبهـا و  گيری ناهنجاری سبب شكلبرخورد جدی با هيئات و مداحانى كه . 5

    .شوند در مراسمات و جامعه مى
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 محور؛ اخلاق ىكنترل درون یالگو

  يىجنا گذاری ياستس در

  *يآباد ده يحاج يمحمدعل
  **احسانيحكيمه 

  هچكيد

د به پيشگيری موثر از جرم، منجر گردد، كه با بافت و نتوان گاه مى الگوهای كنترل جرم، آن

های بـومى  ماندن ظرفيت استفاده بى ،در واقع. ، هماهنگ باشدهدفساختار اجتماعى جامعه 

در اين مقاله برآنيم بـا اسـتفاده از . دهد های جنائى را كاهش مى در جامعه، كارآيى سياست

الگـوی كنتـرل درونـى «ای، الگـوی بـومى بـه نـام  يلى و استفاده از منابع كتابخانهروش تحل

ای است و بـا ايجـاد تغييـر  اين الگو بيشتر كنشى و ريشه. را ارائه دهيم» محور از جرم اخلاق

اين الگـو هـم . پردازد در نگرش و باورهای افراد، به توليد مقاومت درونى در برابر جرم مى

هايى  ديـدگاه. گـردد شود؛ هم با منطق برون دينى پشتيبانى مى نى ناشى مىاز منطق درون دي

همچون مبارزه با هوای نفس و نيز ضـرورت عـدالت قاضـى از سـويى و نظريـاتى همچـون 

بـر . باشند كننده اين الگو مى از سوی ديگر، توجيه» اقتضائات جامعوی«و » كنترل اجتماعى«

پــذير، توليــد نهادهــای اجتمــاعى  ســنين تربيــت ســازی تــوان اخلاقى اســاس ايــن الگــو، مى

دهنده اخلاق، اشباعِ فضای دادرسى و اجرای كيفر هم در بعـد ظـاهری و هـم در بعـد  بسط

  .محتوايى، از فضائل اخلاقى را پيشنهاد نمود

  ها كليدواژه

  .سازی رذايل اخلاقى، سياست كنترل جرم، بومى كنترل درونى، اخلاق اسلامى،

                                                           
  Dr-hajidehabadi@yahoo.com  شناسى دانشگاه قم دانشيار گروه حقوق و جرم *

  ghobadian.a110@gmail.com  شناسى دانشگاه عدالت دانشجوی دكتری حقوق كيفری و جرم **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
 1395بهار  شماره چهارم، ،سال سوم
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  مقدمه

 )89: 1383فرجيها، (شناسى در كشور ما متولد نشده،  برخى بپذيريم كه هنوز جرماگر همچون 

جنائى نيز، نتوانسته رسالت خـويش در پيشـگيری از  گذاری سياستلاجرم بايد بپذيريم كه 

در جامعـه ايرانـى موجـود  فقـطهای متنوعى كـه  ظرفيتاز سويى ديگر، . كندجرم را ايفاء 

چنان كه بايد در  ختى و تجربى مورد مطالعه قرار گرفته و نه آنشنا است، نه با مطالعات جرم

مـورد توجـه ... های مختلف تقنينى، قضايى، اجرايـى و  های جنائى در حوزه گذاری سياست

هـای بـومى در جامعـه ايرانـى، كـارآيى  مانـدن ظرفيت استفاده بى ،در واقع. قرار گرفته است

  .های جنائى را كاهش داده است سياست

های  اختصاص به ايران ندارد و مناطق مختلف جهان بدان دليـل كـه بـا زمينـه ،مسئلهاين 

اجتماعى و ساختارهای متفاوت جامعوی، روبرو هستند، طبعـاً يـك برنامـه واحـد  گوناگون

شناسـى  در واقـع، در علـوم اجتمـاعى و جرم. كنترل و پيشگيری از جرم نيز نخواهند داشت

نونى را كشف كرد كه عموميت داشته و بتواند چارچوبى بـرای توان نظريه يا قا ندرت مى به

هايى كـه تحـت تـأثير  حل راه ،بر اين اساس. ها باشد ها و مكان زمانهمه در  گذاری سياست

گـردد تنهـا بـا رعايـت ملاحظـات  يافته ارائـه مى های تحقيق در كشورهای توسعه نتايج يافته

  .برداری است وامع در حال توسعه قابل بهرهفرهنگى، سياسى، اجتماعى، مذهبى و ملى در ج

ند ا با توجه به اينكه الگوهای وارداتى سياست كنترل جرم يا با مشكل ناكارآمدی مواجه

خواه ايـن الگوهـا  -باشند، دارای اثرگذاری ضعيف و كم مى ،بودن و يا در صورت كارآمد

 -ت ترميمـى باشـندشناسى غـرب اخـذ شـده باشـند و يـا برگرفتـه از رويكـرد عـدال از جرم

  .يابد ای ضرورت مى های موجود در بافت فرهنگى اجتماعى هر جامعه گيری از ظرفيت بهره

از جـرم، مبتنـى بـر  پيشـگيریكنتـرل و  برایيفری كدر مقررات جزايى اسلام، سياست 

ه از آن جملـه تـأمين خيـر، سـعادت، مصـلحت و منفعـت كـاصول و مراحل متعددی است 

مـال و  ،جـان ،هـای دينـى رای عـدالت در جامعـه و حراسـت از ارزشبا هـدف اجـ ها انسان

هر چند مجـازات در بيـنش اسـلامى موجـب تـأمين . توان نام برد ناموس امت اسلامى را مى

 هايد آن را به همبعدالت اجتماعى و ضامن حفظ امنيت و آسايش جامعه و افراد است ولى ن

گيــری از ســاير  لـذا بهره. اه حـل دانســترفتارهـای ضــداجتماعى تعمـيم داد و آن را تنهــا ر

  .يفری ضروری استكهای اجرايى غير ضمانت
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 پيشـينهاست كه به سمت الگوهای بومى كـه بـا  آناقتضاء بافت فرهنگى و محلى ايران 

هـای  و بـا آموزه ى بـودهنگر و برگرفته از جامعـه ايرانـ اين سرزمين همخوانى داشته و درون

بنـابراين بـا توجـه بـه حاكميـت اسـلام بـر جامعـه ايرانـى، . ودمنطبق باشد، پيش برنيز دينى 

كـم  عملـى و دسـت -های اخلاقـى والای اسـلام و نيـز حضـور پررنـگ و برجسـته  ظرفيت

توان با سازماندهى و توليد سـازوكارهای لازم، بـه  اخلاق اسلامى در ميان مردم، مى -نظری

 .دست يافت» محور قالگوی كنترل درونى اخلا«الگوی بومى و جديدی به نام 

 كشـود و يـ نتـرل جـرم محسـوب مىكها در حـوزه  ى از سياسـتكي عنوان بهاين الگو 

هـا و اقـدامات تـأمينى و  انـواع مجازات(ه در برابـر سياسـت پسـينى كسياست پيشينى است 

، اقتصـادی و ارآمـدتر و مـؤثرتر و از نظـر هزينـه اجتمـاعىكگيـرد و از آن  قرار مى) تربيتى

اين مقاله با استفاده از روش تحليلـى و اسـتفاده از منـابع . تر است صرفه مقرون به فرهنگى نيز

 - هـای اخلاقـى تـوان از ظرفيت ای، در پى پاسخ به اين سئوال است كه چگونه مى كتابخانه

الگـوی «الگويى كه در اين مقاله از آن به  ؟كردمذهبى، الگويى برای كنترل جرم استخراج 

  شود ياد مى» محور كنترل درونى اخلاق

  تبيين الگوی كنترل درونى

اقدامات  رسند، مى يفرك به متجاوزين و متمردّين،  آن بر اساس هك جزايى اقدامات بر علاوه

 وينكـت از جلـوگيری بـرای مناسـبى هزمينـ تواند مى پيشگيرانه و بازدارنده تأمينى، ارشادی،

  .باشد جرايم

نخسـت  هدرج در پيشگيرانه تدابير هك شود مى واقع مؤثر جامعه در وقتى جنايى، سياست

نترل بيرونى توجه شود، بـر كه به مجازات و كدر نظام اسلامى، پيش از آن. دگير قرار اهميت

اسـت و سـپس  ها انسـانتربيـت  ،شود؛ چرا كه در اسلام، اصل اولى يد مىكنترل درونى تأك

  س معرفـت و ايمـان بـه گذشـته از نفـ. آخرين راهكار، مجازات مقـرر شـده اسـت عنوان به

افى بـرای هنجارمنـدی كـ هه بـه خـودی خـود انگيـزكاصول اعتقادی توحيد، نبوت و معاد 

هـای عملـى و  ه در واقـع تمرينكـآورد، اعمال عبادی ماننـد نمـاز و روزه  مؤمنان فراهم مى

ننـد ك اب منهيـات را ايفـا مـىكـتظاهرات بدنى عبوديت و طاعتند، نقش بازدارندگى از ارت

  .)223: 1383نى، حسي(
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با توجه به «كند و  تنهايى كفايت نمى وضعى به پيشگيریموثر،  پيشگيریهمچنين، برای 

نتـرل كای برخوردار است، صرف توجه بـه  ه حفظ سلامت درونى افراد از اهميت ويژهكاين

 ؛شـود ارآمدی سياسـت جنـايى مىكنترل درونى، موجب ناكتوجهى به اهميت  بيرونى و بى

ميت اخلاق بر روح و روان و رفتار فـرد اسـت و در صـورتى كدرونى بيانگر حا نترلكزيرا 

وضعى نيز به رسـالت خـود  پيشگيرید، گير يد قراركهای اخلاقى مورد توجه و تأ ه ارزشك

اب جرم اسـت، خواهـد كهای ارت ها و فرصت موقعيت بردن نترل بيرونى و از بينكه همان ك

  .)49: 1388ميرخليلى، ( »پرداخت

های مقابلـه بـا جـرم، بـا تمسـك بـه اقـدامات  آوردن هزينـه امروزه، پـايين وه بر آن،علا

هايى كـه در تـدوين سياسـت جنـايى دنبـال  يكـى از ايـده«غيركيفری مـورد اهتمـام اسـت؛ 

گرفتن تدابيری است كه اين  های مقابله با جرم از طريق در پيش آوردن هزينه پايين ،شود مى

آبـادی،  ده حاجى( »حال بازدهى بسـيار زيـاد داشـته باشـد ده، در عينخوبى فراهم كر همهم را ب

1383 :99(.  

دوم؛  ،نخسـت؛ الگـوی اعتقـادی: تواند بر پايه چند الگو تاسيس شـود كنترل درونى مى

  .محور الگوی اخلاق

محور اسـت؛  با توجه به اينكه تمركز نگارنده بيشتر بر تبيين الگوی كنترل درونى اخلاق

گيرد و سپس الگوی  الى و گذرا ابتدا الگوی باورمحور مورد بررسى قرار مىبه صورت اجم

  :شود محور تبيين مى اخلاق

  )باورمحور(الگوی اعتقادی 

به غير  كه مطرح است سئوال و اين شده پذيرفته جوامع تمام در حقيقت يك عنوان به ،جرم

و  جـرم كاهش برای توان مى ديگری عامل چه از ،قهريه قوای كارگيری هب و قوانين وضعاز 

و  اجتمـاعى شناسـان آسيب از بهـره گرفـت؟ بسـياری ممكـن بـه حـداقل بزه ميزان رساندن

 مـذهب كـه هسـتند عقيـده اين بر شناسان روان و )184: 1382جرج ولد و ديگران، ( شناسان جرم

 خطـرو پر نابهنجـار و رفتارهـای روی كـج از را افراد خودكنترلى، عامل ترين اصلى عنوان به

 در خـودكنترلى ايـن ،باشـد تر مذهبى جامعه فضای چه هر طور طبيعى بهو  دارد مى نگه دور

و  خـود كـردن ملزم خـدا، بـه ايمـان سـبب بـه متدين فرد زيرا ؛شود مى بيشتر بين شهروندان
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وَقـُلِ اعْمَلـُواْ «ست ها انسان اعمال ناظر خداوند اينكه به اخلاقى و باور و دينى اصول رعايت

َ فسََ  ُ عَمَل َ يری« )105: توبه(» مْ وَرَسُولهُُ وَالمُْؤْمنِوُنَ كيرَى االلهّٰ  شك بى ،)14: علق(» أَ لمَْ يعْلمَْ بأَِن االلهّٰ

 را خـودش اسـتدلال هـا و ناملايمـات ناكامى برابر و در كند مى رفتار تر و منطقى آرام بسيار

  .زند مى سر او از كمتری بسيار مجرمانه رفتارهای و در نتيجه شود نمى و تسليم بازد نمى

ها و باورهای دينى و ترويج و تقويت آنها علاوه بر اينكه رشد و تعـالى روحـى و  آموزه

وَ ما خَلقَـْتُ «د و او را به هدف والايى كه برای آن خلق شده كن معنوی انسان را تضمين مى

كنـــد، نقـــش  نزديـــك مى ،)56: ياتالـــذار(ليعرفـــون،  :یأ؛ »الجْـِــن وَ الإِْنـْــسَ إِلا ليِعبْـُــدُونِ 

از وقوع جرم و انصراف درونى انسـان از اعمـال  پيشگيریای در كاهش جرم و  العاده خارق

زدن بـه اعمـالى كـه دون شـأن و منزلـت  مجرمانه و تبهكارانه دارد و حتى افراد را از دسـت

باشـد بـه همـان  عمق اين باورها در وجود انسان بيشتر چههر . دارد باز مى ،هاست انسانى آن

در مقابل، منشأ بسياری از جـرايم و . اندازه تأثيرگذاری آنها بر رفتار انسان بيشتر خواهد بود

  .باشد داری افراد مى گناهان، فقدان يا ضعف دين

ترين اثر باورهـای مـذهبى، كنتـرل انسـان و مهـار تمـايلات جسـمانى و تقويـت  برجسته

كاوان به  امروزه بسياری از متفكران و روان. نى استهای نفسا روحيه مقاومت در برابر جاذبه

نقش مثبت و سازنده نيايش و مذهب در پيشبرد وضع اجتماعى و فردی اعتراف دارند و بـر 

بخـش  و پايـان ها انسانبخش روح و روان  نماز و نيايش و مراسم مذهبى آراماين باورند كه 

رِ كأَلاَ بـِذِ «موضوع تاكيـد دارنـد  اين بركه تعاليم دينى  همچنانها است؛ اضطراب و دلگيری

 تطَْمَئنِ القْلُوُبُ 
ِ   .)28: الرعد( »االلهّٰ

گرچه برای عقل و دستاوردهای علمى و وجدان اخلاقى احتـرام -شناسان  برخى از جرم

بـر ايـن بـاور نيـز هسـتند كـه  -آنها در قلمرو جلوگيری از جرم معتقدند كاركردقائلند و به 

بهتـرين عوامـل بازدارنـده از  ،ام تكليفى فقهى و اصـول اخلاقـى دينـىمبانى اعتقادی، احك

دانـد كـه  ديـن را يـك نيـروی اجتمـاعى مى ،»دوركـيم«. انحراف، بزهكاری و تباهى است

دوركـيم، پرهـام، (كنـد  صورت تعهدات اخلاقى، رفتار و كردار فرد را كنترل و هـدايت مى به

1383 :96(.  

كند و پيش از آنكه ديگـری  گری و كنترل نفس را به خود فرد واگذار مى دين، محاسبه

روسـت كـه مسـاله  از ايـن. شـوند گر مى جلـوهدر نظر آيد، خدا و محاسبه وجدان و فطرت 
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سازوكاری درونى و مديريت كنتـرل اجرايـى قـوانين در انسـان مـومن عمـل  عنوان بهتقوی 

در «،  1راس مندان غربى نيز دور نمانـده اسـت، بنـا بـه اظهـارانديش نظركند؛ اين مهم از  مى

كنترل درونى پيروی افراد از قواعد و هنجارهـای اجتمـاعى بـه دليـل تـرس از مجـازات يـا 

را بـه   عهـدی درونـى اسـت كـه پيـروی از قـانوكسب پاداش نيست، بلكه ناشى از ايمان و ت

  .)37: 1380طالبان، (» صورت ملكه برای انسان در آورده است

 ،ها كه دينداری و شعائر دينـى رواج و نمـود بيشـتری دارد در برخى ماه ويژه بهاين مهم 

هـای  هـای دينـى در انسـان تقويـت و جـايگزين ارزش زيـرا ارزش ؛يابـد تجلى بيشـتری مى

  .يابد روست كه آمار بزهكاری كاهش مى شود، از اين نابهنجار و غير دينى مى

ای  يت افراد و جامعه به سوی مسـير صـحيح زنـدگى نكتـهنقش باورهای مذهبى در هدا

ان غربى نيز بر اين عقيـده دسـت شناس است كه بسياری از متخصصان علوم رفتاری و جامعه

ای كه زوال اخلاقيات در غرب، افزايش ميزان  گونه بهدانند  اند و آنرا غير قابل انكار مى يافته

گردانـدن  سـادهای اخلاقـى را نتيجـه رویجرم و جنايت در ايـن كشـورها و شـيوع انـواع ف

های  گيری توصـيهكار بهترويج دستورات اخلاقى اسلام و . دانند باوری مى شهروندان از دين

از آن » برانتينگهــام و فاســت«های مختلــف زنــدگى همــان چيــزی اســت كــه  آن در عرصــه

رخى با تبيين رابطه بين و ب )Crawford, 2007: 4th Edition( كنند اوليه ياد مى پيشگيری عنوان به

بينى و سـنجه كنتـرل و  بهترين پيش ،های دينى اند كه فعاليت دين و جرم به اين نتيجه رسيده

ايوانز و ديگـران، (نظارت دينى است و اثراتى مستقيم و شخصى بر بزهكاری بزرگسالان دارد 

  .)147: 23 ش

آنهـا از روی  دادن جـامهـای دينـى، ان ناگفته نماند يكـى از شـروط تاثيرگـذاری فعاليت

هـای دينـى اسـت و نـه از سـر عـادت و  بستگى و علاقه به آموزه اعتقاد و باور و احساس دل

  .)246: 1394 آبادی، ده حاجى(اعتقادی  اجبار و اكراه و بى

 اصـلاحاند كـه هـم از بعـد علمـى و يقينـى در  منابع دينى ما، به معرفى حقايقى پرداخته

كنـد و هـم از بعـد  مى پيشـگيریروی انسـان  رد و از انحراف و كـجرفتار ما تأثير اساسى دا

؛ کـریم قرآندر آيات متعدد . ايمانى و اعتقادی در رفتار و اعمال ما تأثير ژرف و عميقى دارد

                                                           
1. Ross 
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 «عبادت پروردگار   ... مُ كـيا أَيهَاالناسُ اعْبـُدُواْ رَب قـُونَ كـلعََل ، ذكـر عظمـت و )21: بقـره(» مْ تتَ

َ كوَاذْ «ردگار كرامت پرو  كرُوا االلهّٰ عَل ـلاةَ «، اقامه نماز )10: جمعه(» مْ تفُلْحُِونَ كثيِرًا ل ـمِ الص
إِن أَقِ

ــلاةَ تنَهْــى هــای  بخشــى از راه. ...، يــاد مــرگ و )45: عنكبــوت( »عَــنِ الفْحَْشــاءِ وَ المُْنكَْــرِ   الص

  .ها دانسته شده است از جرم و ارتكاب زشتى گيری پيش

های معنوی  ها و مناسبت توان به زمان تاثير كنترل درونى بر روند كاهش جرم مى بارهدر 

های خاص همانند مـاه رمضـان و محـرم اعتقـادات  چرا كه در ايام و مناسبت ؛نيز اشاره كرد

حتـى (شود و موجب كنترل درونى از سوی افـراد جامعـه  ىاخلاقى و مذهبى افراد تقويت م

شــده طــى  ها و آمارهــای ارائــه بررســى. شــود و در نتيجــه كــاهش جــرايم مى) ها غيرمــذهبى

های مورد بررسى، حكايت از روند رو به افزايش مفاسد اجتماعى در يـك مـاه قبـل از  سال

  .)133: 91رود،  فرد پيله یجد(محرم و روند رو به كاهش در برهه زمانى ماه محرم دارد 

همچـون اعمـال منـافى عفـت، شـرب خمـر، : های مفاسد اجتماعى بررسى زير مجموعه

... مزاحمت، تهيه و توزيع مشروبات الكلى، تهيه و توزيع سى دی غيرمجاز، فرار از منـزل و 

توان به  همچنين مى. های مورد بررسى نشان از روند رو به كاهش جرائم فوق است طى سال

  .)133 :همان(كاهش آمار وقوع سرقت در ايام محرم استناد كرد 

اين وضعيت مختص به ايران نيست و در كشورهای اسلامى ديگر نيز اين قاعـده حـاكم 

هر سال در ماه رمضان ميـزان تخلفـات «: گويد مىچنين باره  مدير امنيت تركيه در اين. است

 طور به 2006در سال  مثلاً يابد،  هش مىنحو چشمگيری كا هو ارتكاب جرايم در اين كشور ب

مورد تخلف در هر ماه در شهر استانبول  5806، 2007مورد تخلف و در سال  7718ميانگين 

 2007و در سال  3151به  2006ميزان تخلف در ماه رمضان در سال  كه حالىروی داده، در 

  .)http://www.ghatreh.com/news/2285930.html( »مورد رسيده است 2476به 

 محور الگوی كنترل درونى اخلاق

هـای مجرمانـه، آمارهـای منتشرشـده از سـوی پلـيس و  بـردن بـه انگيزه پى بـرایكسانى كه 

هـا نشـان  برخـى از گزارش«انـد، معتقدنـد كـه  نهادهای قضايى را مبنای تحقيقات قرار داده

» درصد بزهكاران جامعه آماری با اصول اخلاقى و رفتار اخلاقى آشنا نيستند ٨٢ دهد كه مى

  .)119: 1382عليزاده، (
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از گنـاه و دوری از رذائـل و هرگونـه آلـودگى و  پيشـگيریلى برای ك طور بهدر اسلام 

های اخلاقى در جامعـه و  ه موجب احيای ارزشكبينى شده  هايى پيش انحراف، دستورالعمل

هـدف  ،بر همين اساس، رسول گرامى اسـلام. شود دوری مردم، از گناه و جرم مى در نتيجه

مَ مَكـَارِمَ الأْخَْـلاَقِ «محاسن اخلاقى  شدن كاملغايى بعثت خود را  َمَا بعُثِتُْ لأِتُم مجلسـى، (» إِن

  .داند مى )382: 1403

روزه محـور بـه ايـن خـاطر اسـت كـه امـ علت اهتمام بـه الگـوی كنتـرل درونـى اخلاق

) محور، مثـل نظـارت الكترونيكـى های اجتمـاع سياسـت ويژه بـه(های كنتـرل جـرم  سياست

شـوند و  بـا شكسـت مواجـه مى در عمـل ،ها های گزافى دارند و برخى ديگر سياسـت هزينه

 عرصـهحـريم خصوصـى؛ جـرم از (كننـد  بيشتر جنبه خصوصى پيدا مى جرائم علاوه بر آن

استگاه بيشـتر جـرائم مشـهود، خ ويژه آنكه بهو ) وشى تلفنتاپ و گ خيابان رفته به سوی لب

 و) كه ريشـه در رذايـل اخــلاقى دارد(ها و رفتارهای نامشهود و درونى انسان است  گرايش

اراده آدمـى و برداشـتن موانـع  كردن عـلل و عوامل روانى رفتار مجـرمانه، با سست عنوان به

  .آورند ـكاب جـرم را فراهم مىروانى لازم برای ارت ـ درونى، زمينـه روحى

كنتـرل جـرم وجـود  بـرایارهايى مـوثر كهای اخـلاق اسلامى راهـ در آموزه رو، از اين

منظـور  ، اولين قـدم در جهـت بهسـازی افـراد و بـه)تزكيـه(زدودن زنـگارهای درونى . دارد

يج و در مقابـل تـرو. رود مـى شـمار بهآنـان ) حالت خـطرناك(آوردن ظرفيت جنـايى  پايين

  .اهش جـرم داردكنترل و كبسط فضائل اخـلاقى در جامعـه نقش مؤثری در 

رفع و زدودن رذايل اخلاقى  برایتقويت فضائل اخلاقى و حركت كسب و اين الگو بر 

تقويت و  )طرد و دفع رذايل(توان دو الگوی فرعى تهذيب  مى ،تاكيد دارد؛ بر همين اساس

  :مداری را پيشنهاد نمود فضيلت

 )طرد و دفع رذايل(وی تهذيب الگ

. لى در معالجه امراض نفسانى و دفع صفات رذيله شناخت انحرافات اخلاقـى اسـتكقاعده 

د، بـه كنـ جانبـه نفـس بيـان مى را شناخت همـه» خودسازی«اولين گام در ) ره(حضرت امام 

انسـان  شايسته شناخته نشود، توفيق تهذيب و تزكيه نفـس بـرای طور بهمعنا كه اگر نفس  اين

  .)199: 1387خمينى، (ميسّر نخواهد شد 
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رده، روش كـهای جسمانى تشبيه  های روحى و روانى را به مرض علمای اخلاق، بيماری

ملااحمـد نراقـى،  ؛84: 1383ملامهـدى نراقـى، (نند ك ای را برای درمان آنها پيشنهاد مى مرحله چند

ها و  و نبايدهای اخلاقى، به بيان ريشه پس از تأييد لزوم شناخت بايدها ،ايشان .)50و49: 1378

هـای  از رذايـل پرداختـه و راه كپردازند، سپس به معالجه و درمان هر ي های رذايل مى علت

درمـان ظلـم  مـثلاً  .دهنـد از صفات مذموم اخلاقـى ارائـه مى كمؤثری را برای زدودن هر ي

ايـد عـدالت قـرار داده، ه مفاسـد دنيـوی و دينـى آن را در برابـر فوكگونه خواهد بود  بدين

نسبت به بدنامى ظلم و ستم و نفرت طبيعـت مـردم از سـتمگر و نظـاير آن، انديشـه نمايـد و 

همچنـين بـا نظـر بـه زشـتى و . تباهى ناشى از ويرانى جـور و بيـدادگری را بـه خـاطر آورد

م صفت ظلـم از ك مكپيامدهای نامطلوب ظلم، عدالت و دادگری را شيوه خود قرار دهد تا 

 .ه عدالت جايگزين آن گرددكو سلب و ملا

  : دند، از جملهكرهايى را ارائه  بزرگان علم اخلاق برای مبارزه با نفس و تهذيب آن، راه

بهتـرين و  ،از گنـاه و اخـلاق زشـت پيشـگيریرعايت بهداشـت روانـى و : پيشگيریـ ١

لـوده نشـده و از باشد؛ زيرا نفس در ابتدا به ظلمت گناه آ ترين مراحل تهذيب نفس مى سهل

كارهای نيك آمـادگى بيشـتری  دادن نورانيت و صفای فطری برخوردار است و برای انجام

حتى  و دوران نوجوانى، جوانى ،بهترين دوران برای تهذيب و مبارزه با نفس ترديد بى. دارد

  . تر است مراتب آسان از گناه و عادت، به پيشگيریزيرا  ؛كودكى است

  سـازی  رسـد، پاك سـازی مى س به گناه آلوده شد، نوبت به پاكاگر نف: ـ ترك دفعى٢

  هـا انقـلاب درونـى و تـرك دفعـى و  توان شـروع كـرد كـه بهتـرين آن را به چند طريق مى

  . كلى است

توانـد  اگر انسـان همـت و تـوان تـرك دفعـى گناهـان را نـدارد، مى: ـ ترك تدريجى٣

آزمون از ترك يك يا چنـد  عنوان بهست نخ. انجام دهد تدريج بهتصميم بگيرد اين عمل را 

قدر ادامه دهد تا بر نفس اماره پيروز گـردد و ريشـه آن گنـاه را قطـع  گناه آغاز كرده و آن

  .دهد نمايد و همين عمل را درباره گناهان ديگر تا پيروزی نهايى ادامه 

ماننــد ظلــم و (بــه نظــر علمــای اخــلاق، تهــذيب نفــس از رذايــل اخلاقــى و اجتمــاعى 

خشـم و . تر اسـت از هـر چيـزی ضـروری...) عدالتى، خشونت و پرخاشگری، غضـب و  بى

تـوان آن  های دينى، مى علت بسياری از جرايم خشن است كه در پرتو دين و آموزه ،غضب
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اغلب به جـرايم منافى عفـت ماننـد تجــاوز جنسـى  ،چرا كه خشم و غضب ؛را تعديل كرد

جويى از رذايـل مربـوط بـه انحــراف در   انتقـام بـر و حـسك ،هكـ همچنـان. گردد منجـر مى

جـرايم . شـاندكارانه بكاب رفتارهـای بزهــكتواند فـرد را بـه سـمت ارتــ نيروی دفـاعى مى

اغلب ريشــه در حـرص  ،لاهبرداری، خيانت در امانت و امثال آنكسرقت، : اقتصادی مانند

اراده انسـان  شـدن سست تنهـا سـبب رانى نـه دنبـال آن، شـهوت رانى و بـه هوس. و طمع دارد

ــان ســوق مى مى ــه ســوی گناه ــق، جــرايم و  شــود، بلكــه انســان را ب دهــد و از همــين طري

  .)34-33: 1386بشارتى، (گيرد  های اجتماعى شكل مى ناهنجاری

ن است به گناه و رذايل اخلاقى آلوده شـوند، كه افراد ممكبدون ترديد، به همان اندازه 

بسـا ضـرر و  چـه. تماعى و فسادهای اخلاقى آلوده خواهد شدهای اج جامعه نيز به ناهنجاری

های فـردی و  تر از نابسـامانى های اجتماعى بـه مراتـب بيشـتر و عميـق زيان ناشى از آلودگى

تـرين هـدف اديـان الهـى بـوده و  ها مهم جوامع و امت اصلاحبه همين علت، . شخصى باشد

: فرمايـد خداونـد مى. گـره خـورده اسـت ها انسانيه نفوس كبعثت انبيا با تعليم و تربيت و تز

ـنْ أَنفسُِـهِمْ يتلْـُوا عَلـَيهِمْ آياتـِهِ وَيـزَ « عَلىَ المُْؤمنِيِنَ إِذْ بعََثَ فيِهِمْ رَسُـولا م ُ يهِمْ وَ كلقَدَ مَن االلهّٰ

 ْ  .)164: آل عمران( 1»مَةَ كتاَبَ وَالحِْ كيعَلمُهُمُ ال

  الگوی كسب و تقويت فضائل اخلاقى

وقـوع جـرايم را فـراهم  در نتيجهنزاع و  ،بروز اختلاف سبب بهر كه رذايل اخلاقى طو همان

از  بسـياریكنـد و از بـروز  كند، كسب و بسط فضائل اخلاقى نيز، صفای باطن ايجاد مى مى

نكته قابل ذكر اين اسـت كـه بـرای كنتـرل و پيشـگيری مـوثر از . كند جرايم جلوگيری مى

  .كفايت نكرده و حركت موزون دو بعدی لازم است جرائم تكيه بر يكى از اين دو

حلم و بردبـارى، صـبر و (وی اسلامى كاگر ما بتوانيم با رفع رذايل اخلاقى، اخلاقياّت ني

را در درون خودمـان ) مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فـداكارى، گذشـت و پاكـدامنى

ا محـيط، در تعامـل بـا و را در عمل با مردم، در عمـل بـكپرورش بدهيم؛ و همين خلقياّت ني

                                                           
خت ياز خودشان برانگ یامبريان آنها، پيكه در م ىهنگام] ديبخش ىنعمت بزرگ[خداوند بر مؤمنان منت نهاد . 1

 .اموزديات او را بر آنها بخواند و آنها را پاك كند و كتاب و حكمت بيكه آ
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 ـ های اخلاقـى را در جامعـه رشـد بـدهيم فضـيلت ،ار ببريم و در واقـعكبه  ها انسانجامعه و 

ـ  ايثار دعوت كنيمو مردم را به خيرخواهى، اميد، تعاون، اخوت، صبر، حلم، شكر، احسان، 

  .های اجتماعى را بگيريم توانيم جلوی خيلى از ناهنجاری مى

و ذكر بـه انـواع كمـالات   آن، پيروان خود را از طريق انجام عبادت های اسلام و گزاره

  .دهند سوق مى... بشری، مانند پرورش فضائل اخلاقى، علم و عدالت اجتماعى و 

نمونه به فضيلت عدالت و كـاركرد و نتيجـه آن در جامعـه  عنوان بهتبيين موضوع،  برای

  :پردازيم مى

ه ريشــه در كـلوی آن دسـته از جــرايمى را تـوان جــ با اجـرای عـدالت در جامعـه مى

ترين ارزش اخلاقى در قلمرو جامعه، عدالت اجتماعى است  عدالتى دارد را گـرفت، مهم بى

ه همـه كی ا گونه ه اگر اين ارزش در سطح اجتماع پيدا شود و به صورت هنجار درآيد، بهك

مال و ك  ار مختلف جامعه،زنان و مردان بدان پايبند و متعهد باشند، ضمن رعايت حقوق اقش

ه نفسـانى كـعـدالت را مل ،علمـای اخـلاق. سعادت دنيا و آخرت نصيب آنـان خواهـد شـد

های انسان تحت نظارت عقل نظری  ه در صورت تحقق آن، همه غرايز و گرايشكدانند  مى

ه كـبـدان «نـد كت كـه فرد همواره در مسير حـق و فضـيلت حركشود  درآمده، موجب مى

ماليـه كه آن مسـتلزم جميـع صـفات كـمالات است؛ زيرا كضائل و اشرف افضل ف ،عدالت

مترتـب بـر عـدالت  ،املـهكپس جميع اخـلاق فاضـله و صـفات . هاست ه عين آنكاست، بل

  .)52: 1378ملا احمد نراقى،  ؛55: 1383ملامهدى نراقى، (» شوند مى

نـد و عـدالت واقعـى در ك ى با حقوق اسـلامى پيـدا مـىكارتباط نزدي ،لت اجتماعىعدا

سى كبر . حقى به حق خود برسد و هيچ حقى پايمال نشود ه هر ذیكيابد  صورتى تحقق مى

مـان اسـت و اگـر زمامـداران كای وظيفـه حا ه ايجاد چنـين فضـای عادلانـهكپوشيده نيست 

اهميت عدالت اجتماعى و . حقى تضييع نخواهد شد كجامعه افراد دادگری باشند، بدون ش

رم كـه بر اساس برخى از روايات منسوب بـه نبـى مكمان به اين دليل است كعادل بودن حا

دو گروه از مردم، يعنى علما و زمامداران، صالح و عادل باشـند، همـه مـردم  ،اگر 9اسلام

، و گرنـه همـه بـه )21: 1381 الاربلى،(» همكالناس على دين ملو«ه كهدايت خواهند شد، چرا 

  ».اذا فسد العالمِ فسد العالمَ«فساد و تباهى خواهند رفت؛ 

 7امری است كه از بيانـات حضـرت علـى ،اهميت امر قضا و اجرای عدالت در جامعه
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ثـُم اخِْتـَرْ «: شـود انتخاب كـارگزاران منصـب قضـا اسـتفاده مىباره خطاب به مالك اشتر در

 كللِحُْ  ِ مِ بيَنَ الَن نْ لاتَضَِيقُ بهِِ الأَْمُُـورُ وَ لاتَمَُح  كفىِ نفَسِْ  كاسِ أَفضَْلَ رَعيِت م
هُ الَخْصُُـومُ وَ كـمِ

ةِ وَ  ل 37 نامه ،البلاغه  نهج( 1»... . لايَتمََادَى فىِ الَز(.  

 صـرفاً ای  هـای اخلاقـى پديـده اهتمام و تاكيد اسلام بر عدالت قاضـى و فضـائل و جلوه

حسـابى  ،ار حقوقى و جزائى نيست و بيانگر اين است كه اسلام برای اخـلاقفردی بدون آث

چنـان در  بايسـت آن مجری عدالت مى عنوان بهبديهى است نهاد قضايى . ويژه گشوده است

هــای حقــوقى و  شــان از جلوه هــای اخلاقى تربيــت اخلاقــى پيشــرفته باشــند، كــه حتــى جلوه

ديگـران و تـامين عـدالت  اصلاحد تا بتوانند به كم عقب نباش شان، پيش بوده و يا دست فنى

أَتـَأمُْرُونَ «چرا كه تزكيه افراد جامعه، منوط به تزكيه خود انسان است  ؛در جامعه اقدام كنند

  .)44: بقره(» مْ كالناسَ باِلبْرِ وَتنَسَوْنَ أَنفسَُ 

ش و يـا در كـاه...) در بين مردم، مسـئولين، قضـات و(لذا بسط فضيلت اخلاقى عدالت 

فقرزدايى، تكاثرزدايى، ايجاد برابری انسانى، تعليم «: به تعبيری ديگر. كنترل جرم موثر است

هـا، احيـای  و تربيت سالم، سلامت روانى جامعه، دادوستد مشروع و درسـت، تثبيـت ارزش

و از  .)312: 1382آبادی،  ده حاجى(» داری، همه در گرو عدالت است احكام دين و پرورش دين

كند تا در  و قاضى كيفری كمك مى گذار قانونداشتن سجايای ارزشمند اخلاقى به  ،سويى

انگـاری  معنا كـه هـم در هنگـام جرم مرحله وضع قوانين اصل عدالت را رعايت نمايد؛ بدين

هـا و  های لازم غفلت نورزد و هم در وضـع مجازات ها وضرورت اعمال مجرمانه از اولويت

 بنـابراين. كلى تناسب جـرم و مجـازات را مـد نظـر داشـته باشـدتفسير قوانين كيفری قاعده 

  گـذاران بـا تربيـت درسـت و تزكيـه درونـى آنهـا  و تربيت درونـى مجريـان و قانون اصلاح

  .لازم است

مهـم اسـت كـه  ،رو تزكيه و نظارت و كنترل درونـى از آنذكر اين نكته لازم است كه 

شـده حقـوق هرگـز  اصـول نوشـته ،اد نباشـدكننـده در افـر اهـرم كنترل عنوان بـهاگر اخلاق 

قوانين ويژه  زمينه اجرای قوانين به ،چراكه اين اهرم ؛توانند مانع از ارتكاب جنايت شوند نمى

                                                           
در . كسى كه از مراجعه پياپى شاكيان خسته نشود ؛از ميان مردم، برترين فرد را برای قضاوت انتخاب كن. 1

 .تر باشد مت از همه قاطعكشف امور از همه شكيباتر و در فصل خصو
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ی كه قاضى كيفری و بالاتر از آن در سطح كـل؛ طور بهكند  كيفری را در جامعه تسهيل مى

كـام كيفـری و اجـرای مجـازات توانند به صدور اح نظام قضايى، بهتر و با خيالى آسوده مى

  .بپردازند

  محور گيری الگوی اخلاق سير شكل

. شـود مختلف جهـان، تـدابير مختلفـى اجـرا مى كشورهایو كنترل جرم در  پيشگيریبرای 

يكى از تدابيری كه مورد توجه محافل علمى جهان و نهادهای حكومتى قرار گرفتـه و  ،مثلاً 

اجتمـاعى  پيشـگيریشـود، كنتـرل و  اسـتفاده مى از جرم پيشگيریاز آن در جهت كنترل و 

هايى است كه هدف آنها در درازمدت اقدامات عمقى  موضوع آن عبارت از برنامه«است و 

 .)102-101: 1370گسـن،  ؛293-290: 1384نيـا،  كـى(» درباره افراد و اطرافيان اجتماعى آنان است

بزهكـاری نوجوانـان از دو راه  اجتمـاعى از پيشـگيریكه ابتدا در آمريكـا در قالـب پـروژه 

 2.درمان گروهى) ب 1درمان توده) الف :حاصل شد

های جرم و مبارزه اصولى با تخلفاتى  خشكاندن ريشه برایهای فراوانى  در اسلام توصيه

هـای  بخـش آن، روش خورد و تعاليم حيات كه ممكن است در جامعه رخ دهد، به چشم مى

الگـوی كنتـرل درونـى «بـا توجـه بـه اينكـه . انـد ى نمـودهبين گوناگونى را در اين زمينه پيش

هــای اخلاقــى مــذهبى اســت و  تقويــت ظرفيت ،كنشــى اســت و تمركــز آن» محــور اخــلاق

علاوه، رذائل اخلاقى از عوامل موثر در تكوين انديشه مجرمانه و وقوع بسياری از جـرايم  هب

های  گيری زمينه يش و شكلو انحرافات اجتماعى است؛ لذا نخستين گام، جلوگيری از پيدا

 بـرایاقـدام  -اگر در اين مقطع تـوفيقى حاصـل نشـد -رذايل اخلاقى است و در مرحله بعد

باشد كه باعث تقويت و گسترش  زايى روانى مى های آسيب ريشه بردن يى و از بينزدا رذائل

  .آن شده است

ــه مراحــل شــكل رو، از ايــن ــر تقو گيری الگــوی اخــلاق ب يــت محــور كــه تمركــزش ب

  :گردد های اخلاقى است، در دو مقطع دوران كودكى و بزرگسالى اشاره مى ظرفيت

                                                           
1 .Ther peu tique de masse 

2 .Ther apeutiquedge group 
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  دوران كودكى
هـای روحـى  كودك به دليل ضعف و ناتوانى، همانند خطرات فيزيكى از ناحيـه بيماری

دهــد بــر روی  شــود و حــوادثى كــه در اطــراف او رخ مى روانــى نيــز بــه شــدت تهديــد مى

آمـادگى كسـب  لحـاظ،ايـن مقطـع سـنى، كـودك از هـر در . گذارد شخصيت وی اثر مى

های اخلاقى را دارد و درست در همين زمان بسياری از رذائل اخلاقى در نهاد پاك  خصلت

بايست ابتـدا بـا اتخـاذ  شود، لذا مى مشكلات فراوانى در آينده مى سببگيرد و  او شكل مى

  .ه عمل آيدتدابير هوشمندانه از بروز هرگونه رذائل اخلاقى جلوگيری ب

های  كـه در سـال 1»جـرم عمومى نظريه نظريه خودكنترلى يا«با طرح  برخى انديشمندان

 شـوند كننـد كـه چـه افـرادی مرتكـب جـرم مى بيـان مى ،شـود نخست زنـدگى درونـى مى

Gottfredson, M. & T. Hirschi 1990: 90-97)(.  

 ارانكـبزه بـه معمولاً  دارند، رفتاری لاتكمش هك انىكودك ،اين انديشمندان گاهاز ديد

   جــرم مســير هكــجــا  آن شــوند و از مى تبــديل مجــرم بزرگســالان بــه نهايــت در و نوجــوان

 سـطح هكـ انـد ردهك مطرح را عقيده اين شود، مى شروع زندگى اوايل از آن، از شدن دور يا

   ىكودكــ نخســت های ســال در والــدين توســط كودكــ تربيــت يفيــتك بــه نترلى،كخــود

  .دارد بستگى

 عامــل تــرين مهم والــدين، تربيــت هكــ اســت آن بيــانگر نظريــه، ايــن ديگــر؛ عبــارت بــه

 تربيـت غفلت يا سوءاستفاده با ىكدكو كه صورتى در«. است نترلىكخود سطح كننده تعيين

ــود، ــولاً  ش ــهكت معم ــاس، ای ان ــمانى  غيرحس ــه و(جس ــى ن ــذير، ،)ذهن ــهك خطرپ  و نگر وت

؛ 1389وِلـش، (» شـد خواهـد وركمـذ رمانـهمج رفتارهـای بكـمرت معمـولاً  و شده صحبت مك

  .)103-116): 4( 2جوانمرد، 

   نترلىكخـود سـطح بـه بسـتگى جـرم، ابكـارت بـه تمايل هيرشى، و گاتفردسون نظر از

   رفتــار در فــرد درگيرشــدن بــرای بيشــتری احتمــال  پــايين، نترلىكخــود هكــ یطور بــه دارد؛

   را جـرم در شـدن درگير احتمـال ،قـوی نترلىكخـود كـه حالىدر  دارد؛ همـراه بـه انحرافى

  .دنك مى كاند

                                                           
1 .Self-control Theory or General Theory of Crime 



  1395بهار ، چهارموم، شماره سسال   110

 1پـذيری جامعه ارآمـدیكنا و خـانواده در بايد را ضعيف نترلىكخود منشأ آنان، نظر از

 نثار و حسـينى(باشـد  ضـعيف يـا قـوی اجتمـاعى پيونـد خـواه يافـت، ىكودكـ دوران در فرد

م را كـاهش داد تـوان نـرخ جـر و با افـزايش خـودكنترلى اسـت كـه مى )140:1390فيوضات، 

 .)214-213: 1383ويليامز و مك شين، (

  اند،   ى نادرسـت تربيـت شـدهكودكـه در دوران كـشـود آنـان  گفتـه مـى ،بر اين اسـاس

شناسند و بـا ايـن خلقيـات زشـت، قـادر  سالى راه صحيح زندگى را نمى در جوانى و بزرگ

و   امىكـمـاعى اغلـب بـا ناهـای اجت اينـان در معاشـرت .نيستند خود را با جامعه انطباق دهند

ى خـويش را كودكـی غلـط ايـام  هـا فراگرفتـه ،ناآگاه طور بهزيرا  ؛شوند ست مواجه مىكش

  .بندند مى كار به

گيری شخصـيت كـودك  محيط خانواده و مدرسـه بـر روی شـكل ،از نگاه انديشمندان

  :اكتساب سجايا و يا رذائل اخلاقى موثر است لحاظ به

  محيط خانواده) الف

 لحاظ بـهگيری شخصيت و محل تربيت و پـرورش كـودك  اولين كانون شكل ،ادهخانو

 پيشگيریمسئولين مديريت خانواده، نقش مهمى در  عنوان بهوالدين . سجايای اخلاقى است

كودك پس از تولد، عـادات را از خـانواده «زيرا  ؛از رشد رذائل اخلاقى در كودكان دارند

 تربيـت در مـؤثری بـه نحـو خـانواده اگـر دليـل، همين هب .)55: 1383عزيزی، (» كند كسب مى

 نشان نيز تحقيقات. ماند نمى باقى آينده در آنان بزهكاری برای دليلى گمارد، همت فرزندان

 ،هسـتند خـود فرزنـدان تربيت در هماهنگى فاقد كه و كسانى خودكامه والدين كه دهد مى

  .)245: 1382اشرفى، ( شوند آينده مى در آنان بزهكاری احتمال افزايش باعث

گيری شخصيت و مـنش افـراد و در نتيجـه رفتارهـای آتـى آنـان،  تاثير خانواده بر شكل

در ايـن رابطـه » دوگـرف«شناسان به نـام  ى از جرمكي. مورد توجه بيشتر متفكران بوده است

ای هـ منش و رفتارهای بزهكار در برابر جامعه تا حدود زيادی با توجه به ويژگى«  :نويسد مى

  .)205 -204: 1377نجفى توانا، (» محيط خانوادگى او رقم زده شده است

                                                           
1 .Socialization 
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، موقعيت نامناسب خانوادگى، تأثيرات كبدون ش«: نويسد نيز در اين زمينه مى» رستون«

 ،و بـرای اثبـات نظـر خـود بعـد از انجـام مطالعـاتى» .زايى بـر روی اعضـای خـود دارد جرم

باشند كـه در آن شـرايط طبيعـى نبـوده و  هايى مى وادهچهارم بزهكاران از خان سه«: گويد مى

  .)205 :همان(» جو و شرايط آنان مختل است

توانـد در كنتـرل و  ه مـىكـهايى است  ى از بهترين راهكپذيری ي پذيری و جامعه فرهنگ

پـذيری در طـى  شناسـان، جامعه بـه نظـر جامعه. از جرم، نقش مهمـى داشـته باشـد پيشگيری

پـذيری افـراد از نهـاد  گيرد، لذا اولين مراحـل فرهنگ ى صورت مىكدوكدوران نوزادی و 

ات و آداب و كخلق و خوها، اعتقادات، حالات و مل ،در اين دوران. شود خانواده شروع مى

 منشـأ«. گيـرد ل مىكعادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده ش

 ىكودكـ دوران در فـرد پـذيری جامعه ارآمدیكنا و هخانواد در بايد را ضعيف نترلىكخود

 مسـاوی ديگـر امـور تمـام هرگاه بنابراين، .باشد ضعيف يا اجتماعى قوی پيوند خواه ؛يافت

 را مجرمانـه و انحرافـى رفتارهـای انـواع دار، معنـى و مثبـت طور بـه پايين نترلىكخود باشد،

  .(Polakowski,1994: 41-78)» ندك مى بينى پيش

در مراحـل اوليـه زنـدگى،  ويژه بـهلام برای نهاد خانواده در امور تربيت فرزندان دين اس

يى قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبى برای پذيرش هـر نـوع تربيتـى سزا بهنقش 

حضـرت . نـدك شمارد و آن را به زمين مناسبى برای پـرورش هـر نـوع بـذری تشـبيه مـى مى

 ،إِنمـا قلَـبُ الحَـدَثِ «: فرمايـد مـى 7مام حسن مجتبىش اا خطاب به فرزند گرامى 7على

 1»....كيقسْـو قلَبْـُ بـِالأدَبِ قبَـْل انَْ  كماالُقىَ فيها مِـن شَـىْءٍ قبَلِتَـهُ؛ فبَادَرْتـُ ،الارضِ الخاليةِ ك

ه در محـيط خـانواده بـر خلـق و كباشند  سانى مىكوالدين، نخستين  )373: 31البلاغه، نامه  نهج(

ی فضـائل  ها نات خود پايهكات و سكحر ،آنها با برخوردها. گذارند تأثير مىخوی فرزندان 

گيـری حـالات و  لكی شـ هـا ننـد و زمينـهك گذاری مـى شان پايه يا رذائل را در نهاد فرزندان

  .نندك يا رذيله را فراهم مى پسنديدهات اخلاقى كمل

سسـتى پيونـدهای هـا در دوران كـودكى ناشـى از  روی منشـاء بسـياری از كـج ،در واقع

                                                           
بنابراين، من در تعليم و . رديپذ ن آماده است كه هر بذرى در آن افشانده شود، مىيهمانا دل نوجوان مانند زم. 1

 ... .مبادرت ورزيدم ... پيش از آن كه قلبت سخت شود و ادب تو 
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فراوانـى بـر  یها آسـيب ،های والـدين در حضـور كودكـان زيرا درگيری ؛خانوادگى است

ــا مشــكل مواجــه مى كودكــان وارد مــى ــان را ب  .ســازد آورد و رشــد صــحيح شخصــيت آن

توانـد سـبب واخـوردگى  مدت و فراوانى آنهـا مى ،های خانوادگى برحسب شدت درگيری

آنهـا بـه  شـدن ی فـرار كودكـان از خـانواده، جذبها نهكودك از محيط خانواده شده، زمي

هـای پيـدا و نهـان آنـان را  كم افـراد منحـرف و سـرانجام بزهكاری های فساد و دست كانون

 ،گرفتـه در ايـن زمينـه هـای انجـام اينكه پژوهشكما .)233: 1394آبادی،  ده حاجى(فراهم آورد 

  .)97: 1383بستان، ( باشند مويد اين مطلب مى

ه بر اعمال و رفتار فرزندان كو كنترل جرم اين است  پيشگيریايف والدين در امر از وظ

نظارت داشته و آنها را برای رفتن به مجالس و مراسم مذهبى تشـويق و ترغيـب نماينـد و از 

  . ار بر حذر دارندكهای آلوده و ارتباط با افراد منحرف و بزه رفتن به محيط

  محيط مدرسه) ب

مـراد در . هاد تعليم و تربيت و تحت نظام آموزش و پـرورش هسـتندبخشى از ن ،مدارس

سـجايای  كسـبيى در سزا بهتواند نقش  نيروی انسانى موجود در مدرسه است كه مى ،اينجا

شـده در اثـر رفتارهـای نادرسـت والـدين، از سـوی  گرفتـهاخلاقى و يا رفع رذايل اخلاقـى 

بخـش زيـادی از  ،ا رفتارهای سـنجيده خـودتوانند ب مديران موفق و لايق مى. كودكان باشد

نقـش معلـم از همگـان  ،در ايـن ميـان. آمـوزان منتقـل كننـد های اخلاقى را بـه دانش ارزش

تواند به شخصـيت  مى ،معلم در عين اينكه مديريت كلاس را بر عهده دارد ؛تر است برجسته

كه دارای رذائل  جه شدمواآموزی  دانش اای كه اگر ب گونه اخلاقى آنان توجه داشته باشد به

  .درمان و زدودن آن اقدام كند برایبا استفاده از توانايى خود  ،اخلاقى است

يافتـه اسـت  برخى انديشمندان با اذعان به اينكه تعليم و تربيت يك جريان مستمر و نظام

كه هدف آن رشد و پرورش استعدادهای انسان در همه ابعاد اجتمـاعى، عـاطفى، اخلاقـى، 

 كردن به تبيين زوايای تاثيرگذاری مدارس آموزش و پرورش در نهادينـه ،است... معنوی و 

و بـه نقـش  )5: 1381آبـادی،  ده حاجى(انـد  از انحرافـات پرداختـه پيشـگيریسجايای اخلاقى و 

توانـد حتـى كاسـتى  مى ،اوليای مدارس و معلمان اشاره كرده و معتقدند كه محـيط مدرسـه

امنـى بـرای  پناهگـاهتواننـد  خانواده را جبران كرده و معلمـان مى نهاد ويژه بهنهادهای ديگر 
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بـا توجـه بـه مقتضـيات  مسـئله،ايـن  .)210: 1394همـان، (از خانواده باشند  طردشدهكودكانى 

توسعه شهرنشينى و كاهش حضور زنان و مردان در خـانواده بـه دليـل  مانندجوامع امروزی 

 روشـنى به... و نوجوانـان در مـدارس و  بودن و حجـم سـاعات حضـور كودكـان چند شغله

سـازی فضـائل  گرچه برخى معتقدند آموزش و پـرورش مـدرن بـه درونى ؛شود مشاهده مى

های بزهكاری و انحرافـات بيشـتر  شدن زمينه اخلاقى اهتمامى ندارد و مدارس موجب فراهم

  .)217-212: 1394 آبادی، ده حاجى ؛108: 1384شاملى، : ك.ديدن نظرات مخالف؛ ر برای(اند  شده

گيری سجايا و يا رذائل اخلاقى  تواند در شكل موضوع ديگری كه در محيط مدرسه مى

انسان بنا به فطرت خود، ميـل بـه رفاقـت و . موثر واقع شود، معاشرت و دوستى با افراد است

   ها انسـانزيـرا  ؛تـأثيری شـگرف اسـت ،)چه مثبـت و چـه منفـى(تأثير دوست . دوستى دارد

فاقت و معاشرت، بر يكديگر تأثيرگذار بوده و خـوی و خصـلت يكـى بـه ديگـری در پى ر

دلشـاد (خواه سـرايت نيكـويى و درسـتى باشـد و خـواه پليـدی و تبهكـاری . كند سرايت مى

ــى،  ــذيری از دوســتان  .)110: 1380تهران ــهتأثيرپ ــالايى  ويژه ب در دوران نوجــوانى از اهميــت ب

همترين دغدغه فـرد، بلـوغ و سـئوالاتى در ايـن زمينـه زيرا در اين سنين، م ؛برخوردار است

به همين دليل، والدين نقش مهمى در يافتن معاشران خوب بـرای فرزنـدان خـود ايفـا . است

مراتـب از  به ،گذارد تأثيری كه دوست بر جای مى كردتوان ادعا  ای كه مى گونه به. كنند مى

  .اندرز و راهنمايى والدين بالاتر است

رفتـار و منحـرف  كج بـدين سـببشـناس آمريكـايى معتقـد اسـت، افـراد  مساترلند، جر

صديق (شان است  های غيرانحرافى های انحرافى آنان بيش از ارتباط شوند كه تعداد ارتباط مى

بنابراين، هر چقدر فرد با دوستان فاسد معاشرت داشته باشـد، بيشـتر در  .)48: 1387سروستانى، 

هـای آنـان را نيـز قبـول  ز آنان تأثير پذيرفته و خرده فرهنگگيرد، ا معرض انحراف قرار مى

كـه حضـرت  همچنان ؛اند صـراحت بـه آن اذعـان داشـته به :امری كه ائمه اطهار. كند مى

ابـن ( 1»يسرق من طبعه شرا و انت لاتعلم ،فان طبعك ؛لاتصحب الشرير«: فرمايند مى 7على

  .)272: 1378ابى الحديد، 

                                                           
را از طبع منحرف او  یعت تو به صورت ناخودآگاه بديرا طبيز ؛زياز مصاحبت با مردم شرور و فاسد بپره. 1

  .خبری ىز از آن بيكه خود ن ىدزدد در حال ىم
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 تأثيرپـذيری است كه آنهای اسلامى وجود دارد بيانگر  آموزهتأكيدات فراوانى كه در 

 و تلـخ نتـايج توانـد مـى ،غيرمنطقـىی ها دوسـتى و بـوده زيـاد معاشـرت و رفاقت در انسان

... يا بنى «: فرمايند مى 7على در اين زمينه، اميرالمؤمنين. داشته باشد پى در سنگين مصائب

يقرب  ؛فانه كالسراب ؛فه و اياك و مصادقه الكذابفانه يبيعك بالتا ؛اياك و مصادقه الفاجر

  تـوان بـه  مى ،عـلاوه بـر ايـن .)38حكمـت  نهـج البلاغـه،( 1»عليك البعيد و يبعد عليك القريب

  های مـذهبى  نقش نهادهای دولتى مانند صدا و سيما، نهادهای غير دولتـى، مردمـى و برنامـه

  های  هـا و مناسـبت ان بـه نقـش زمانتـو كنتـرل جـرم اشـاره كـرد و نيـز مى ۀدر تحقق برنامـ

 ،های خـاص هماننـد مـاه محـرم و رمضـان چـرا كـه در ايـام و مناسـبت ؛معنوی اشاره كـرد

  شــوند و موجــب كنتــرل درونــى از ســوی  اعتقــادات اخلاقــى و مــذهبى افــراد تقويــت مى

  و در نتيجــه كنتــرل و كــاهش جــرايم در ايــن ايــام ) حتــى افــراد غيرمــذهبى(افــراد جامعــه 

  .شود مى خاص

  سالى دوران بزرگ

بهتـرين فرصـت بـرای  ،سالى چون زمام اختيار در دست خـود فـرد اسـت دوران بزرگ

تزكيه نفس از رذائل اخلاقى و كسب فضائل اخلاقى اسـت و انديشـمندان اخـلاق اسـلامى 

درمـان كلـى امـراض نفسـانى و (دو نسخه درمانى  ،برای زدودن رذائل )98-97: 1383نراقى، (

بـه دو روش  ،هر كدام از ايـن دو روش. دهند ارائه مى را )ختصاصى امراض نفسانىدرمان ا

  :شوند علمى و عملى تقسيم مى

  روش علمى) الف

هايى كه در رشد و گسترش رذائـل و همچنـين  شناخت عوامل و محرك ،در اين روش

هـای علمـى كـه در منـابع اخلاقـى  مهم اسـت و از روش ،كسب فضائل اخلاقى نقش دارند

زدايى توسط دانشمندان اخلاق اسلامى پيشنهاد شده  درمان و رذايل برای .)100: 1383نراقى، (

                                                           
 سراب به او كه بپرهيز دروغگو با وستىد از و فروشد مى را تو بهايى اندك با كه بپرهيز بدكار با دوستى از. 1

 .نماياند دور مى تو به را نزديك و نزديك تو به را ورد ؛ماند
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است، ضرورت تفكر پيرامون ضرر و زيانى است كه رذائل اخلاقى هم برای خود فرد و هم 

كنـد و هـم  های علمى و شناخت افراد را تقويـت مى تفكر، هم پايه. برای جامعه در پى دارد

  .كمك خواهد كرد) تزكيه باطنى(صود نهايى در رسيدن به مق

  روش عملى) ب

ها و  زمينه بردن شخص بايد ابتدا برای از بين ،در اين روش كه نيازمند تلاش جدی است

كـردن آن و تزكيـه بـاطنى از  كن عوامل موثر در پيدايى رذائل اقدام كند و سـپس در ريشـه

اين كار ممكـن اسـت يـا . ار شودكردن فضائل اخلاقى دست به ك وجود رذائل و جايگزين

از ديگـری  ،زدايى د و يا بـه علـت نـاتوانى در امـر رذائـلگير تنهايى توسط خود فرد انجام به

شـود كـه  صورت مشارطه، مراقبه و محاسـبه انجـام مى هايى كه اغلب به روش ؛دگير  كمك

 .)703: 1378نراقى، (تفصيل آن در كتب اخلاقى آمده است 

  محور ی كنترل درونى اخلاقمنطق حاكم بر الگو

هـم ناشـى از منطـق دينـى اسـت و هـم ناشـى از منطـق » محور الگوی كنترل درونى اخلاق«

  :شناختى عقلانى و حتى عقلانيت تجربى و جرم

 درون دينى

كنتـرل جـرم، مبتنـى بـر اصـول و مراحـل  برایيفری اسلام كسياست  ،كه گذشت چنان

بـا هـدف  ها انسـانسـعادت، مصـلحت و منفعـت ه از آن جمله تأمين خير، كمتعددی است 

های دينى و جان و مال و ناموس امت اسـلامى  اجرای عدالت در جامعه و حراست از ارزش

  .توان نام برد را مى

مْنـا بنَـىكوَ لقَدَْ «ای از آيات  از مفاد پاره ـلنْاهُمْ عَلـى... آدَمَ وَ   ر َـنْ خَلقَنْـا ك  وَ فض م
ثيـرٍ مِ

كنـد كـه دارای  آيد كه اسلام انسان را موجـودی معرفـى مى چنين بر مى )70: سراءا( »تفَضْيلاً 

و از سويى با تعمـق در گسـتره معـارف قرآنـى درخـواهيم . كرامت، برتری و شرافت است

تـرين كرامـت و ويژگـى  يافت كه مقام خلافت الهى، هدف اصلى آفرينش انسـان و بزرگ

 »إِنى جَاعلٌِ فىِ الأرَْضِ خَليِفـَةً «شده است تا او  آفريده ،اينكه حضرت آدم علاوه بر. اوست
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ا جَعَلنْـَا«و فرزندانش  )30: بقره( بـه مقـام خلافـت  )26: ص( »خَليِفـَةً فِـى الأْرَْضِ  كيا دَاوُودُ إِن

َ «محور اصلى آفرينش قـرار گرفتـه  ،انسان ،در واقع. الهى دست يابند ذِی خَلـَقَ ل   م كـهُـوَ الـ

ا فِـى الأرَْ  تسـخيررسـيدن او  و ديگـر موجـودات بـرای بـه كمال )29: بقـره(» ضِ جَميِعـاً م » أَن  

 َ َ سَخرَ ل ـمَاوَاتِ وَ مَـا فِـى الأْرَْضِ كااللهّٰ ـى الس
ا فِ اللهـى ةمقـام خليفـ. اند شـده )20: لقمـان( »م م،   

  د بـا ان كـه موفـق شـده ها انسـاناز كمالات اختياری و اكتسابى اسـت كـه تنهـا آن گـروه از 

  تواننـد بـه آن  مى ،ايمان و عمل صـالح خـود را مظهـر همـه اسـماء و صـفات الهـى بسـازند

تهـذيب (های درونـى  كننـده شود مگـر بـا توسـل بـه كنترل دست يابند و اين امر محقق نمى

  آيـد كـه اسـلام  هـای اسـلامى بـه دسـت مى كـه بـا تامـل در آموزه) رذائل و كسب فضائل

  و كنتـرل و نظـارت بيرونـى در پـى مهـار انسـان اسـت و البتـه بـا از دو طريق كنترل درونى 

تربيـت  ،نترل درونى وجود دارد؛ چـرا كـه در اسـلام، اصـل اولـىكلحاظ اولويتى كه برای 

  .است ها انسان

سـاز  آيـد كـه مكتـب انسان اين مطالب به دست مى بارهاينكه با تامل و دقت در همچنين

انسـان، بـه " فطرت توحيـدی"انسان ندارد، بلكه با طرح  تنها نگرش منفى به طبيعت نه ،اسلام

تواند آدمى را  های خدادادی فراوانى كه در طبيعت او تعبيه شده و با پرورش آنها مى قابليت

بـا  ها انسـانكـه چرا ؛)132: 1394آبـادی،  ده حاجى(در قبال انحرافات مقـاوم سـازد، اشـاره دارد 

ي كفأََقمِْ وَجْهَـ«فطرت الهى  اسَ عَليَهَـاللِـد ِ التـِى فطََـرَ النـ متولـد ) 30:روم(» نِ حَنيِفـًا فطِْـرَةَ االلهّٰ

  .ندكممكن است مسير آنها را منحرف  ،شوند اما فضا، جو، زمان و مكان مى

هنگامى كه روح انسان به بدنش تعلق گرفت، اگر چه منزه از رذايـل اخلاقـى بـود ولـى 

 »فطرت توحيدى«يش به حق آفريده شد كه از آن به تهى از فضائل نبود؛ بلكه با فضائل گرا

  .شود ياد مى

هـای ايمـانى و اخلاقـى فـرد  زمينـه گرايش وهای خداوند متعال  فطرت، نعمتى از نعمت

اين ويژگى را خداوند متعال در نهاد بشر به وديعه قرار داده تا زمينه پرورش فضائل و . است

لـذا اگـر رذايـل  .ها را به قوه تبديل نمايـد و فعليت ها كمالات او بوده و زمينه تبديل پتانسيل

د و در نـده و خـود را بهتـر نشـان مى گشتهد، آن فضائل فطرى، شكوفا نزدوده شو ،عارضى

  .تواند آن را تحصيل و تكميل كند حال انسان مى عين

يـك منبـع  عنوان بهسازی آن  تبيين فضيلت درونى حياء و تقويت و فرهنگ مياندر اين 
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مفسـرين و انديشــمندان . از انحرافـات باشـد پيشــگيریهـای  توانـد از راه درونـى مىكنتـرل 

؛ 22 :اعـرافسـوره (حياء را امری فطری دانسته و به برخـى آيـات قرآنـى ) ٣٥: ١٣٨١قرائتى،(

  . كنند استناد مى )51: 1409رشيدالدين ميبدی، (و روايات  )23: يوسفسوره 

كـه بتـوان آن را بـا اسـتفاده از برخوردهـای رعايت عفت جنسى چيزی نيست  ،در واقع

الامری است كـه تنهـا بـا  يك امر درونى و نفس ،چراكه عفت ؛كيفری بر افراد تحميل كرد

لـذا برخوردهـای سـخت كيفـری . های تربيتى قابليت انتقال به افراد را دارد استفاده از روش

های  های بنيادی كه بين روش تشود بلكه به دليل ناهمگونى و تفاو تنها مثمرثمر واقع نمى نه

ممكـن اسـت  ،سو و راهكارهای كيفری از سـوی ديگـر وجـود دارد اخلاقى تربيتى از يك

بيشتر بر تشـويق  ،برخوردهای كيفری جای بهنتيجه عكس بدهد و دليل اينكه در منابع دينى 

تربيتى همين آثار  خاطر بهدر رعايت پاكيزگى دامن از آلودگى به جرايم جنسى تاكيد شده 

ها  حياء را عامل كنترل و بازدارنده انسان از ارتكاب زشـتى ،7اميرالمؤمنين على. آن است

ايشـان . دهـد دانسته و از وجود رابطه قوی و ناگسستنى بين حياء و پاكى از آلودگى خبر مى

ه، البلاغـ نهج(» مردم عيب او را نمى بينند ،هركس لباس حياء بپوشد«: فرمايند در اين رابطه مى

  .)887حكمت 

های دينى و گـرايش ذاتـى انسـان بـه سـوی  بودن آموزه رغم فطری از سويى ديگر، على

تـوجهى بـه نـدای فطـرت، توجـه بـه  مـداری، بى فطرت پاك خود، مواردی همچـون نفـس

هــا،  از موانــع عملكــرد صــحيح فطــرت هســتند و لــذا ريشــه بســياری از بــدی... ماديــات و 

إِن «در درون و نهـاد انسـان و بـر اسـاس تعبيـر گويـای كريمـه ها  ها، غارت ها، قتل كجروی

وءِ  ارَةٌ باِلس َفسَْ لأمباشد مى )53 :يوسف( »الن.  

گيری شخصـيت جنـايى  مربـوط بـه نيـروی جاذبـه كـه باعـث شـكل اتاز جمله انحراف

 ،اين حالـت روحـى، روانـى و ارتكـاب برخـى از جـرايم ميان. شود، جنون ثروت است مى

  تبيـين دقيـق موضـوع و كشـف رابطـه بـين جنـون  بـرای. رتباط مسـتقيم وجـود داردنوعى ا

  های نفسـانى و درونـى مـورد  ثروت و ارتكـاب جـرم، خصـلت حـرص و طمـع از خصـلت

  نراقـى، (، حـرص كـه همـان انـدوختن مـال اسـت، شناسـى از نظـر جرم .گيـرد بحث قرار مى

رود  مـى شـمار بهكننده مقاومـت  فاز عوامل مسـتعدكننده روانـى جـرم و تضـعي )100: 1383
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نقـل  7های ناشى از حرص، روايتى از اميرالمومنين علـى آسيب درباره .)368: 1383دانش، (

مِ فِـى«: شده كـه فرمودنـد َقحنوُبِ وَ هُـوَ دَاعِـى الحِْرْمَـانِ وَ  وَ الحِْـرْصُ دَاعٍ إِلـَى الـت 1»...الـذ   

  .)19: 1367كلينى، (

زايـى حـرص سـخن گفتـه و آن را انگيـزه  از جرم صـراحت بهحضـرت  ،در اين روايت

اسـت كـه  آنتجربيات و مشاهدات زندگى اجتمـاعى مويـد . بسياری از جرايم دانسته است

ريشه در همين خصـلت روانـى و درونـى  ،بخش زيادی از جرايم در سطوح مختلف جوامع

  دسـت  ا در بـهر ها انسـانتشـنگى ناشـى از حـرص كـه تمايـل مفـرط . ناشى از حـرص دارد

ــس ــرده آوردن و پ ــيش ب ــون پ ــرز جن ــا م ــادی ت ــدهای اقتص ــدازكردن درآم ــان  ،ان   از آن

  دسـت  خـود  رسـيدن بـه اهـداف شـومبـرای سازد كـه حاضـرند  پروايى مى ی و بىها انسان

  های كوچــك گرفتــه تــا  بــرای ايــن كــار از ســرقت. ای بزننــد كارانــه بــه هــر اقــدام جنايت

هـای  بـرداری، تجـارت مـواد مخـدر، فـروش قرص ريـه، كـلاهها، مراكز خي سرقت از بانك

هــای مبتــذل،  هــا و عكس گری، تاســيس مراكــز فحشــاء، توزيــع فيلم گــردان، روســپى روان

ــى، اخــاذی، آدم ــل و مشــروبات الكل ــايى، قت   همگــى از جرايمــى هســتند كــه ريشــه .... رب

های مربـوط بـه  دههای رسمى از پرونـ آمارها و گزارش. در اين صفت مذموم اخلاقى دارند

  های جمعــى نشــانگر ايــن  دعــاوی حقــوقى و كيفــری از ســوی نهادهــای قضــايى در رســانه

ــتند ــت هس ــر جرم. واقعي ــه تعبي ــان ب ــه« ،شناس ــاران يق ــفيد جنايتك ــاردر ،  2س ــونر و ميلي   ميلي

  ايــد بــاز هــم پــول بيشــتری بــه دســت هســتند و همگــى عقيــده ثابــت و پابرجــا دارنــد كــه ب

» دارد آوری و انباشـتن ثـروت بـاز نمـى ای آنان را در جمع ، لحظه)ن ثروتجنو.... (ورند ابي

  .)356: 1384نيا،  كى(

های نفسانى انسان به اين بعد هم اهتمام داشته و علاوه  كامل به جنبه اشرافالبته اسلام با 

پيامبری كه خداوند او را به عظمت اخلاقى ستود و اخـلاق نيكـويش را لايـق  برانگيختنبر 

از  پيشـگيریدانسـت، الگوسـازی در ) 4: قلـم( »وَإِنكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِـيمٍ «افت لوح زرين دري

َ كلقَدَْ «جرم را طبق كريمه  ِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ كانَ ل مطرح كرده است؛ ) 21: احزاب( »مْ فىِ رَسُولِ االلهّٰ

                                                           
 ... .خواند  ای است كه انسان را به ارتكاب جرايم و جنايات فرا مى انگيزه ،حرص. 1

2. White coller crime 
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به نوعى بيـانگر  ،علاوه بر اينكه يك فرموده دينى و الهى است ،کریم قرآندر  آيه شريفهاين 

دچار يك بعد ضعف نفسـانى هسـتند كـه آنـان را نيازمنـد  ها انساناين است كه اولا؛ غالب 

خـود گـواهى بـر ايـن  ،گردانـد و تـاريخ نوعى پيروی از رهبر و مقتدايى برتر از خويش مى

رهبـر  عنوان بههمواره فردی  ،مدعاست؛ آنجا كه در تمامى رويدادهای بزرگ تاريخ بشری

. سرنوشت آن قوم يا گـروه را رقـم زده اسـت ،يم مردم حضور داشته و نگرش آن فردو زع

اسـلامى اسـت و آن  پيشـگيری ،شناسـى آيه شريفه بيانگر يك روش متفـاوت در جرم ثانياً،

يابند كـه  سوی جرم گرايش مى های حسنه دارند كمتر از سايرين به اينكه اشخاصى كه اسوه

گيری شخصـيت افـراد در آينـده  وين به نقش الگوهـا در شـكلن شناسى البته در علوم جامعه

  .آنها تاكيد بسيار شده است

  دينى برون
الگـوی كنتـرل درونـى «تواننـد پشـتيبانى منطقـى و عقلانـى از  مختلفـى مى های ديدگاه

» اقتضـائات بـومى«و » های علمـى ديـدگاه« ،ند، كه از اين ميـانگير را به عهده» محور اخلاق

  :گردند حاكم بر اين الگو طرح مى منطق عنوان به

  های علمى ديدگاه

ای مطرح  ريشه پيشگيریی از سوی انديشمندان برای كنترل انسان و تعددعلمى مهای  هنظري

ــده ــا. اند ش ــه آنه ــ ،از جمل ــه های هنظري ــه نظري ــه ب ــرل اســت ك ــاعى  كنت ــرل اجتم های كنت

در  ،با بيان اينكـه آدمـى ها هاين نظري. شوند محور تقسيم مى محور و كنترل اجتماع شخصيت

بـر ضـرورت توجـه بـه مباحـث اخلاقـى و  ،جرم اسـتانجام شرور و متمايل به  ذات خود،

  .ورزند های درونى و بيرونى تاكيد مى كننده وجود كنترل

های درونـى  كننـده محور عمدتا بر نقـش كنترل های كنترل شخصيت نظريه ميان،در اين 

دانشـجويان  ـردازان مدرن كنترل اجتمـاعى، رايـس و ركلـس پ اولين نظريهاز  .تاكيد دارند

  .دباشن مى ـمكتب شيكاگو 

عامـل بزهكـاری  عنوان بـهشـدن كنتـرل درونـى  از منظر آلبرت رايس فقدان يـا شكسته

 ،؛ وی برای ايجاد يك نظريه كنترل اجتماعى)204: 1383ويليامز، مك شين، ( شناخته شده است
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ممكـن  ،او عقيده داشت كـه بزهكـاری. را در هم آميخت پذيری مفاهيم شخصيت و جامعه

  :است از يكى يا تمام موارد زير سرچشمه بگيرد

  های درونى خاص كه در طى دوران طفوليت توسعه يافته باشد؛ نبود كنترل -

  های درونى؛ شدن اين كنترل شكسته -

ى خـانواده، هـای مهـم اجتمـاع وسـيله گروه نبود يا منازعه در قواعد اجتمـاعى كـه بـه -

  .نزديكان، مدرسه فراهم آمده است

معتقد است كه عضويت در گـروه و  ،نظران نظريه كنترل از ديگر صاحب ،والتر ركلس

بـا  ،وی. كننده نوع رفتار فرد در شرايط خاص زنـدگى اسـت تعيين ،روابط متقابل اجتماعى

در تبيـين آن  ،وف استنيز معر »داری خويشتن«كه به نظريه  »نفس مهار يا كف«ارائه تئوری 

دو دسـته عوامـل  ،پـردازد و معتقـد اسـت كـه در هـر جامعـه به عوامـل بازدارنـده جـرم مى

  .)205همان، (بازدارنده درونى و عوامل بازدارنده بيرونى وجود دارد 

 ،كنـد و معتقـد اسـت كـه در انسـان به موانع يا عوامل بازدارنده درونى اشاره مى ،ايشان

بنـدی او بـر  ود دارد كه بـه غرايـز، خصوصـيات روانـى، ميـزان پـاینوعى حائل درونى وج

اين حائل درونى كه بتوان از آن به وجدان . شود گردد كه به اخلاق و مذهب مربوط مى مى

 ،نمايد و از نقض هنجارها و قانون جـزا انسان را در مسير ارتكاب جرم حفظ مى ،تعبير نمود

عقيده داشت كه يك مفهوم شخصى در مردم  ،درونىبا تأكيد بر مهار  ،ركلس. دارد باز مى

ايـن . گيـرد بسيار جوان هستند، در آنهـا شـكل مى افرادزمانى كه  ،وجود دارد و اين مفهوم

 عنوان بـهوجـود آورد و  از خود را بـه »بد«يا  »خوب«مفهوم شخصى، ممكن است تصويری 

فشـارها و «گونـاگونى از  انـواع ويـد،گ او مى. سنگری در برابر تأثيرات بيرونـى عمـل كنـد

تـأثير ايـن . كننـد سوی رفتار انحرافى وجود دارد كه تمام افراد آن را تجربه مى به »ها كشش

سوی ارتكاب اعمال مجرمانه، به قـدرت مهـار درونـى و بيرونـى فـرد بسـتگى  ها به تحريك

شنى رو گفت، به در مورد اشكال خارجى و داخلى مهار سخن مى ،كه ركلس در حالى. دارد

  .پنداشت جنبه داخلى را بيش از جنبه خارجى مهم مى

 تـراوس هيرشـى و گاتفردسـون ميشل به مربوط اجتماعى كنترل نظريه  نسخه جديدترين

 توجـه قـرار مـورد» خـودكنترلى ۀنظريـ« بـه معروف »جرم عمومى ۀنظري« عنوان با كه است



  121  يىجنا گذاری ياستمحور؛ در س اخلاق ىكنترل درون یالگو

 

  

 برابــر در تواننــد مى خــودكنترلى قــوی بــا افــراد معتقدنــد، هيرشــى و گاتفردســون .گرفــت

 باعـث ،خـودكنترلى ضـعيف ،در مقابـل. كننـد مقاومت ،انحراف از ناشى كاذب خشنودی

 و سـريع خاطر ارضای موجد ،جرم« :معتقدند پردازان نظريه اين. شود مى منحرفانه رفتارهای

 سـريع خـاطر ارضـای دنبال به هك شود مى جرم بكمرت سىك و شود مى رفتار جك فرد آسان

 همنوايـان، بـر خـلاف افـراد، گونـه ايـن و دارد زنـدگى در مـدتى وتـاهك های دفه و است

 تمايـل اسـت، بيشـتر رفتاريشـان جك احتمـال هكـاين بـر عـلاوه و دارنـد ضعيفى نترلىكخود

  .)(Gottfredson, M. & T. Hirschi, 1990: 90-97 »دارند نيز ...و سيگار ل،كال مصرف به بيشتری

آنها شش ويژگى مشترك  ،های افراد با خودكنترلى پايين ىاين محققين با بررسى ويژگ

: های درونـى و روحـى ايـن افـراد دارد كـه عبارتنـد از كنند كه ريشه در خصلت بيان مى را

 .خشم خودمحوری، ابراز ،طلبى، جسمانيت، خطرپذيری راحت زدگى، شتاب

هـا و  د بـه ارزششود كه وفاداری فـر اين نتيجه حاصل مى ی مذكور،ها نظريه دربا تامل 

شـود و كسـانى كـه  باعث دورشدن از مشاركت در امور انحرافى مى ،اصول اخلاقى جامعه

وفاداری ضعيفى به اعتقادات اخلاقى جامعه دارند ممكن است بيشتر تمايل داشته باشند كـه 

  .انحراف ورزند ،های آن را ناديده گرفته و از هنجارهای اجتماعى ارزش

سازی ىبوم(اقتضائات جامعوی 
1

(  

واجـد اثـر و موفـق بـوده، برخـى  ،كنتـرل جـرمو پيشـگيریهای  اين ادعا كه برخـى برنامـه

نمونه  عنوان به. را در كشور خود اجرا كنند مذكور برنامه تمامىكشورها را بر آن داشته كه 

های پيشـگيری  ، آفريقای جنوبى اقدام به تقليد از برخى راهكارهـا و سياسـت1990در دهه 

 :Erich Pelser, ed) ر بدو امر در انگلستان يا آمريكا بـه اجـرا گذاشـته شـده بـودكه د كرد

را  ىكارهای مختلف راه متفاوت،آميز نبود؛ چراكه مشكلات  موفقيت نوعاً  ،اين تقليد .(2002

منوط به تطابق آن با نيازها و مقتضـيات  ،قبل از هر چيز ،كند و موفقيت يك برنامه طلب مى

  .هد بودبومى و محلى خوا

                                                           
1 .Indigenization 
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هـای مسـتحكمى  پل ،خود توجه نكرده و از گذشته به حال ۀدر واقع، ملتى كه به گذشت

هـای ديگـران بـوده و دچـار  نظريـه ۀكننـد در جهان كنونى فقـط مصـرف قطعاً  ،ايجاد نكند

 ۀهـای غربـى را در حـوز عامـل مهمـى كـه نظريـه. های معرفتى بزرگـى خواهـد شـد بحران

مجرمانـه و  ۀنان را بـه حـاكم بلامنـازع در ميـدان تبيـين پديـدشناسى رونق بخشيده و آ جرم

منـد  نظـام ۀمهم آن تبديل كرده اسـت، تـلاش انديشـمندان ايـن حـوزه در ارائـ ۀصادركنند

  .بوده است اثربخشىهای روشن و  ها در قالب تئوری آن ۀها و ارائ ديدگاه

سـازی، در حـوزه  ومىهای كيفری با اقتضائات بومى و محلى جامعه و يا ب تطبيق سياست

گيری نهادهای كار بهمعناست كه چه در توليد نهادهای جديد و چه در  عدالت كيفری بدين

های كنتـرل جـرم، بـا  انتقالى، ايجاد هماهنگى و سازگاری ميان نهادهای كيفـری و سياسـت

  .لازم است... بسترهای فرهنگى، سياسى، اقتصادی، مديريتى، حاكميتى، و 

های  ايـن اسـت كـه مفـاهيم و سياسـت ،های كنترل جـرم ازی سياستس مقصود از بومى

تـوان  در واقـع نمى. كنترل جرم بايد با فرهنگ موجود در كشـور انطبـاق و پيونـد زده شـود

مفاهيمى كه مبنای حقوق بشر غربى است را در بسترهای فرهنگى و اجتماعى ديگر دقيقا بـا 

  .همين مضمون غربى تطبيق داد

گذاشتن برخى تاسيسات ارفاقى برگرفته از سياسـت جنـايى غربـى بـا  همدر ايران، كنار 

. شـود های فقه سنتى، موجب تناقض اجزا و نهادهای سياسـت كنتـرل جـرم مى برخى آموزه

ناهمسـويى : ماننـد. كنـد هـايى را ايجـاد مى اين قبيل موارد منجر به تناقضاتى شـده و چالش

 ... .ر و ها با جرايم و با نظام اجرايى كشو مجازات

رود ايــن اســت كــه بــه برخــى از  مــى شــمار بهای بــزرگ  نقيصــه ،چيــزی كــه در ايــران

ممكـن اسـت در  ،تساهل و تسامح صـفر مثلاً . شود شناختى نگاه بومى نمى رويكردهای جرم

معكـوس  ساير كشورها با فرهنگ و تمدن آن كشور منطبق باشد اما در جامعه ايرانى نتيجـه

، در پيشـگيریيك نهـاد مشـاركتى در امـر  عنوان بهاز سوی پليس،  پيشگيریكه يا اين. دهد

شـمار  پليس بـا وظـايف بى ،حتمى و ضروری است اما آيا در ايران ،كشورهای مدرن امری

  باشد؟ پيشگيریتواند مجری امر خطير  مى ،خويش

هـاى اجتمـاعى را از طريـق ترجمـه متـون  توان قوانين مربوط بـه مجـازات نمى ،در واقع

نيـاز بـه پـژوهش و تـدقيق در اوضـاع و  ،گونه مقرّرات ى به دست آورد و تدوين اينخارج
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تطبيـق  عبارت ديگر، اين قوانين بايد علمى، بومى، مردمى و قابل به. احوال همان جامعه دارد

  . هاى جامعه باشد ها و ارزش با انگاره

بـه اينكـه كـدام جـای توجـه  های اخير توجه شده و به خوشبختانه به اين مشكل در سال

سـبب شـده تـا  تلاش،اين . ها تمركز شده است موفقيت برنامه شيوهبرنامه كارايى داشته، بر 

ــه ــرای برنام ــى و اج ــرورت طراح ــامعوی و  ض ــائات ج ــا اقتض ــابق ب ــرم مط ــرل ج   های كنت

  شـرايط اقتصـادی و سياسـى، . شرايط بومى مناطق و كشورها، بيش از گذشته احساس شـود

همـه و همـه شـرايطى هسـتند كـه بـر .... گى و تاريخ سياسى يك كشور و يافت ميزان توسعه

نيازهای يك كشور، نوع جرايم موجود در آن كشور و نوع مـداخلات ممكـن، تاثيرگـذار 

  .خواهند بود

بـا توجـه بـه اينكـه بـر اسـاس  »محـور كنترل درونى اخلاق«الگوی  ،توان گفت حال مى

ساس واقعيت و مقتضيات جامعه ايرانى است كـه از های دينى و مذهبى ما است و بر ا آموزه

گرچـه در –داشته ) عملى يا نظری(مردم جامعه ايران به رعايت مصاديق آن پايبندی  ،قديم

يـك الگـوی بـومى  -شـوند خاطر عوامل درونـى و بيرونـى از آن غافـل مى ای موارد به پاره

بومى، فرهنگى، اعتقـادی، (متناسب با بافت و بسترهای فرهنگى، سياسى و مقتضيات مكانى 

و محيطى جامعه ايران اسلامى است كـه در حقيقـت نيازهـا، مسـائل، ) زبانى و عوامل محلى

اخـلاق و  ،چراكـه ؛دهـد هـای مـردم يـك سـرزمين را مـدنظر قـرار مى مشكلات و ويژگى

 امـراض، بسـياری از را جامعـه كـه اسـت و مطمئنى غنى پشتوانه واقع به دينى عظيم فرهنگ

  . دارد مى مصون فكری و عملى و انحرافات مفاسد

  چراكـه حتـى  ؛تـوان ايـن الگـو را مطـرح كـرد لذا بر اساس مقتضيات جامعه ايرانـى مى

  در حــوزه اخــلاق،  ويــژهی آن بــه هــا اگــر ديــن اســلام را حــق نــدانيم، ايــن ديــن و آموزه

  ت دهى بــه هيــا بخــش معتنــابهى از واقعيــت تــاريخى اجتمــاعى در جامعــه ماســت و شــكل

ــه . هــای آن را تحــت تــاثير خــويش قــرار داده اســت اجتمــاع و عرف ــذا اگــر بخــواهيم ب   ل

تـوان  ل جرم را شاهد باشـيم، مىهای كنتر سازی عمل كرده و كارآمدی سياست منطقِ بومى

يـك واقعيـت، ايـن الگـو را پـس از اثبـاتِ علمـى و  عنوان بـهحقيقت، بلكـه  عنوان به تنها نه

  . دكرتجربى، اجرا 
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های كنتـرل  شوند بايد در كارگاه كه محكوم مى كسانى ،در دستگاه كيفری طور مثال، به

الآن در . گيريم مجازات در نظر مى عنوان بهها را  ما اين نوع كارگاه. نفس شركت كنند كف

كـه الگـويى  »توحيـد درمـانى« های مشهد، قـم و كـرج در زندان ،های ايران برخى از زندان

   تــدريج گســترش يافتــه تواننــد به مى ،الگوهــايى چنــين. شــود مى اجــرا ،كــاملا بــومى اســت

  شناسـى  و روان شناسـى هـای دينـى اسـت و بـا توجـه بـه جامعه و با توجه بـه اينكـه از آموزه

  يى در سـزا بهتوانـد تـاثير  مى ،مـذهبى و اجتمـاعى كشـور خودمـان اسـت ـ و بافت فرهنگى

  نپـذيرفتن نهـاد معاملـه اتهـام  - مثـال نوانع بـه - روند كنترل جـرم داشـته باشـد و در مقابـل

ـــا  146و 141: 1377مـــارتى، ( 1و معاملـــه مجرميـــت ـــى،147ت ـــه  )149: 1377؛ خزان   نيـــز توجـــه ب

های نظام حقـوقى  كه با فرهنگ و آموزهچرا ؛شود سازی شمرده مى مقتضيات جامعه و بومى

  . ما سازگار نيست

 عنوان بـه ،را در جامعـه ايـران »درونـى كنتـرل«لازم به ذكر است كه اگر بتوانيم الگوی 

  شـده، عمليـاتى كنـيم و ايـن الگـو بـا  سـازی غنى نظریيك كشور در حال توسعه، با مبنای 

  تـوان در مرحلـه بعـد،  كارآمـدی خـود را نمايـان سـازد، مى گونـاگونارهای كايجاد سازو

  يه شــان شــب آن را در ســطح جهــان اســلام و در ســطح كشــورهايى كــه مختصــات اجتماعى

  جامعه ايران باشد، بـه اجـرا در آورد و حتـى در برخـى كشـورهای غربـى نيـز بـا توجـه بـه 

  تـوان  مى ،اينكه پيرو آيـين مسـيحيت هسـتند و بـه باورهـای دينـى و اخلاقـى اعتقـاد دارنـد

  گراســت و  كــه بــا توجــه بــه اينكــه عقايــد و تعــاليم مســيحيت كــه اخلاقمطــرح كــرد؛ چرا

مناسـبى بـرای   زمينـه ،لحـاظ ذهنـى بـهكند،  بخشش را تبليغ مى و  گرايش به حياء و گذشت

   الگـو،البتـه بـرای صـدور يـك  ؛ده اسـتشـالگويى در اين كشورها ايجـاد   گسترش چنين

طـور  همـان. شود در نظر گرفتهبايد علاوه بر داشتن قدرت، شرايط كشور ميزبان و فرستنده 

  هـای  انـد تـا نظريـه تـلاش كـرده ،گسـتردهپردازی  كه دانشمندان علوم جنايى غربى با نظريه

وجهـه  ،بومى خود را با جداسازی از بسترهای سياسـى، اجتمـاعى و فرهنگـى خـاص خـود

 .جهانى بخشند
                                                           

دهد تا بر سر تعقيب كيفری اتهامات  دستان و قاضى دادگاه اجازه مىبه دا ،لا آمريكا يا انگلستان در نظام كامن. 1

 .مختلف و نيز تخفيف محكوميت كيفری با متهم مذاكره و در واقع به نوعى معامله كنند
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  یگير نتيجه

  :خلاصه شود نكتهتواند در چند  شده مى های تحقيق با توجه به مطالب ارائه يافته

چراكـه افـراد بـا كسـب  ؛دكاركرد مـوثری در كنتـرل جـرائم دارنـ ،فضائل اخلاقى -1

ی انحرافـى و مجرمانـه ها خيـز در برابـر وسوسـه فضائل اخلاقى هنگام مواجه با شرايط جـرم

های برتر اخلاقى است كه به نقش آن در كنترل و  عدالت از جمله ارزش. كنند مقاومت مى

  .پيشگيری از جرم اشاره شد

هـای تحــصيلى  ب با دورههای اخـلاقى، تـدوين متون آموزشى متناس بسـط پژوهش -2

های گروهـى،  تربيتـى از طريـق رسـانه -های اخــلاقى آموزان، توليـد و پخـش برنامه دانش

يل معاونـت تهــذيب و كتشــ... ها  ز دينى و فرهنـگى؛ ماننـد مساجد و حسينــهكتقويت مرا

 ىشناس ـز پژوهشى جـرمكآموزشى، تأسيس مر -دولتى و مجـامع عـلمى اتاخـلاق در ادار

های الگـوی كنتـرل درونـى  ه در راستای اشاعه برنامهكارهايى است كاسلامى از جمله راهـ

 .گيرديـد قـرار كمورد تأ تواند مىمحور  اخلاق

در مدارس كـه  ويژه بهاكنون فضاهای آموزشى ما : پذيری سازی سنين تربيت اخلاقى -3

بـا فضـاهای سـازنده اخلاقـى  چنـان كـه بايـد، پذير هستند، آن پذيرای افراد در سنين تربيت

 - كه يك تربيت درونى پايدار و باثبات است -تربيت اخلاقى را  ،رو نيستند؛ اگر بتوان روبه

شـاهد تـوان  مىاز جـرم در سـنين بـالاتر را  پيشگيریبه يكى از فضاهای غالب تبديل كرد، 

 .كرد

ويـژه  مـاعى بـهسازی فضـای اجت اخلاقى: دهنده اخلاق توليد نهادهای اجتماعى بسط -4

ی كنتـرل درونـى افـراد و سـاز اگر با توليد نهادهای مربوطه همراه باشند، به تثبيـت و نهادينه

های  تكثيـر سـازمان ،بر اين اسـاس. توليد مقاومت درونى در مواجهه با جرم خواهد انجاميد

ر ى درونـى افـراد، دبخشـ تـوان بـراینهاد متولى بسط فضائل اخلاقى و ارائـه خـدماتى  مردم

 .تواند بسيار موثر باشد ، مىمواجهه با جرم

فـردی بـدون آثـار حقـوقى و جزائـى  صـرفاً ای  تاكيد اسلام بر عدالت قاضى؛ پديده -5

تـوان فهميـد  مى - های اخلاقى قرار داشته باشـد كه قاضى بايد در قله -تأكيد از اين . نيست

بـرای اخـلاق حسـابى ويـژه از ارتكاب مجدد آن،  پيشگيریكه اسلام در مواجهه با جرم و 
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لذا اگر بتـوان فضـای دادرسـى را از حيـث ظـاهری و محتـوايى بـا فضـائل و . گشوده است

. از جـرم را ارتقـاء داد پيشـگيریتـوان نقـش اخـلاق در  اشباع نمود، مى ،های اخلاقى جلوه

های غيرقابــل  آمــوزش و تربيــت اخلاقــى قضــات و كاركنــان قضــائى از ضــرورت بنــابراين

 .باشد اغماض مى

سازی فضای اجـرای  ؛ اخلاقىآوردتوان از اين الگو به دست  راهكار ديگری كه مى -6

های بدنى را اگر بتوان در  های ديگر همچون مجازات چه زندان و چه مجازات. كيفرهاست

هـای  ها و نيـز در تكنيك كه در مجريان كيفرها و متوليان زنـدان-ای از فضائل اخلاقى  بسته

تـوان بـه نقـش فزاينـده اخـلاق در  ارائـه نمـود، مى -نمايـد گری مى ين جلـوهتعامل با مجرم

  .تكيه كرداز جرم  پيشگيری
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 شدن يویو دن يندر باب د يدنز،گ يهنظر يابىارز

  ىاسلام ىبراساس مبان

  *يعادل يعبدالعل

  چكيده

ويـژه  ههای نـوين دينـى، بـ با عنايت به پيدايش جنبششناسان كلاسيك و  برخلاف جامعه گيدنز

ــانه دنيویاســلامى،  بنيادگرايى ــير بازانديش ــا تفس ــه و ب ــدرن را نپذيرفت ــای م ــن در دني ،  شــدن دي

گيدنز معتقد اسـت  .است كردهمعنايابى كاركردهای دين را متناسب با اقتضائات جامعۀ جديد، 

گو و بازانديشى و زيستى داشته باشد، مشروط به آنكه تن به گفت تواند با مدرنيته هم كه دين مى

ترين  كگو دانستن دين به سوالات انسـان مـدرن، نزديـ لحاظ پاسخ بهاين نظريه، هرچند . بسپارد

هـای  گيری كلـى، نقص لحاظ مبـانى، روش و جهـت تفسير به تلقى اسلامى دانسته شـده؛ امـا بـه

ی وحيانى دين، تقليل حقيقت دين به امور مادی  ها ماندن سرچشمه مغفول. اساسى و بنيادين دارد

ُ  دين، ناديده صرف، تعارض علم و های  شـدن در دام ابـدال عـد معرفتـى ديـن و گرفتارانگاشتن ب

سازی هويت اديان مختلف، توجه به كاركردها  انگاری و نفى حقانيت دين، همسان نابجا، پديده

و تسری نتايج آن بر اديـان ديگـر از ) كليسامحور(پژوهى  به جای ذات دين، استقراء ناقص دين

چنانچه مبانى اسلامى در اين نظريه . را فروكاسته استوی ، وزانت علمى نظريه ...جمله اسلام و

نخواهـد بـود و نفـى  ،گونه كـه گيـدنز ارائـه داده آن ها، لزوماً  ترديد رهيافت جايگزين شود، بى

جای استناد به ميزان حضور و عضويت افراد در مناسك و مراكز دينى، به ماهيـت  شدن به دنيوی

  .جى خواهد شدهای آن، عيارسن دين و جامعيت آموزه

  ها  كليدواژه

  .، بنيادگرايى، بازانديشى دينىشدن گيدنز، دين، دنيوی
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 مقدمه

 ۀشناسان دين در چنـد سـد های جدی جامعه بررسى جايگاه دين در دنيای مدرن، از دغدغه

مـيلادی، بـا بررسـى ديـن  20 ۀو اوايـل سـد 19 هپردازان اواخـر سـد نظريه. اخير بوده است

افول خواهـد  ،جديد ۀمعتقد شدند كه جايگاه دين در جامع ،اجتماعى يك واقعيت عنوان به

ه بـا چيرگـى علـوم كـ، رسما اعلام داشـتند 4و بعدها فرويد 3سك، مار2، فريزر1رد؛ تيلورك

 5نـتكدر مقابل، دسته ديگری از قبيل . ر مدرن، دين ناپديد خواهد شدكتف ۀتجربى بر شيو

ه تنهـا كـردنـد كبينـى  سبت به دين داشتند، پيشردگرايانه نكاركردی كه رويك 6يمكو دور

های نوين آن، متناسب با نيازهای انسان مدرن  گردد و اما شكل ناپديد مى ،ال سنتى دينكاش

ه مدرنيتــه را عامــل از كــم بــر آغــاز ايــن رونــد، كری حــاكــفضــای ف. بــاقى خواهــد مانــد

نــى معاصــر در رد، شــيوه تحليــل تحــولات ديكــ پاشــيدگى و نــابودی ديــن قلمــداد مــى هم

 شـدن دنيوی ۀنظريـ. )287: 1373هميلتـون، ( ردكـرا متـداول  7شـدن چهارچوب الگوی دنيوی

مبتنى بر اين منطق شكل گرفت كه پيشرفت بيشتر مدرنيته مترادف با پسرفت بيشتر و نابودی 

بـاره، ادبيـات بسـيار  بحـث و اخـتلاف نظـر در ايـن. )22: 1380زنـد، شـجاعى( نهايى دين است

از دو طــرف انديشــه، طــرف ديگــر را بــه تعصــب  كای را موجــب شــد و هــر يــ گســترده

، 8مـنكشناسـى نظيـر لا پـردازان متـأخر جامعه نظريه. ندكرديا خيال خام متهم  كايدئولوژي

 ،اند كه ديـن هايى، معتقد شده ، با رد چنين انديشه12و گيدنز 11، برگر10، بين بريج9كاستار
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  . ...)و  37: 1969؛ برگر، 188: 1996س، برو( بخشى از جامعه مدرن خواهد بود

ده و كـرهای دينى جديد، بازانديشى دينى را مطـرح  با عنايت به پيدايش جنبش ،گيدنز

معنــای  بــه شــدن البتــه، پــذيرفتن يــا نپــذيرفتن وقــوع دنيوی ؛پــذيرد ديــن را نمى شــدن دنيوی

انـد و  فـرادی دينىا ،مخالفان اين نظريـه ،توان گفت های دينى نيست؛ يعنى نمى گيری جهت

برگزيـده شـده اسـت،  ،ه نسبت به ايـن پديـدهكردی كدر واقع، روي. هواداران آن غيردينى

  . ارتباط وثيق با تلقى از دين و كاركردهای اجتماعى آن دارد

تـلاش دارد نظريـه گيـدنز را در ايـن بـاب كالبدشـكافى مفهـومى نمـوده،  ،مقاله حاضر

. ا از منظر علوم اسـلامى مـورد تحليـل و نقـد قـرار دهـدوردها و پيامدهای آن رامبانى، دست

پرداز بـا  اهميت موضوع و تفاوت ديدگاه اين نظريه ،آنچه اين پژوهش را ضرورت بخشيده

  . دين است شدن شناس در مقوله دنيوی ديگر انديشمدان جامعه

، براسـاس شـدن پرسش اصلى تحقيق اين است كه ديدگاه گيدنز در باب ديـن و دنيوی

  گردد؟  چگونه ارزيابى مى ،نى اسلامىمبا

نخسـت، ديـدگاه صـاحب  ۀدر مرحلـ. يابى به پاسخ اين سوال، دو مرحله ای است دست

 ،دوم ۀبدسـت آمـده، سـپس در مرحلـ) روش پـژوهش( او آثار و تأليفات بررسىنظريه، از 

، حاصل پس از طى اين دو مرحله. شود عيار و اعتبار آن، در پرتو مبانى اسلامى سنجيده مى

  .ی تحقيق ارائه خواهد شدها سخن و رهيافت

مبتنـى » شـدن دنيوی«و » ديـن«چارچوب مفهـومى، بـه دو اصـطلاح  لحاظ بهيق قاين تح

روشـن خواهـد  ،ها در مبحث پيشرو و در خلال تبيـين نظريـه است كه مقصود و مراد از آن

ى نظريـه، ارائـه اينك مطالب مـرتبط بـا ايـن موضـوع، در دو بخـش تبيـين و نقـد مبـان. شد

  .گردد مى

  تبيين نظريه) الف

  :برای تبيين و درك درست از نظريه گيدنز، توجه به مباحث ذيل ضروری است

  تعريف دين در نگاه گيدنز .1
ويـژه در  طور بـهزيرا او  ؛معنای اخص ناميد شناس دين به توان يك جامعه گيدنز، را نمى
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به دين و مباحث  ،پرداز علوم اجتماعى  نظريه كاثر مستقلى ندارد اما در مقام ي ،اين موضوع

، فصـلى را بـه ايـن موضـوع، »شناسى جامعه«او در كتاب . تفاوت نبوده است بى پيرامون آن، 

در ساير آثار و مقالات خـود . ندك را بازبينى مى  اختصاص داده و تقريباً در هر ويرايشى، آن

پديـده و واقعيـت اجتمـاعى در  كي دين،از نگاه گيدنز، . موردی داشته است توجهاتى ،نيز

شده بشری است كه از هزاران سال پيش تـا بـه امـروز مطـرح اسـت؛ در  همه جوامع شناخته

محيط زندگى  كه عامل و ابزار اصلى بشر برای تجربه و ادراكنگاه او، دين توهم نيست، بل

شناسـان  امعـهنگـاه گيـدنز بـا رويكـرد ج. )766: 1389گيـدنز، ( نش نسـبت بـه آن اسـتكو وا

 خوانـد نمى» ها افيون توده«او مانند ماركس، دين را . است  كلاسيك نسبت به دين، متفاوت

گيـدنز، (دهـد  هـای اجتمـاعى يـا قـدرت ربـط نمى ، بـه نابرابری)209و  33: 1382دانيل پالس، (

 مخالفـت بـرای ای هانگيز و بهتر بخش دنيای ه دين الهامكاو معتقد است ). 776-778: 1389

  .)782 :همان(تواند باشد  مى واقعى رنج با

او . ى نيسـتكـهای اخلاقى و امور فراطبيعى ي تاپرستى، رهنمونكاز نظر گيدنز، دين با ي

بـر . دور باشـد هن از تأثير بسترهای فرهنگى و قـومى بـككوشد در تعريف دين تا حد مم مى

توحيـدی را ديـن تلقـى  اتب اخلاقى و فلسـفى شـرق و اديـانكاين اساس، اديان ابتدايى، م

 ديـن،«: نـدك دين را چنين تعريـف مـى ،ها بين آن كهای مشتر ند و با توجه به ويژگىك مى

 يـا بـا شـعائر و طلبنـد مى را حرمـت يـا خـوف احسـاس هك نمادهاست از ای مجموعه شامل

سـپس در . )769: 1389گيـدنز، ( »دارد پيوند شود، مى انجام مؤمنان اجتماع توسط هك ىكمناس

 اشياء در هر نظام دينى، چه متضمن مفهوم خدا باشد و چه نباشد، هميشه«: نويسد وضيح مىت

چنين شعائر و  هم .انگيزند مى بر را انسان حيرت يا بهت ترس، هك دارند وجود موجوداتى يا

هــای زنــدگى روزمــره  املاً از روالكــه كــوابســته بــه نمادهــای دينــى وجــود دارد  كمناســ

 طور بـهه كـانـد  جمعى كهـا و مناسـ ن، دارای اجتماعى از مؤمنـان، آيينهمه اديا. متمايزند

  .)770: همان( »شوند های خاص اجرا مى انكمنظم و اغلب در م

ديـن يـك «: نـدك مـى انتخـاب را دين از ردگرايانهكارك تعريفى ديگر، جای در گيدنز،

 مقـدس وه بـا خلـق تصـوير كـاسـت  كمشـتر كل از باورها و مناسكنظام فرهنگى و متش

 اسـاس بـر. )782 :همان( »دهد ى از معنا و هدف غايى به دست مىكفراطبيعى از واقعيت، ادرا

  :است زير ردهایكارك دارای دين شده، تعريف ارائه
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هـا، هنجارهـا و مفـاهيم  ای از باورهـا، ارزش فرهنـگ، شـامل مجموعـه: بخشى هويت. 1

 عنوان بـهديـن، . آورد جـود مـىاعضای گروه به و ميانى را كه هويت مشتركاست  كمشتر

 .ها را دارد لى از فرهنگ، همه اين ويژگىكش

ه از باورهـای دينـى كـديـن، دارای اعمـال آيينـى اسـت : ايجاد همبستگى اجتمـاعى. 2

 .دانند ت در آن، خود را عضوی از اجتماع دينى مىكگيرد و مؤمنان با شر سرچشمه مى

ه فراسوی زندگى روزمره قرار دارنـد يـا كدين، توضيح قاطعى از اموری : معنابخشى. 3

خاصـى صـورت  هدهـد و ايـن توضـيح بـه شـيو ارائـه مى ،گذارند بر زندگى روزمره اثر مى

 .ی فرهنگ توانايى آن را ندارندها ه ديگر جنبهكگيرد  مى

زيـرا از نظرگـاه او،  ؛دانـد معنـايى مى نشـى بـه بىكتوان گفت گيدنز، منشأدين را، وا مى

های معنـادار و معنابخشـيدن بـه اعمـال خـود  ه به دنبال فعاليتكاتى آگاهند موجود ها انسان

 در ايـن روزگــار«: نويســد او مى. هـای معنــايى اسـت تــرين نظام ى از مهمكـهسـتند و ديــن ي

های خود و آرامش و تسـكين خـاطر  های پرشتاب، بسياری از مردم پاسخ پرسش دگرگونى

چنـين ديـن، پاسـخ روشـن و قـاطع بـرای  هم. )801 :1389گيـدنز، (» جويند خود را در دين مى

های فرهنـگ، تـوان  ه ديگر جنبهكبرخى ازرويدادها از قبيل مرگ، خواب و بلاها نيز دارد 

 كه بـر اثـر يـكـاسـت » صـفر ۀنقطـ«بـرای نمونـه، مـرگ، نـوعى . پرداختن به آن را ندارد

و زندگى در نظـر  )229: همـان( رود محدوديت بيرونى، تسلط انسان بر موجوديتش از بين مى

دهـد، او را  ه دين به چرايى مرگ و زندگى انسـان مىكپاسخى . شود معنا مى او بيهوده و بى

  .ندك اقناع مى ،لحاظ عقلى و عاطفى به

  شدن دين در نگاه گيدنز مفهوم دنيوی .2
ــذيرد و  ديــن را نمى شــدن شناســانى اســت كــه كليــت مســأله دنيوی از جامعه ،گيــدنز پ

ــای  جريان ــدرن مىه ــای م ــن در دني ــانه دوام دي ــى را نش ــاد دين ــد نوبين  :نويســد وی مى. دان

ای اين اسـت كـه  ای است و دليل اين امر تا اندازه پيچيده شناختى مفهوم جامعه ،شدن دنيوی

علاوه بر ايـن، . نظری وجود ندارد هيچ اتفاق ،فراينددرباره چگونگى سنجش و تخمين اين 

بعضى  ؛دنشناسان برای دين دارند، با هم اتفاق انطباق ندار معهكه بسياری از جا ىهاي تعريف

كننـد  هـم اسـتدلال مى  معتقدند كه دين را بايد براساس كليسای سنتى تعريف كرد و برخى
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معنويت شخصى و اعتقاد قلبى به  مانندتری اتخاذ كنيم تا ابعادی  كه بايد ديدگاه بسيار وسيع

روی اسـتدلال  ضـرورت، بههای متفـاوت،  ن برداشـتايـ. ها نيز در آن بگنجـد برخى ارزش

  . )791: 1389گيدنز، ( گذارند تأثير مى شدن موافق و مخالف دنيوی

هـای  ه طى آن، دين نفوذ خـود را بـر حوزهكی است فرايند« شدن دنيوی ،در نظر گيدنز

: نويسـد درجـای ديگـر مـى. )790: 1389، همـو(» دهـد مختلف زندگى اجتماعى از دسـت مى

ايـن اسـت كـه اهميـت ديـن در جوامـع صـنعتى رو بـه افـول » شدن ]سكولار[نای دنيویمع«

  . )782 :همان( رود مى

  :دارد بيان مى شدن ی ذيل را برای دنيویها گيدنز، ملاك

اهش چشمگيری كليساها كه اخيرا ك، مانند ميزان عضويت در شدن بعد عينى دنيوی -1

  .داشته است

ــروت  -2 ــاعى، ث ــوذ اجتم ــزان نف ــازمانمي ــار س ــى و اعتب ــواهد،  ؛های دين ــر اســاس ش ب

  .دست داده اند های دينى، نفوذ اجتماعى و سياسى پيشين خود را به ميزان زيادی از سازمان

ده و معتقد كرتعبير  1ه گيدنز از آن به تعصب دينى و يا دينداریكها  باورها و ارزش -3

  .و تحول استشدت در معرض تغيير  ها در دنيای مدرن، به است كه ارزش

 شـدن و مبنـای خـود بـرای وقـوع دنيوی كبه نظـر گيـدنز، اگـر ايـن سـه جنبـه را مـلا

  شـورها بـا وجـود كامـا، در برخـى از . اهش يافتـه اسـتكـ ،ترديد نفـوذ ديـن قراردهيم، بى

هـای دينـى، وجـود  ليسا، همان الگـوی زوال آيينكميزان حضور در  چشمگيراهش كعدم 

ليسـا يـا نفـوذ و اعتبـار اجتمـاعى كميزان عضويت يـا حضـور در  افزون بر اين،. داشته است

  ن اسـت كـزيـرا مم ؛های دينـى، لزومـاً شـاخص تعصـب دينـى نيسـت سازمان ليسا يا سايرك

مـنظم در مراسـم دينـى يـا عمـومى  طور بـهبرخى از مردم با وجود اعتقـاد و تعصـب دينـى، 

  هـای دينـى  ظم در آيينت مـنكن است حضور يـا مشـاركاز سوی ديگر، مم. نندكت نكشر

   شـدن های غير از تعصب دينـى، از جملـه عـادت يـا اقتضـای اجتمـاع باشـد؛ دنيوی با انگيزه

كـاری  چنـين. بـر اسـاس عضـويت در كليسـاهای تثليثـى مرسـوم سـنجيد صرفاً توان  را نمى

هـای دينـى نـوين، هـم در  گرفتن نقش رو به رشـد اديـان غيرغربـى و جنبش معنای ناديده به

                                                           
1. Religiosity. 
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  .)800: 1389گيدنز، ( المللى و هم در جوامع صنعتى است بينسطح 

جهان  ويژه بههای دينى در جوامع غيرغربى  بودن جريان سرزنده همچونعوامل متعددی 

از تأمين نيازهای اساسى جوامـع، صـداقت در  شدن سوم، دينداری در آمريكا، ناتوانى عرفى

، گيدنز را به طرح اين نظريه، متمايـل ...پذيرش واقعيت، تركيب معرفتى و تأملات نظری و 

تری از گذشـته  ، بايـد شـناخت دقيـقشـدن به نظر وی، برای ارزيابى بهتر دنيوی. است كرده

تر است يـا نـه؟  امروز در مقايسه با جامعه گذشته دينى هه بدانيم جامعكداشته باشيم؛ برای اين

  .بايد از سرشت دينى جوامع پيش از مدرن آگاه باشيم

ه كـای معتقدند  عده. ، تاريخ دينى استشدن وقوع دنيوی هز دلايل اختلاف دربارى اكي

بسياری از جوامع سنتى گذشـته، از جملـه در اروپـای  برخلاف تصور رايج، مردم عادی در

بنـد  زنـدگى خـود، پای هدر امـور روزمـر ويژه بـههای ميانه، چندان به باورهـای دينـى،  سده

ها وجود داشته و دارنـد،  فرهنگ هان دينى در همكاكه شكرد پذي مى ،هرچند گيدنز ؛نبودند

تـر شـده  رنـگ  مك ،مقايسه با دنيای پـيش از مـدرن ه باورهای دينى امروز دركمعتقد است 

ه در تعريف ديـن، اعتقـاد بـه نيروهـای كيابد  هنگامى مصداق مى ويژه بهاين موضوع . است

ديگر محيط پيرامون خـود را جولانگـاه  ،شتر مازيرا به باور گيدنز، بي ؛فراطبيعى را بگنجانيم

ها و  وانگهى، هرچند همه يا بخشى از تعارض .)792: 1389گيـدنز، (دانيم  خدايان يا ارواح نمى

بيشـتر آنهـا اما گيرند،  های دينى سرچشمه مى از اختلاف ،های موجود در جهان امروز ستيزه

به اعتقاد گيدنز، حتى بـا وجـود . رتباط دارنداند و با مسائل سياسى و منافع مادی ا ذاتاً عرفى

ُ  از ايـن سـه كاهش نفوذ دين در هـر يـكپذيرفتن    رد كـگيری  تـوان چنـين نتيجـه عـد، نمىب

ه با گسترش و تعميق مدرنيته، دين جاذبه خود را از دست خواهد داد؛ دليل آن هـم چنـد ك

  :چيز است

  .يار مبهم و پيچيده استبس ،شورهای غربىكنونى دين در بسياری از كجايگاه  -1

  .ردكهای دينى جديد در اين جوامع توجه  بايد به اديان غيرغربى و جنبش -2

ــدانى در -3 ــواهد چن ــاره ش ــوع دنيویب ــدن وق ــدارد؛  ش ــود ن ــى وج ــع غيرغرب در جوام

شـيده كرا بـه چـالش  شدن بنيادگرايى، در بسياری از مناطق خاورميانه، آسيا و افريقا، دنيوی

ها، يهوديان در مناسـك دينـى  كت دينى مسلمانان، هندوها، سيكزان مشارچراكه مي ؛است

  .چنان بالاست هم
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ه كـگيـرد  شدن در نظـر مى های مختلفى را برای دنيوی شايد بتوان گفت، گيدنز ساحت

و تمـايز سـاختاری  كيـكتغييـر و تحـول درونـى ديـن، تغييـر نگـرش افـراد، تف: عبارتند از

ظام معرفتى، دگرگونى در نگرش انسان به جهان و فرد، تغيير تحول در ن. ردی نهادهاكوعمل

. اسـت شدن ناظر به سطح فردی دنيوی ،اهش رجوع به باورهای فراطبيعىكدر رفتار دينى و 

ها بـا  سالاری و تطبيق اين سازمان های دينى مبتنى بر ديوان توان به سازمان در سطح دين، مى

 همچـونهـای جديـد  ن از تلويزيون، راديو و فنـاوریگرفت بهره مانندنيازها و شرايط جديد، 

و درون  كمنفـ ،در سطح جامعه نيز، دين از سـاير نهادهـای اجتمـاعى. ردكاينترنت، اشاره 

بندی معتقد به بازانديشى دينـى گرديـده و  او در مقام جمع ،به همين دليل. مرجع شده است

  .)802-800: همان( داند مطلق ناكافى مى طور بهدين را  شدن دلايل دنيوی

  و ضرورت بازانديشى دينى شدن دنيوی .3
دوگانگى «اين نظريه به نسبت نظريه . از مفاهيم مهم در انديشه گيدنز است ،1بازانديشى

اسـاس ايـن . اسـت ، از اهميت بيشـتری در حـوزه ديـن، برخـوردار»ساختاريابى«و » ساخت

ی هـا پـارادايم آن در حوزه سـنت و مدرنيتـه مطـرح شـده و ۀسـنجى رابطـ نظريه، در نسـبت

دگرگونى بنيادی كه بر جوامع «: معتقد است ،گيدنز. مختلف از جمله دين تسری يافته است

مـراد . )17 :1382گيـدنز، (» بازانديشى اجتماعى است هامروزی تأثيرگذار است، گسترش دامن

طلاعـات تعريـف و بـازتعريف خـود از طريـق مشـاهده و تأمـل در ا فرايند، »بازانديشى«از 

بـرای ارزيـابى ديـن در  ،گويـد مىاو . )44: 1384 ،همو(مسيرهای ممكن زندگى است  هدربار

های سـنتى  حتى اگـر شـكل و تغييرات آن، توجه داشته باشيم ۀزمين دنيای مدرن، بايد به پس

 .)801: 1389، همو( ساز است هم هنوز دين نيروی مهم و سرنوشت دين در حال افول باشد باز

 ،او معتقـد اسـت. برگـر اسـت پيتـر ،كنـد همراهى مى ،ى كه گيدنز را در اين نظريهاز كسان

های متنــوع  جامعــه در حــال تغييــر و تحــول، فــرد را نــاگزير از بازانديشــى و اتخــاذ تصــميم

معطـوف بـه جهـان بيرونـى اسـت، بلكـه وارد ذهنيـت فـرد نيـز  ،بازانديشى نه تنها. سازد مى

برگر (شوند  به موضوعِ آگاهى تبديل مى ،، جهان و خود فردبازانديشى فرايندشود و طى  مى

                                                           
1. Reflexive. 
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مـدرن و مـدرن اشـاره  های پيش به تفاوت بازانديشـى در تمـدن ،گيدنز. )22: 1381و ديگران، 

زيـادی  همـدرن كـه سـنتّ حاكميـت دارد، بازانديشـى تـا انـداز های پيش در تمدن. كند مى

تر  گذشته از كفه آينده سـنگين ۀس، كفبر اين اسا. محدود به بازتفسير و توضيح سنت است

در اين دوره، انديشـه و كـنش در . كند مدرن، ماهيت بازانديشى تغيير مى هاما در دور. است

گيرنـد  شوند، عملكردهای اجتماعى دائماً در معرض بازسنجى قرار مى يكديگر منعكس مى

ــد  ــات جدي ــوند  مى اصــلاحو  بازانديشــىو در يــك كــلام اطلاع ــدنز، (ش  )47-44: 1377گي

كنونى، معطوف بـه  هبازانديشى در گذشته معطوف به سنت و بازتوليد آن بود، ولى در دور

ســنتى، هويــت شخصــى نيــز  در نظــم پسا. )24: 1387، همــو(آينــده و تحــولات جامعــه اســت 

. )26: 1384، همـو(كننـد  دائماً هويت خود را خلق و تصحيح مى ها انسانشود و  بازانديشى مى

كند كه دوباره قضايای اخلاقى نمـود پيـدا خواهنـد  بينى مى بركت بازانديشى پيشگيدنز به 

  .)772: 1377ريترز، (كرد و دين كاركرد اجتماعى خود را بازنشان خواهد داد 

بازانديشى دينى در نظر گيدنز، از آن جهت كه اصل دين در تلاقى نگاه سنتى و مـدرن 

بايـد  ،اكنـون اسـت آينـده ديـن از هـم او معتقـد. يـك ضـرورت جـدی اسـت ،قرار گرفته

پيدا كـرده  عميقىتنش  دون دليل،گرای مدرن، ب نگرش دينى و تفكر عقل. شود بازانديشى

ى كه مربـوط بـه معنـا و هـدف يها ترين پرسش گرايى، درباره بنيادی زيرا علم و عقل ؛است

كه هميشه  ها هستند ساكت مانده و پاسخى برای عرضه ندارد و همين پرسش ،زندگى است

سـوی بـاور و عقيـده را پـرورش داده  اساس دين بوده و مفهوم ايمان، يعنى پرش عاطفى بـه

ديــن، بايــد  شــدن دنيوی بــارهاو معتقــد اســت در ،بــه همــين دليــل. )766 :1389گيــدنز، ( اسـت

ميـزان حضـور مومنـان در كليسـاها كـه  شـدن گكمرن زيـرا، اولاً  ؛دگير بازانديشى صـورت

ديـن در دنيـای مـدرن  :گوينـد ه و بـه اسـتناد آن مىكردبه آن استدلال  دنش موافقان دنيوی

 ثانيـاً،. چنان قـوی و مسـتحكم نيسـت آن ،)72: 1379، ديگـران پترسون و( ديگر جايگاهى ندارد

لزومـا نمـود  ،ناگفته پيداست كه ميزان حضور در كليسا و يا ميزان نفـوذ اجتمـاعى كليسـاها

طور  بـه ،كه عقايـد دينـى دارنـد بسـياری از كسـانى. دم نيستهای مر مستقيم عقايد و آرمان

يابند؛ عكس اين مطلب نيز صـادق اسـت، يعنـى  در مراسم و اماكن دينى حضور نمى مرتب

ممكـن اسـت مـردم از  ؛عنای اعتقاد راسخ دينى نيستم هميشه به ،حضور يا مشاركت مداوم

در مراسم و اماكن دينـى حضـور  ،ردها دا شان از آن كه اجتماع دليل توقعى روی عادت يا به
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بـرای فهـم درسـت جايگـاه ديـن، بايـد درك درسـت و  ،در نتيجه. )792: 1389گيدنز، (يابند 

  .دقيقى از دين و جامعه گذشته و حال داشته باشيم تا در مقايسه به خطا داوری نكنيم

  مبانى نظريه) ب

 ،خـاص طور بـهمحـل بحـث،  عام و مبـانى نظريـه طور بهمبانى فكری گيدنز،  ،در اين بخش

  .شود مى  استخراج و تبيين

  شناسى مبنای معرفت. 1
 :شود به دو مبنای مهم صاحب نظريه به ترتيب ذيل اشاره مى ،در اين بخش

  نسبى دانستن حقيقت .1- 1

گرايى او، در فهـم حقيقـت  رويكرد نسبى ،شناختى ترين مبنای گيدنز در بعد معرفت مهم

 ،او. های اجتماعى و رشد تكنولوژی و ابزار مدرن استفرايندتابع  ،حقيقت در نظر او. است

به اين باور رسيده كه با رشد تكنولوژی و توسعه ارتباطات، رنگ حقيقت و واقعيـت تغييـر 

پيوندد، در اثر بازنمايى حقيقت از طريق وسايل ارتبـاط  آنچه امروز به وقوع مى. كرده است

با اين وقايع اتخـاذ  شدن نوا ها برای مقابله و يا هم تهايى كه دول گيری جمعى است و تصميم

ها بـه بازتوليـد  كنند، تنها بر اثر بازتاب اين بازنمايى در جوامع است كه خود اين تصميم مى

  . )239: 1387، گيدنز(» كند كمك مى) ساخته حقيقت خود(عمل 

  تجددپذيری هويت .1- 2

ده و كـرجددپـذيری هويـت تأكيـد در تصويرسازی از هويت انسان مـدرن بـر ت ،گيدنز

كـه  مسيری است كه بايـد آن را طـى مدتى ۀدهند معتقد است هويت شخصى برای ما شكل

او  .)32: همـان( بپيمـاييم ،ی نهـادين تجـددهـا لای قرارگاه هاز لاب ،شود ناميده مى» طول عمر«

شخصـى های سنتى است، هويـت  نظامواقع دوران پس از  معتقد است در عصر جديد، كه به

آيند، اين تصوير بازتابى  وجود مى بازتابى به طور بهشود كه  گر مى جلوه ىصورت رفتارهاي به

تجديدنظر استوار است،  وار منسجم و همواره قابل نامه های زندگى از خويشتن، كه بر روايت
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  هرچــه . گيــرد جــای مى ،هــای مجــرد هــای متعــدد و برآمــده از نظام در تــار و پــود انتخاب

  شـود و هـر چـه زنـدگى روزمـره بيشـتر بـر حسـب تـأثيرات  كمتر مى ،كشش سنت نفوذ و

  شـوند كـه شـيوه  ر ناچـار مىتشـود، افـراد بيشـ متقابل عوامل محلـى و جهـانى بازسـازی مى

معتقـد اسـت در  ،گيدنز. )20: همان( ی مختلف انتخاب كنندها زندگى خود را از ميان گزينه

اسـت و  كند و اينكه چـه كسى را خلق و تصحيح مىهويت خود  هميشهانسان  ،جامعه مدرن

كنـد  كند و هويت جديـدی بـرای خـود بازتوليـد مى شده را مدام مرور مى گونه چگونه اين

  .)982: 1389 ؛82: همان(

دانسـتن حقيقـت و  ثبـات ، ناشـى از بى بـه هويـت انسـان ىنگاهچنين ناگفته پيداست كه 

كـاود و تغييـرات  سان هميشـه خـود را دوبـاره مىاينكه ان. گرايى در فهم واقعيت است نسبى

بازسـازی و  ،كنـد يـا بـه عبـارتى های اجتمـاعى در خـود ايجـاد مى خواسته براساسلازم را 

هويتى است كـه گيـدنز آن را بازانديشـى شخصـى در  كند، حاكى از بى تصحيح هويت مى

  .داند جامعه مدرن مى

  شناسى مبنای هستى .2

  : سانه گيدنز، عبارتند ازشنا ترين مبانى هستى مهم

  حصر هستى در جهان ماده .1- 2

چراكـه او در هـيچ  ؛طبيعت را مطلقا انكار كند جهان ماوراء ،منظور اين نيست كه گيدنز

پردازد بلكه مراد ايـن اسـت كـه بـرای  يك از آثارش آشكارا به نفى امور غيرمحسوس نمى

پذير بشـر دور دانسـته و  ت خرد تجربهطبيعت را از ساح معنا سهمى قائل نيست، ماوراء جهان

. انـدازد طبيعى نظر نمى ، به علل ماوراءها او در تحليل پديده. بيند نقشى مى نقش آن را در بى

همـه مـا تحـت تـأثير مـتن و «: او در باب هويت اجتمـاعى معتقـد اسـت كـه ،نمونه عنوان به

فرديت مختص بـه خـويش های اجتماعى پيرامون خود قرار داريم، ما صاحب و خالق  زمينه

دهـد و هـم در  های ما هم به دنيای اجتماعى پيرامون ما ساخت و شـكل مى فعاليت... هستيم

  . )8: 1389گيدنز، ( يابد ساخت مى ،حال توسط اين دنيای اجتماعى عين
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  تقليل حقيقت دين به امور مادی .2- 2

ى هستند كه احساس يهمه اديان در بردارنده مجموعه نمادها«: اين بخش از سخن گيدنز

 ی مربـوطشـعائرانگيزنـد و بـه مناسـك يـا مراسـم و  خضوع يا احترام آميخته به ترس برمى

، حقيقت دين را به محـيط )769: همان( »جويند شوند كه اجتماع مؤمنان در آن شركت مى مى

هرچنـد در مـواردی از نقـش ديـن در معنابخشـى بـه  ،وی. كنـد مادی پيرامـون خلاصـه مى

گفته اما اين معنابخشى در دايره عوامـل تهديدكننـده حيـات مـادی اسـت نـه  زندگى سخن

در نظرگاه گيدنز، عوامل مـاورايى در افعـال و رفتـار . اينكه او دنيا و آخرت را توأمان ببيند

تربيـت،  ماننـدچنين عوامل ديگری كـه در رفتـار فـرد مؤثرنـد،  هم. انسانى تأثيرگذار نيست

  .، نيز مغفول واقع شده است...اقليمى، فطرت و ی وراثتى و شرايطها تفاوت

  شناسى مبنای انسان .3
  : عبارتند از شناسى ترين مبانى گيدنز در بعد انسان مهم

  انسان متأثر از ساختار .1- 3

آزادى در فرار از نيروهـا و «: گويد مىمحصول جامعه است، وی  ،در منطق گيدنز انسان

ه عضويت در جامعه آن كاستقلال عملى نهفته است  ه دركقيدهاى اجتماعى نهفته نيست، بل

تبيـين گيـدنز از جايگـاه انسـان در سـاختار جامعـه بـه  .)26: 1387گيدنز، (» سازد ن مىكرا مم

دهد كه فرد در برابـر سـاختار تـاب مقاومـت نداشـته و رابطـه فـرد و دولـت  خوبى نشان مى

وجـود  هايـن رابطـه بحـران بـ ،نشـد در اثـر منفعل ،گويد مىسويه است؛ او  تأثيرپذيری يك

كنـد و  از خصوصـيات ارادی انسـان چيـزی بيـان نمى ،گيدنز .)175-174: 1383، همو( آيد مى

  . داند ساختارهای اجتماعى مى ۀافعال و كردارهای انسانى را كاملا زاييد

  دين انسانيت به جای دين الوهيت .2- 3

دين انسانيت جايگزين دين الوهيـت  دليل توجه بيش از حد به انسان، در منطق گيدنز، به

گرايانه از دين، اين است كه بايـد ابتـدا انتظـار بشـر از ديـن  زيرا لازمه تفسير مادی ؛شود مى

معنـای اصـلى ايـن . نمايـد روشن شود، بعد ببينيم كدام دين، اين انتظارات را بهتر تـأمين مى
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خـادم  ،حتى دين و خدا سخن و انديشه اين است كه انسان مخدوم و جز انسان هرچه هست

  .)787-781: 1389، همو( و در خدمت حيات دنيوی انسان است

  شناسى  مبنای دين. 4
  :شدن دين، دوجنبه دارد روش گيدنز در نفى عرفى

  انگاری دين پديده .1- 4

: دانـد و معتقـد اسـت مى شناسـى پديدارشناسى را تنهـا روش مناسـب بـرای دين ،گيدنز

پردازد و اين سخن به اين معنى است كه عقايـد  مى» از درون ها دهفهم پدي«پديدارشناسى به 

در ايـن  ،گيـدنز. و باورهای دينى را بايد از زبان معتقدان به يك ديـن خـاص مطالعـه كـرد

های دينى و هيچ قصـدی بـرای داوری  رويكرد هيج تمايلى به بررسى صدق و كذب گزاره

دينى كـه  پديدارشناسىِ . )769: 1389دنز، گي( گذاری يك دين بر دين ديگر ندارد در رجحان

خـاتمى، ( شـود پژوهى در غرب محسوب مى های جديد دين ترين و با نفوذترين شاخه از مهم

های گيدنز شده است كه او، تأكيدش بر نگاه همدلانه بر  از آن جهت وارد انديشه )48: 1382

تـوان بـا عقيـده بـه  نمىديـن را : نويسـد گيـدنز در ايـن رابطـه مى. های ارزشـى اسـت پديده

: 1389گيـدنز، ( يعنى عقيده به سپهر و دنيای فراتر از قلمرو حـواس ؛گرفت يكى هالطبيع ماوراء

تـرين نقـش آن، معنادارسـاختن  يك عمل انسانى است كه مهم ،دين در انديشه گيدنز. )769

و موجـود نـاقص اسـت  ،انسان برخلاف حيوانات ديگر، در بـدو تولـد. زندگى بشری است

از  ها انسـانبنـابراين . شـود، بـرای وی آمـاده نشـده اسـت محيطى كه انسان در آن متولد مى

 ،سـاخته بشـر زنند؛ امـا ايـن جهـانِ  دست به ساختن محيط و جهان خويش مى ،طريق تعامل

چـون  ىهاي سوی پديـده ثبات و متزلزل است و نظم نسبى حاكم برآن، همواره از همواره بى

هايى، زندگى معنـای خـود را از دسـت  در چنين وضعيت. شود د مىمرگ، رنج و شر، تهدي

 ها انســانمعنــا، توجيــه نشــوند، زنــدگى بــرای  هچنانچــه ايــن عوامــل تهديــد كننــد. دهــد مى

بخشـى خـويش، همـواره  گری و مشروعيت اما دين بـا تـوان توجيـه ،تحمل نخواهد بود قابل

ساخته بشری  د؛ يعنى دين، جامعه دستكن معنا را مهار كرده و توجيه مى ۀعوامل تهديدكنند

توجيـه  ،ها انسـانصورت همـه رويـدادها در نظـر  دهد؛ در اين را درون جهان هستى قرار مى
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وجه جنبه الهى و ماورايى ندارد؛ ديـن  دين در انديشه گيدنز، به هيچ. يابند خاص خود را مى

سـخن او ايـن . شـود ه مىسـاخته و پرداختـ ها انسانزندگى  در ،دين. كاملا منشأ بشری دارد

ی ديگری نيز دارد كه به زندگى تعـالى ها تجربه ،ی روزمرهها در كنار تجربه  انساناست كه 

از طريـق آن بـه خـدا مـى  ها انسـانتجربه دينى ناميده شده كه  ،ها اين نوع تجربه. مى بخشد

  . )792: مانه( دنرس

  انگاری ماهيت اديان همسان .2- 4

دين، منطق اعتمادبخشى دارد اما در تأملات خود، بـه  شدن رفىهرچند در نفى ع ،گيدنز

. پيرامـونى خـود فراتـر نبـرده اسـت ۀاستقراء ناقص متمسك شده و پای استدلال را از حيطـ

ــ هــايش بــه  او، عمــدتا بــر مبنــای مســيحيت متمركــز بــوده و پردازش ۀمطالعــه ديــن پژوهان

تبيين جـامع و . های خبری است شهای دينى جديد و بنيادگرايى دينى، در حد گزار جنبش

با  ،وی. )790-783: 1389گيدنز، (دهد  دقيقى از وضعيت دينداری در نقاط دوردست ارائه نمى

بحـث  )799-792: همـان(ديـن در بريتانيـا و ايـالات متحـده  شدن های نفى عرفى بررسى نشانه

دگرايى اسـلامى، بنيـا ويژه های دينى را پيش كشيده و بـا طـرح بنيـادگرايى دينـى بـه جنبش

او چنـين . سـازد دينى خـود را فـراهم مى بازانديشىو طرح نظريه  شدن ی نفى عرفىها زمينه

كـه در اواخـر سـده نـوزدهم، ضـعف جهـان اسـلام در ايسـتادگى مـؤثر در برابـر  گويد مى

طلبى شد كه در پى احيای اسـلام  اصلاحهای  پيدايش جنبش سبب ،گسترش فرهنگ غربى

جنبش احيای اسلامى پس از آغاز؛ تأثير شايانى . و خلوص اوليه آن بودند و بازيافتن قدرت

. بـر كشـورهای ماننـد ايـران، مصـر، ســوريه، لبنـان، الجزايـر، افغانسـتان و نيجريـه گذاشــت

ای  سادگى فقط برحسب ديـن درك كـرد، بلكـه تـا انـدازه توان به احياگری اسلامى را نمى

وقوع انقلاب اسلامى در ايران را نشـانه بـارز  ،گيدنز .بازنمود واكنشى عليه تأثير غرب است

انقلاب اسلامى اين بـود كـه اسـلام بايـد بـا  ۀزمين پيش ،گويد او مى. داند مى شدن نفى عرفى

پـس از . در برابر چالش غرب واكنش نشان دهد ،تكيه به هويت مستقل عقايد و اعمال خود

گـذاری كـرد كـه براسـاس قـانون سـنتى  پيروزی انقلاب آيت االلهّٰ خمينى، حكومتى را پايـه

طور كه در قرآن تأكيد شده بود، پايـه و اسـاس مسـتقيم  دين همان. اسلامى سامان يافته بود

شريعت كـه از نـو زنـده  –حاكميت اين قانون اسلامى . كل حيات اقتصادی و اجتماعى شد
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قـد علـم  ،وذ غربگرايانه همراه بود كه مخصوصا در برابر نف نگرشى بسيار ملى شده بود، با

توان به سادگى فقـط  احياگری اسلامى را، نمى: نويسد در ادامه مى ،گيدنز. )812: همـان( كرد

ای بازنمود واكنشى عليه تأثير غرب و جنبشى اسـت  برحسب دين درك كرد، بلكه تا اندازه

ر توان به سادگى گفت كه احياگری اسلامى حتى د نمى. ی ملى يا فرهنگى داردها كه داعيه

واقعيـت . شود منزله احيای دوباره افكار سنتى قلمداد مى يش، فقط بهها بنيادگراترين صورت

اند ولـى بـا  های سنتى زندگى احيا شده و شيوه كاركردها. تر از اين است قضيه بسيار پيچيده

. )815 :همان( »به عصر مدرن تعلق دارد طور يقين بهاند كه  يى نيز درآميختهها علايق و دغدغه

. كنـد لبه خشـونت حركـت مى بر ،متأسفانه بنيادگرايى امروزه: نويسد بندی مى جمعدر  ،وی

يافت كه در بسياری از كشـورها  توان ی ملهم از ايمان را مىها فراوانى از خشونت های نمونه

 شـود، مردمـانى بـا شـهری مى ای جهان كـه بـه نحـو فزاينـده ىدر دنياي. وقوع پيوسته است به

در . گيرنـد رهای متفاوت بيش از همه در تماس و معاشرت با يگديگر قرار مىو باو ها سنت

رود، همـه  به افول مى های سنتى رو چون و چرا و كوركورانه انديشه ای كه پذيرش بى زمانه

يعنـى  ؛صـدر بيشـتری زنـدگى و رفتـار كنـيم سـعه تـر و بـا ما بايد بياموزيم كه انديشـمندانه

راه اصـلى كنتـرل يـا . لازم و ضروری است ،مختلفى دارند بين مردمى كه عقايد وگو گفت

  .)819: همان( است وگو گفتحذف فقط همين بحث و 

  جايگزينى مبانى اسلامى) ج

كنيم تا ببينيم آيـا  پس از تبيين نظريه و استخراج مبانى، اينك مبانى اسلامى را جايگزين مى

  ا تغيير خواهد كرد؟ادامه خواهد يافت ي ها نظريه محل بحث با همان رهيافت

  شناسى در اسلام مبنای معرفت .1
در بيـنش . معرفت و شناخت، نخستين راه ارتباط انسان با خـود و محـيط پيرامـون اسـت

بروز خطـا و . )51، 1 ج: 1374طباطبايى، (اسلامى معرفت، حقيقت ملكوتى است و نه امر مادی 

. گرايـى معرفتـى نيسـت تموجب شـكاكيت و نسـبي ،های شناخت لغزش در برخى از حوزه

توانــد بــرای  كســب شــناخت صــحيح، از طريــق ابــزار و منــابع آن ممكــن اســت؛ انســان مى

های حضـوری يـا حصـولى،  هـای مختلـف هسـتى، شـناخت يابى به حقـايق و واقعيت دست
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های حسى، عقلى، شهودی و وحيانى داشـته  تصوری يا تصديقى، بديهى يا نظری و شناخت

های عقلـى و آنهـا نيـز مقدمـه ای بـرای  ، مقدمه ای بـرای شـناختهای حسى  شناخت. باشد

های قطعـى،  نظام اجتمـاعى اسـلام نيـز براسـاس شـناخت. های وحيانى است شناخت آموزه

ابـزار معرفـت، حـس، . )242: 1393 ،خسـروپناه(شـود  صادق، هماهنگ و كارآمد تأسـيس مى

نيـز طبيعـت، تـاريخ، عقـل منـابع معرفـت . خيال، وهم، عقل ادراكى و تهذيب نفـس اسـت

گرايى در  اسـلام نسـبى. )122ــ115: 1377جـوادی آملـى، ( استدلالى، قلب و وحى الهـى اسـت

دانـد؛ هويـت واحـد و  گرايى مى هويتى را حاصل نسـبى وجه نپذيرفته و بى معرفت را به هيچ

 ;ىاز منظـر علامّـه طباطبـاي. )243: همـان( مستحكم در پناه معرفت قطعى يقينى ممكن است

انواع معرفت، حتى معرفت حسى، مجرّدند و قوانين حاكم بر موجـودات مـادّی، از  ۀنيز، هم

. )51 :1 ج ،1374طباطبــايى، ( ، بــر آن حــاكم نيســت...جملــه تغييــر و تحــول مــاهوی و ذاتــى و

 ۀهای اسلام، شناخت صادق و حقيقى، بـه معنـای مطابقـت بـا واقـع و نماينـد براساس آموزه

ی ها معرفت صادق و تمايز آن از معرفت كـاذب، بـه كمـك شـناخت كشف. واقعيت است

بديهى، مشروط بـه اتكـاء و انتهـای آنهـا بـر های غير صدق معرفت. پذير است بديهى امكان

های تجربى و عقلى، بوسيله قلب و وحى،  خطای برخى از شناخت. های بديهى است معرفت

منبع برای كسـب معرفـت بوسـيله ترين  طبيعت و تاريخ، نزديك. شوند كشف و تصحيح مى

ــر  حــواس ظــاهری اســت، ولــى عقــل اســتدلالى، قلــب و وحــى الهــى، عــالى ــع ب ترين منب

  .های متعالى است دريافت

  شناسى در اسلام مبنای هستى .2
 -1: چهار نوع شـناخت بـرای انسـان بـر شـمرده شـده كـه عبارتنـد از ،در منابع اسلامى

تعبدی؛ از راه اعتماد بر مخبر  -3 ؛و معقولات ثانيه عقلى؛ توسط مفاهيم انتزاعى -2 ؛تجربى

ــدون وســاطت صــورت و مفهــوم ذهنــى  -4 ؛صــادق . )52 :1379 ،مصــباح يــزدی(شــهودی؛ ب

آگـاهى از مبـدأ، معـاد، . دانـد عقلانيت دينى، اكولوژی را عامل تمام و كمال امكانات نمى

كه زيستن و حيـات انسـان  زندگى، علم به جايگاه انسان در جهان و به اهدافى هدرك فلسف

؛ 115: 1387پـور ازغـدی،  رحيم(، برای درك حقايق ضروت جدی است ...دهند و را ارزش مى

عقلانيت خودبنياد و پوزيتويستى، علم را تنهـا راه خبريـافتن از هسـتى  .)169: 1381لاريجـانى، 
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؛ سـروش، 127: 1381ملكيـان، (ساير علوم نمـوده اسـت » پارادايم«داند و علوم تجربى را نيز  مى

الهى جدا افتاده، بـه علـت فـاعلى غـايى توجـه نـدارد و  ه، چنين عقلانيتى، از فلسف)89: 1381

تمام همت آن، معطوف به كشف علل قابلى است كه در سير افقى اشياء محدود مانـده و از 

عقلانيـت دينـى، علـم را . )108 :1387جوادی آملـى، (سير عمودی و صعودی غافل شده است 

بخشـد  های دريافتن هستى دانسته و در كنـار مـاده، جهـان معنـا را نيـز اعتبـار مى ى از راهيك

ى، وحى و در درون هندسه معرفـت دينـ هماده و معنا را در سيطر. )190: 3 ج ،1388خسروپناه، (

  . )55-51 :2 ؛ مطهری، ج11: 1402شهيد صدر، (گيرد  دوش هم به حساب مىدوشا

  ر اسلامد شناسى مبنای انسان .3
ه جامعه تنها در نحوه به كهاى ذاتى است  در منطق اسلام، انسان داراى فطرت و خصلت

انسان به دليل برخوردار بـودن از چنـين اسـتعدادى، هـر نحـو . رساندن آن مؤثر است فعليت

 ،هـای عقـل و شـرع انسـان در پرتـو راهنمايى. )393 :2ج ، 1389مطهـری، (پـذيرد  اثرى را نمـى

 ،امـل اسـتكدليل اينكـه مختـار  به ،انسان. گزيند ر سعادت حقيقى خود را برمىآزادانه مسي

 :25همـان، ج ( هيچ نوع جبرى را نمى پذيرد حتى جبر الهى نيز بـر اراده انسـان حـاكم نيسـت

ارسال رسل و انزال كتب، بدون آنكـه  طور اساسى، به. )15: 1377؛ بشيريه، 45: 1384؛ فنايى، 514

شـهيد مطهّـرى بـا اسـتناد بـه دو  بر اين اسـاس،. كاری بيهوده خواهد بود انسان مختار باشد،

  :است كردهاصل زير، جبر اجتماعى و تاريخى را، از انسان نفى 

اينكه شخصيت انسان متأثر از سه عامل فطرت، طبيعـت و جامعـه اسـت؛ ايـن  ،اصل اول

  .سازد فرهنگ و جامعه را نيز مى ،سه نيرو

ت نماينـد اجـزاى آن كب طبيعى هرچه اشيا به سمت بالاتر حريكاينكه در تر ،اصل دوم

در نتيجـه، اجـزاى  ؛بات اسـتكترين مر املك ،چون جامعه. از استقلال بيشترى برخوردارند

بـر ايـن مبنـا، ديگـر انسـان . )800ــ799 :15، ج مطهـری( امل برخوردار هستندكآن از استقلال 

مقابـل  درايـن سـخن . انسـان اسـت ه جامعـه و تـاريخ محصـولكـمحصول جامعه نيست، بل

آزادى در فـرار از نيروهـا و قيـدهاى اجتمـاعى نهفتـه «: گويـد مىديدگاه گيدنز اسـت كـه 

» سـازد ن مـىكـه عضـويت در جامعـه آن را ممكه در استقلال عملى نهفته است كنيست، بل

  .)26: 1387گيدنز، (
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  در اسلام شناسى مبنای دين .4
ساختن زنـدگى معقـول و حيـات طيبـه اسـت؛ ديـن،  در منطق اسلام، هدف غايى دين،

محمدتقى ( ابزاری برای نيل به اهداف دنيوی صرف نيست تا زندگى طبيعى مقدم فرض شود

كـه  البلاغـه نهـجدر اين فـراز از 7امام على. )285-284 :19 ؛ خمينى، ج126-125: 1386جعفری، 

  راندنـد  ار از روى هـوس مـىكـاران گرفتار بـود، در آن، كاين دين در دست بد: فرمايد مى

1خوردند را مى ،و به نام دين دنيا
  ؛ بر نفى ابزارانگاری ديـن تأكيـد نمـوده )53، نامه البلاغه نهج(

   ،دهــد شــان قــرار مى و كســانى كــه ديــن را در خــدمت هواهــای نفســانى و مطــامع دنيــوی

  .كند سرزنش مى

ام اعتقـادی روشـن، نيازهـای نظام فكری جامع و كامل از طريـق بيـان نظـ مثابۀ به ،اسلام

هـای قـانونى و اقتصـادی  نمايـد و از طريـق ارائـه طرح درونى و فكـری انسـان را تـأمين مى

 عنوان بـهگيـدنز از اسـلام  ؛ اما آنچه)507: 1377سيد قطب، ( كند نيازهای جامعه را برطرف مى

اجتمـاعى بـيش  هایفراينـددريافته مانند ساير اديان جز انفعـال و تأثيرپـذيری از  ،يك دين

، ديـن بـه سرچشـمه کـریم قرآندين در نظرگاه گيدنز، منشأ بشری دارد حال آنكه در . نيست

آگـاه باشـيد كـه : بودن دين است ناپذير توحيد پيوند خورده كه همان بعد آسمانى تشكيك

، و در ساحت اجتمـاع نيـز بـه فطـرت تغييرناپـذير )3: زمرسوره ( 2دين خالص از آن خداست

ايـن فطرتـى ! پس روی خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن: رتبط شده استانسانى م

را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهى نيسـت؛ ايـن اسـت  ها انسان است كه خداوند،

3آيين استوار
بـودن  ديـن از جامعيـت، فرازمـانى و فرامكـانى ،در منطق اسلام. )30: رومسوره (

قانيت آن اسـت و اگـر هـم در مـواردی بـه كاركردهـای برخوردار بوده و ملاك اصلى، ح

جهانى دين توجه شده يا به خاطر برگشت آنها به كاركردهای غايى دين است و يا برای  اين

ه كـردسوی دين است تا آنها را از اين طريق متوجه خداوند  ی معمولى بهها انسان دادن سوق

جهانى دين و مانـدن  ز كاركردهای اينا ها انسان شدن مند غرض تنها بهره ی،و در هيچ مورد

 .آنها در اين جهان مادی و غفلت از جهان برتر نيست
                                                           

1 .» هَذَا الد هِ باِلهَْوَى وَ تطُْلبَُ يعمَْلُ فِ يالأْشَْرَارِ  یدِ يأَ  ىراً فِ ينَ قدَْ كاَنَ أَسِ يفإَِن  ْ ن ايبهِِ الد«.  

2 .» الد 
ِ   .»نُ الخَْالصُِ يأَلاَ اللهِّٰ

3 .» يفأََقمِْ وَجْهَكَ للِد ِ ِ ينِ حَن ت ِ ال َ  ىفاً فِطْرَتَ االلهّٰ ِ ذَلكَِ الد يهَا لاَ تبَدِْ يفطََرَ الناسَ عَل   .»مُ ينُ القَْ يلَ لخَِلقِْ االلهّٰ
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  تحقيق بر اساس مبانى گيدنز گيری هنتيج

مباحث گيدنز . دين انجام داده است شدن تلاش ارزشمندی در بازنگری نظريه عرفى ،گيدنز

  :كردبندی  جمعتوان به صورت زير  را مى بارهدر اين 

ــن در. 1 ــدنز دي ــه گي ــانى مى ،انديش ــل انس ــك عم ــد  ي ــه مهمباش ــش آن،  ك ــرين نق ت

های چـون  شـان باپديـده در زنـدگى ها انسانكه  هنگامى. معنادارساختن زندگى بشری است

ديـن . دهـد شوند زندگى برای آنها، معنای خود را از دست مى مرگ، رنج و شر، مواجه مى

كنـد  ه اين عوامل را مهار و توجيه مىبخشى خويش، هموار گری و مشروعيت با توان توجيه

 ها انسانرويدادها در نظر  ۀهم ،صورت در اين. كند انه مرتبط مىشناس و آن را با تفسير هستى

 .شود يابند وضرورت نياز به دين توجيه مى توجيه خاص خود را مى

شـری الهى و ماورايى نداشته و كاملا منشـأ ب ۀدين در انديشه گيدنز، به هيچ وجه جنب. 2

سـخن . شـود ساخته و پرداخته مى ها انسانزندگى  دين در ،پرداز در ديدگاه اين نظريه. دارد

د كـه بـه نـی ديگـری نيـز دارها تجربـه ،ی روزمرهها در كنار تجربه ها انساناو اين است كه 

در طول عمر  ها انسانتجربه دينى ناميده شده كه  ،ها اين نوع تجربه. دنبخش زندگى تعالى مى

  . گيرند آنها را فرا مى خود

ارل كـ(شناسان كلاسيك  های جامعه با بررسى پيامدهای مدرنيته و نقد انديشه ،گيدنز. 3

هـای جديـد دينـى،  و نيز با عنايت بـه پيـدايش جنبش )س وبركيم و ماكس، اميل دوركمار

ى داشـته زيست تواند با مدرنيته هم مى نابودی نيست و هه دين در آستانكگيرد  چنين نتيجه مى

 . بسپارد بازانديشىو  وگو گفته تن به كباشد، مشروط به آن

 سادگى سخن از تأثير تكثرگرايانه مدرنيته بـر روش پديدارشناسانه خود به در ،گيدنز. 4

دانـد؛ امـا  ناپـذير مى دهد و پلوراليسـم را ضـرورتى اجتنـاب راند؛ و آن را تعميم مى دين مى

ديـن، اطلاعـات  هوی در مطالعـ .زنـد در كليسا مثـال نمىعملا به چيزی جز رفتارهای دينى 

بـه آثـار ديگـران  معمـولاً  ،گيـدنز. شورهای اسـلامى داردكبسيار ناچيزی در مورد اسلام و 

آنچـه . رده اسـتكـغير از مسـيحيت را مطالعـه  ،طور مستقيم ندرت به ارجاع داده است و به

د و يا ديگران از چند كشور اسـلامى ه خوكاست   داند، حاصل مطالعاتى گيدنز از اسلام مى

نتايج حاصل از مطالعـات او بـر كاركردهـای اجتمـاعى  اساس،همين  بر. اند به دست آورده

  .انطباق نيست ساير اديان از جمله اسلام قابل
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  تحول نظريه پس از جايگزينى مبانى اسلامى

تغييـر ماهيـت  ،جى شـودآمده از نظريه گيدنز، چنانچه با مبانى اسلامى عيارسن دست هنتايج ب

. دين در عصر مدرنيتـه بـود شدن مسأله اصلى گيدنز، بازنگری در نظريه دنيوی. كند پيدا مى

ان كلاسيك، وقـوع شناس طرح يافت كه جامعه ۀاين مسأله پس از آن در انديشه گيدنز، زمين

هـای  بشهـا و جن ظهور جريـان. دانستند مدرنيته را چالشى برای دينداری در دنيای مدرن مى

وی در تبيـين . رهنمـون گـردد شـدن دينى در سده اخير سبب شد كه گيـدنز بـه نفـى عرفى

و تحليـل نظريـه در  سـازی اعتنايى به خرج داده اسـت، امـا در مدل تلاش قابل ،نظريه جديد

آنكـه خـود  بينى اسلامى نداشـته بـدون  دليل آنكه شناخت عميق از جهان هپارادايم جديد، ب

  .های مبناشناختى مواجه شده است لغزشمتوجه باشد با 

شــناخت و تــابع  گيــدنز حقيقــت را امــر غيرثابــت، غيرقابــل؛ شــناختى در حــوزه معرفت

ــد ــد های اجتمــاعى مىفراين ــ در نگــرش معرفت كــه حالىدر . دان ــايق و  ۀانشناس اســلام، حق

ی حسى، عقلى، شهودی و ها ناپذير و از طريق شناخت ی مختلف هستى، تشكيكها واقعيت

ابزارهای  ،غير از عقل تجربى كه گيدنز بدان تكيه دارد ،به تعبير ديگر. وحيانى ممكن است

  . سازد ديگری نيز وجود دارد كه نيل به معرفت را تسهيل مى

های گيدنز در انحصار امـور مـادی اسـت؛ امـا در منطـق  ؛ تحليلشناختى در حوزه هستى

  .شود توأمان ملاحظه مى ،معنا ماده و. تری دارد وسيع ۀنظام هستى دائراسلام، 

دانـد در  محيط اجتماعى مى ۀشخصيت انسان را برساخت ،؛ گيدنزشناختى در حوزه انسان

 ـتـاريخى  ـ نوع جبـری اعـم از اجتمـاعى چهي محدودهدر نگرش اسلام، انسان در  كه حالى

ست كـه آزادی و استعدادهای قابل رشدی ا ،انسان دارای اختيار. الهى محصور نمانده است

  .تواند جهان دنيوی و اخروی و زندگى فردی و اجتماعى خود را بسازد مى

انگاری و دريافت تلقى واحد از اديان مختلـف،  با همسان ،؛ گيدنزشناختى در حوزه دين

ديـن در نظـر . های بعدی گيدنز را نيز فـراهم آورده اسـت دچار لغزشى شده كه منشأ لغزش

امـا در . اسـت واقعى رنـج بـا مخالفـت بـرای ی ا انگيزه و بهتر بخش دنيای  الهام صرفاً  ،گيدنز

راز اصلى نياز بشر  ،گيدنز .آفرين است نگرش اسلام، دين برای دنيا و آخرت انسان سعادت

نظم دانسـته و  مواجهه با جهان اجتماعى بى دليلبه دين را، احساس فقدان معنا در زندگى به 

دينـداری  ، وهم ديـن ،گيدنز. به فراموشى سپرده است ابعاد الهى و نيازهای معنوی انسان را
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حال آنكه در انديشه  ؛است كردهبخشيدن به جهان معرفى  را محصول تلاش انسان برای نظم

ورزی اسـت، نـه عامـل اصـلى و حتـى  های ديـن اسلامى، معنابخشى به جهان يكى از زمينـه

انسان نهفته است و آن نيـاز ورزی در درون خود  عامل اصلى دين ،در حقيقت. ترين آن مهم

ما اصـل معنابخشـى  ،توان گفت بنابراين مى. حقيقى و واقعى انسان به كمال و سعادت است

كنيم كـه فطـرت  ی اسـلامى اضـافه مـىهـا دين را قبول داريم اما اين نكتـه را مطـابق آموزه

ای  گونـه بـهشده در درون انسان، منشأ دينداری است؛ يعنى خداوند انسـان را  خدادادی تعبيه

به دين گرايش دارد و تأمين اقتضائات وجودی او نيـز  طور ذاتى و تكوينى بهه كه كردخلق 

  .از همين طريق ممكن است

كوشد بـا توسـل بـه روش پديدارشناسـى،  ابتدا مى ،؛ گيدنزشناختى در حوزه روش دين

صـدق و  گاه بـه بررسـى كاركردهـای ديـن بـدون بررسـى آن ،حقانيت را از دين بازستانده

هـای اسـلامى  توجـه بـه حقانيـت اديـان در آموزه كه حالىدر . ی آن بپردازدها كذب گزاره

ملاك توصـيه و تمسـك بـه ديـن . ی قرآن بسيار حائز اهميت استها آيات و آموزه ويژه به

 ۀرا در گسـتر شـدن چنين گيـدنز، دنيوی هم. های آن است حقانيت و جامعيت آموزه ،اسلام

  پديـده دينـى و تحـول  كبيشـتر يـ شـدن دنيوی كـه حالىسـى گرفتـه، در همه اديان بـه برر

توان بـه همـه  تاريخى در جهان غرب و ناشى از ضعف ذاتى دين مسيحيت است؛ آن را نمى

ــا فضــای تأثيرگــذار پيرامــون آن،  سرنوشــت هــر .اديــان تعمــيم داد دينــى بايــد متناســب ب

  .گردد شناسى موقعيت

منطق گيـدنز، بـه معنابخشـى ديـن بـه زنـدگى مـادی،  دين در شدن چنين نفى دنيوی هم

های نوين دينى، مدلل شـده اسـت حـال آنكـه راز بقـاء ديـن در  بنيادگرايى و ظهور جنبش

ها، انطباق با فطرت، پاسخگوبودن ديـن  های اسلامى، به خطاناپذيری، جامعيت آموزه آموزه

  .ن گرديده است، تفسير و تبيي...به نيازهای توأمان دنيا و آخرت انسان و 

 ،منظـر  گرايانه گيدنز به دين، زائيده فرهنگ سودمندی اشـياء اسـت و از ايـن نگاه تقليل

شود حال آنكه دين  نگريسته مى ،دين در حد ابزاری برای ساماندهى زندگى مادی دنيامدار

  ابزار نيسـت بلكـه راه و طريقـه نيـل بـه سـعادت دنيـا و آخـرت  تنهای اسلامى، ها در آموزه

 . سان استان
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 يسمسكولار ىساحت اجتماع

  *يمحمدكاظم كريم

  چكيده

بـر سـاحت  يسـمسكولار يرتـأث ىبـه پرسـش چگـونگ يىگو نوشتار كه درصـدد پاسـخ ينا

تفكـر بـر ابعـاد و سـاحات  يـكمثابـه  به يسـمسكولار يربشر است، با اذعان به تـأث ىاجتماع

را بـه روش  ىبـر سـاحت اجتمـاعآن  يرگـذاریتأث يـزانو م ىبشر، چگـونگ ياتمختلف ح

مشــتمل بــر عناصــر و  ىســاحت اجتمــاع. مطمــح نظــر قــرار داده اســت يــل،و تحل يفتوصــ

  ى،اجتمـاع یهـا اخـلاق و ارزش ى،اجتمـاع یاز جمله سـاختار و نهادهـا ىمختلف های ينهزم

و  ىاجتمـاع يريتو مـد يزیر برنامـه  ى،رفتارها و روابـط اجتمـاع ى،و قواعد اجتماع ينقوان

از  يكبر هر ريسمسكولا يرگذاریكه نوع تأث باشد ىم يدجد های يينها و آ گروه  ها، بشجن

زدودن  يـتو در نها اثرسـاختن ىتفكر كه ب ينا ىآنها متفاوت بوده و با توجه به غرض اصل

 يـنا ينـى،د یهـا بشر است، مشخص شد كه با فقـدان آموزه ىاجتماع ياتاز عرصه ح يند

 يـند يـاننفـوذ و جر های ينهزم يجتدر به تنگنا افتاده و به گرايى ىعرصه در چنبره تفكر عرف

  .رود ىم ينبشر سد از ب ىو اجتماع یفرد ياتدر ح

  ها كليدواژه

 ینهادهــا ى،اجتمــاع یهــا ارزش ى،اجتمــاع يزیر برنامــه ى،روابــط اجتمــاع ، يســمسكولار

  . ىاجتماع

                                                           
  Karimimk@yahoo.com  پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
 1395 بهار شماره چهارم، ،سال سوم
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  مقدمه

مـيلادی آغـاز  14 سـدهز حـدود دينـى را كـه ا اصـلاحدوره تجديد حيات اروپا يا نهضت 

گرديد بايد خاستگاه تحولات علمى، فكری، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادی عميـق 

دامنه آن به جوامع مختلـف بشـری سـرايت پيـدا  تدريج بهشمار آورد كه  در جهان معاصر به

ابر عناصر زدن و مقاومت در بر شدن با آن، يا بازپس كرد و اين جوامع را در پيوستن و همراه

  . های آن، دچار فراز و نشيب بسيار كرد و آموزه

طى حدود چهار قرن اخير آن، چيزی است كه بعدها بـه  ،ترين ارمغان اين نهضت اصلى

ها و ابعـاد  ها افتـاد و مسـتلزم تجـددخواهى و نـوگرايى در همـه عرصـه بر زبان» مدرنيته«نام 

آنچـه بـه  1.سى و اجتمـاعى بـوده اسـتفكری، فرهنگى، اقتصادی، سيا حيات بشری اعم از 

) غـرب(يك مفهـوم اساسـى در ادبيـات نظـری اروپـا و آمريكـای شـمالى  عنوان بهمدرنيته 

گرايى، فردگرايـى،  گرايى، انسـان گرايى، تجربـه هويت و قوام بخشيد، عناصری چون عقـل

 آثـار تدريج بهاين عناصر . داری بوده است دنياگرايى، آزادی، برابری، دموكراسى و سرمايه

هـای مدرنيتـه بـه  های اجتماعى برای تحقـق آرمان نتايج خود را در قالب مكاتب و انديشه و

روشـنگری، . های فكری مختلف در عرصه حيات اجتماعى سر بركشيد نحله لذابار نشاند و 

... ، پوزيتيويسـم، اومانيسـم، سكولاريسـم، و)رشناليسم(ليبراليسم، ناسيوناليسم، راسيوناليسم 

های آن روييدند و هر يك ريشه در يكى از آن عناصر داشته و  هايى هستند كه بر شاخه يوهم

  . های جديد گرديدند های مختلف تسری يافته و منشأ طرحِ انديشه بعدها خود به عرصه

ترين آموزه مدرنيته است كه همسو با تحقق آرمان مدرنيته در بعـد  بنيادی ،سكولاريسم

جهانى، بريدنِ انسان از  و با رويكردی انسانى و اين گذاشتصه وجود شناسى، پا به عر هستى

اين رويكرد، آسمانيان را سزاوار . وجوی نيازش در اين جهان را مطالبه كرد آسمان و جست

دهى  دخل و تصرف در امور عالم ندانسته و عقل بشـری را جـايگزين مناسـبى بـرای سـامان

؛ بلكـه یداشتن را نه فقط امـر غيرضـرور به آسمانسان، چشم  امور عالم معرفى كرد و بدين

چراكـه كليـد حـل ! و از نگـاه او مـورد غضـب اسـت مطعـون؛ كـه بيهـودهو نه تنها  بيهوده

                                                           
تدريج در اروپا آغاز شد و با ايجاد تحولاتى  شانزدهم به سدهی است كه از فرايندمنظور از تجدد و مدرنيته، . 1

  .)62-61: 1371القلم،  سريع(داری غرب را محقق ساخت  ژرف، شرايط امروزی كشورهای سرمايه
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وجو كرده و با وجود آن، بـه اسـتغنای وی از پـىِ  مشكلات بشر را در دستان خودش جست

  .چيز ديگربودن، حكم جاری ساخته است

يــك از ايــن  هــايش را بــا جــدّيت در هــر و آموزه دارای ســاحاتى اســت ،سكولاريســم

در ساحت الهيات؛ سكولاريسم بر عدم ارتباط دين و دنيا و بريدن . كند ساحات پيگيری مى

هـای دينـى در زنـدگى روزمـره انسـان اصـرار  بودن باورها و آموزه نقش انسان از ماورا و بى

يم بـه نفـى ديـن مبـادرت صـورت مسـتق صورت، هرچند سكولاريسـم بـه طبعاً در اين. دارد

  .دهى امور دنيوی انسان نظر دارد ندادن آن در اداره و سامان ورزد، اما به دخالت نمى

ارتباطى ديـن از سياسـت و حاكميـت از مـذهب  در ساحت سياست؛ سكولاريسم به بى

اش را بـر حسـب ديـن تعريـف  كه مشروعيت و اهداف سياسى كند و دولت از اين حكم مى

  .استكند، نهى شده 

گيری  هـای آن در شـكل در ساحت اجتماع؛ سكولاريسم به انقطاع رابطـه ديـن و آموزه

فرهنگ جامعهِ سكولار منقطع از عناصـر معنـوی و . كند توصيه مى ها انسانروابط اجتماعى 

گردنـد و  بريده از آسمان و با معيارهای عرفـى و انسـانى تعيـين مى ،ها ارزش. روحانى است

فاقد  ،گيری قواعد اجتماعى و رفتارهای منبعث از آنها ای دينى در شكله سبب، آموزه بدين

منـدی از  دليـل بهره در اين ساحت، مدعای اصلى سكولاريسم آن است كه بشر بـه. اند نقش

نياز از ارجاع و استناد بـه مراجـع دينـى بـرای اداره جامعـه  قدرت تفكر و بلوغ عقلانيت، بى

  .مديريت امور جامعه خود را داراستاست و بدون دخالت دين نيز توان 

ترين نمود نهضت اصـلاح دينـى در حيـات اجتمـاعى جامعـه غربـى،  روی، اصلى به هر

اتخاذ موضع در برابر كليسا و به دنبال آن كنارگذاشتن دين از عرصه حيات اجتماعى بـوده 

زمين مهيـا  گيری و گسـترش تفكـر سكولاريسـم در مغـرب سـان زمينـه شـكل است و بدين

دادن به اين  سازد، توجه چه ضرورت پرداختن به اين موضوع را امروزه موجه مى آن. رديدگ

رغم پيشينه طولانى در جوامع غربى، ولى  مثابه يك تفكر، على نكته است كه سكولاريسم به

همچنان دارای نفوذ و اثر است و اركان حيات دينى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، علمـى، و 

های فرهنگـى و  دليل ضـعف عملكـرد دسـتگاه كند و به مى را تهديد مىحقوقى جوامع اسلا

دينى اين جوامع، تسخير فكر و روح جوانان كشورهای اسلامى را آماج حركت خود قـرار 

  .داده است
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  شناسى مفهوم

  سكولاريسم

معنى قرن، سده و زمان حاضر، در برابـر  به (Saeculum) سكولاريسم از ريشه لاتين سكولوم

 ماننــددر زبــان فارســى بــه معــانى متعــددی  .اســت )37: 1375وايســكر، (جــاودانگى  ابــديت و

گرايـى  ، گيتى)همـان(گريـزی  ، دين)همـان(باوری  جهان ، اين)333: 1374آشوری، ( باوری گيتى

به كار  )58: 1381  زند، شجاعى(  شدن و عرفى) همان(، دنياپرستى )18: 1375سكولاريسم و فرهنگ، (

يـا  كـردن معنـى علمى بـه) به كسـر عـين(زبان و لغتِ عربى معادل علمانيت  رفته است و در

و  38-37: 1993ضـاهر، (رود  بـودن بـه كـار مـى به معنى عالمَى و دنيوی) به فتح عين(علمانيت 

  .)17-8: 1998العظمه، 

در فرهنـگ  secularدر فرهنگ ما تقريبا معادل لغت » عرفى«اما با توجه به اين كه لغت 

است و همان نسـبت را بـا امـور قدسـى و دينـى دارد كـه ايـن واژه در انگليسـى بـا مسيحى 

در زبان فارسى كه بيانگر نوعى گـرايش اسـت، » گرايى«های خود دارد، و نيز پسوند  معادل

، بـه نظـر رسـيد واژه )58و 57: 1381زند،  شـجاعى(مناسـبت دارد  ismنوعا برای لغاتى با پسوند 

نـاظر بـه  ،با اين توضيح كـه ايـن واژه. تری برای اين واژه است اسبمعادل من» گرايى عرفى«

سياســى سكولاريســم بــوده و هرچنــد اطــلاق آن دارای  -شناســى و اجتمــاعى بعــد معرفت

اســت، ولــى بــه دليــل غلبــه كــاربرد آن توســط ) 1393ديالمــه، (و مخالفــانى  )همــان(موافقــان 

تـوان از ملاحظـات يـا  ك تسـامح مىنظران اين حوزه، خالى از وجه نيست و با انـد صاحب

شناسـى يعنـى تقابـل آن بـا امـور  كه بيشتر ناظر به غفلت از ابعاد هستى -مخاطرات نسبى آن

  . پوشى كرد چشم -قدسى و معنوی است

  دين
انبيای عظام  واسطه بهدين منزَل از طرف خداوند  ،خاص طور بهجا  مقصود از دين در اين

های آن بـر منـابع اصـيل وحـى و عقـل  م است كه آموزهاست كه نمونه كامل آن دين اسلا

های روز  استوار گرديده و به دليل اصالت و قوت منابع و مبانى آن، قدرت رقابت با انديشـه

  . دنيا را دارد
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  گرايى مقومات عرفى

آمـدن آنهـا، ايـن  ها، عناصر يـا مقومـات اسـت كـه بـا فراهم گرايى واجد برخى مؤلفه عرفى

هـر يـك از ايـن مقومـات از منظـر خاصـى،  طور طبيعـى بـه. يابـد يت مىمفهوم شكل و عين

رقيب اصلى خود از حيات اجتمـاعى  عنوان بهكاركردهای دين را مطمح نظر دارند تا آن را 

  :جامعه خارج سازند

  شدن  عقلانى. 1

جهـانى بـه جـای  ی است كه طى آن منابع مشروعيتى اينفرايند ،شدن مقصود از عقلانى

 ،فراينـدگيری ايـن  در شكل» عقلانيت«و » عقل«گيرند و دو عنصر  دينى قرار مى منابع سنتى

قوه فهم و تشخيص بشـری در برابـر ديگـر منـابع فهـم ماننـد  ،عقل. كنند نقش اصلى ايفا مى

وحــى و ســنت اســت و عقلانيــت كاربســت عقــل در ســامان زنــدگى فــردی و اجتمــاعى و 

و داوری درباره  ها انسانيص و تعيين سرنوشت كردن به فهم متعارف بشری برای تشخ بسنده

از  شـدن بـه هـر روی، عقلانى. طبيعى است های عالم، فارغ از هرگونه امر فوق امور و پديده

يادآور شده است در وضعيت  روشه گىكه  رود و چنان مى شمار بهگرايى  اختصاصات عرفى

لزامات دينى تضعيف شـده و در های فردی و اجتماعى مبتنى بر ا شدنِ جامعه، انگيزه عقلانى

در  ها انسـان ،در ايـن جوامـع. گيـرد های اجتماعى شكل مى اخلاق مبتنى بر خواسته ،عوض

هــای  هــا و مجازات وســيله انگيزه اعمــال فــردی و جمعــى نســبت بــه جوامــع دينــى كمتــر بــه

عمـل  طبيعى، نظير ميل به رستگاری ابدی، ترس از ارواح و تسليم عنايت الهى وادار بـه فوق

نفسه و مستقل از هر وابستگى به يك  انسان، حيات دنيوی، رفاه فردی و جمعى فى. شوند مى

  .)100: 1375روشه، (بندی فوق بشری، مقصود و مطلوب است  نظام

بايـد بـا  ،بايد يادآور شد كه در انحصار معنای عقـل و عقلانيـت بـه سـطح سـكولار آن

شـود و  سازی آن تلقـى مى نوعى تبليغ و موجهخود  مسئله،چراكه اين  ؛تسامح برخورد كرد

داشـتن،  سازد، حال آنكـه نگـاه قدسـى و معنـوی بـه عـالم خردی متهم مى مقابل آن را به بى

خود وسـيله شـناخت و معيـار داوری دربـاره  ،منافاتى با عقلانيت ندارد و در اين نگاه، عقل

  . ترين محصول آن است بسياری از موضوعات است و علم ارزنده
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  شدن دين خصوصى. 2
صـورت قـوانين چندلايـه در سـاحات مختلـف اجتمـاع و  مبانى سكولاريسم امـروزه بـه

چنـان كـه بـا  آن ؛سياست ريشه دوانده و تمايزپذيری دين را مطالبه جدی خود ساخته است

بسـتگى شخصـى، و ممانعـت از بـروز و ظهـور  محدودساختن دين بـه امـر خصوصـى و دل

  .شكل نهادی به خود گرفته است ،يات اجتماعىنمادهای دينى در عرصه ح

شدن دين نيـز يـاد  شدن يا درونى شدن دين، كه از آن با تعابيری مانند شخصى خصوصى

شود، سعى در القای اين امر دارد كه عدم حضور دين در عرصه اجتماع هم نفـع ديـن و  مى

ر گذاشـتن ديـن از نفع دين از آن جهـت اسـت كـه بـا كنـا. هم نفع جامعه را به همراه دارد

شـود و نفـع  عرصه حيات جامعه و حكومت، خطای متوليان دينـى بـه پـای ديـن نوشـته نمى

خـود بهتـر  ،جامعه نيز به ايـن اسـت كـه افـراد در تشـخيص و حـل نيازهـا و مسـائل جامعـه

  .)44: 1384سروش و ديگران، (انديشى كنند  توانند چاره مى

غير از آتئيسـم و الحـاد از خـود بـه نمـايش سان، سكولاريسم كه به ظاهر صورتى  بدين

يك رابطه معنویِ قلبى و شخصى ميـان انسـان و  عنوان بهگذارد، درصدد است تا دين را  مى

يعنى روابط اجتماعى بايد توسط عقل و علم تشـخيص  خدا معرفى كند و غير از اين رابطه، 

فرهنـگ و سـنده و سـال، نوي(گذاری نيز از طريق دموكراسـى صـورت گيـرد  داده شود و قانون

  .)15: سكولاريسم

  شدن دين عصری. 3
توسـط  ،ای است كه در آن حقيقتِ ثابت وجود نـدارد و حقـايق جامعه سكولار، جامعه

اقتضـای ضـرورت هـر عصـری، ممكـن اسـت  رو، بـه از اين. شوند اعضای جامعه ساخته مى

يـر نگـاه بشـر بـه يكـى از اختصاصـات عصـر جديـد، تغي. حقايق متفاوت وجود داشته باشد

طبيعت كه تـا پـيش از ايـن، آيـت و نشـان . موجودات عالم و مبدأ و منتهای آنها بوده است

جان كه بايد به تصرف و تملـك انسـان  قدس و مظهر جمال پروردگار بود، به موجودی بى

با محدودشدن علم و دين در حدود فهم بشر، ديگر زمـان و  ويژه به. درآيد، تنزل يافته است

انگارنه از آنها جايگاهى ندارد و همه چيز بايد بر محور تـاريخ و درك  و تلقى قدسى مكان

بايست عصری شود و صورتى متناسب بـا  با اين تلقى، همه چيز مى. تاريخى بازخوانى گردد
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از همـين . گـردد گونه سايه سكولاريسم در همه جا مستولى مى زمان جديد پيدا كند و بدين

ت سكولاريسم وقتى در جـان يـك دينـدار سـكنا گزيـد، او را بـه روست كه گفته شده اس

  .)10: همان(دهد  خواند، بلكه تلقى دينى او را با مسلمات عصر تطبيق مى دينى نمى بى

  ساختن دين بشری. 4
های اجتماعى إشـراب گرديـده اسـت، امـا  هرچند اين رويكرد به نحو مستوفا در انديشه

بـا تقليـل نيازهـای  ،مـاركس. توجـه اسـت اين زمينه قابـلدر  ماركس ديدگاه ،بيشتر از همه

های فكـری  اساسى انسان به حد نازل آن يعنى نيازهای مادی، ارجاع روابط اجتماعى و نظام

های تاريخى و تقليل روابط اجتماعى به رابطـه توليـد اقتصـادی كـه مـردم از طريـق  به دوره

ساختن مقولات فكـری بـر  ند و متفرعكن اشتراك در زندگى اقتصادی با يكديگر برقرار مى

  .آنها، به هيجان اين امر دامن زده است

يـك از عوامـل فرابشـری ماننـد  نيروی محرك تاريخ را نبايد در هـيچ«به نظر ماركس، 

سازند و  شان را مى خودشان تاريخ ،ها انسانوجو كرد، بلكه  مشيت الهى يا روح عينى جست

او از  .)90: 1383كـوزر، ( »دهنـد شان را نيز تغيير مىآنان ضمن دگرگون ساختن طبيعت، خود

  وجوی خـورد و خـوراك كـافى و سـرپناه و پوشـاك، جسـت«دارد كـه  سو ابـراز مـى يك

دم تاريخ بشر بودند و اگر ساختمان پيچيده جامعه نـوين را  های اصلى انسان در سپيده هدف

های انسـان كنـونى جـای  شها هنوز هم در كـانون كوشـ يابيم كه اين هدف بشكافيم، درمى

افكار و مقـولات فكـری، درسـت بسـان «و از سوی ديگر، اصرار دارد كه ) 76 :همان( »دارند

هــای گــذرا و  هــا فراورده آن روابطــى كــه بيــانگر ايــن افكارنــد، جاودانــه نيســتند، بلكــه اين

ضمن كـاربرد  ها انسانتمام روابط توليدی، يعنى روابطى كه « ،از نظر او .)همان(» اند تاريخى

شــان بــا يكــديگر برقــرار  های توليدی مــواد خــام و فنــون موجــود بــرای دســتيابى بــه هــدف

اند كه روساختار فرهنگى كل جامعـه بـر روی آنهـا سـاخته  سازند، همان بنيادهای واقعى مى

  .)78: 1383كوزر، ( »شود مى

  گرايى پيامدهای عرفى

گرايـى  ی در شـناخت موضـوع عرفىاز محورهـای كليـد» زنـدگى«و » دين«توجه به رابطه 
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 ها انسـان. عنصری تأثيرگذار در همه ابعاد حيات انسانى و وقايع اجتماعى اسـت ،دين. است

بـرای . جوينـد برای دين اهميت زيادی قائلند و در امور مهم زندگى خـود از ديـن مـدد مى

در طـول تـاريخ  .كننـد قربانى و نذر و نياز مى ،گذارند و برای آن دين از جان خود مايه مى

كـه  چنـان 1.های خونين اتفاق افتاده و در آينده نيز اتفاق خواهد افتـاد برای دين حتى جنگ

ای هماننـد داعـش، يمـن، وهابيـت،  هـای منطقـه هها و سـتيز ای از جنگ امروزه بخش عمده

كم بـا  با محوريت يا دسـت -نظر از اغراض سياسى آنها صرف -بوكوحرام، القاعده، طالبان

ها در عرصـه  ای از تعارضـات و كشـمكش بخش عمـده. ى دين و باورهای دينى استچاشن

بسياری از مناسك در ميان اقوام . گردد الاديانى بازمى های بين الملل، به روابط و مناسبت بين

هـای  های معنـوی و عرفـانى، گروه گيری حلقـه شـكل. دينى داردی و قبايل ريشه در باورها

  . گيرد توجيه و لعاب دينى صورت مىای و مانند آن با  فرقه

داشـته و  ها انسـاننقش برجسته و غيرقابل انكـاری در حيـات اجتمـاعى  ،سان، دين بدين

ــين  ــود چن ــا وج ــت و ب ــداران اس ــه دين ــدی جامع ــه ج ــن، مطالب ــای دي ــه اقتض ــتن ب زيس

هايى، كنارگذاشتن دين از عرصه حيات اجتماعى بشـر، بـدون پيامـدها و آثـار  تأثيرگذاری

  .ا و پنهان نخواهد بودپيد

معنى تغيير مرجعيت معرفتى از دين بـه فهـم عرفـى و عـادی  گرايى كه به در برابر، عرفى

تواننـد فـارغ از  مندند كه مى از چنان بلوغ و ظرفيتى بهره ها انسانبشر است، مدعى است كه 

قـات صـورت توفي امور زندگى خود مبادرت ورزند و در ايـن اصلاحتعلقات دينى خود، به 

و حفـظ  رو، بـا توجيـه سـامان بهتـر امـور جامعـه از اين. بيشتری پيشِ روی آنان خواهد بود

ذاشتن ديـن و نهادهـای متعلـق بـه آن از دخالـت در اداره امـور گمنزلت امور دينى، به كنار

  . كند جامعه بشری توصيه مى

                                                           
هايى پست و حقير    پوستان را انسان ند كه سياههايى بود ها در ايالات متحده، گروه  برای نمونه كوكلوكس كلان. 1

آويختند يا  سوزاندند يا آنها را به دار مى  شمردند و با توسل به اعمال غيراخلاقى آنان را در آتش مى مى

های صليبى كه بالغ بر هشت جنگ و از  يا جنگ )487: 13 ، ج1389رامين و ديگران، (كردند  شان مى  آجين شمع

ميلادی در حدود دويست سال ميان مسيحيان اروپايى و مسلمانان صورت گرفت و آثار  1272تا  1096سال 

های  مقاله جنگ( 159: 11 ، ج1386عادل، (ها بر مسلمانان زيان فراوانى وارد كرد  تخريبى آنها و ويرانى سرزمين

مروان بر شيعيان به جرم  نىاميه و ب چه در دوره بنى درباره آن 7و نيز مراجعه شود به نامه امام باقر )صليبى

  .)44-43: 11 ج  ،1378  الحديد، ابى ابن(بودن گذشت  شيعه
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ب، نوعـا در جامعـه امـروزين غـر» زندگى«واقعيت آن است كه معنای متفاهم از مفهوم 

منحصر در عالم طبيعت و بر مبنای آزادی در إشباع غرايز طبيعى و رسيدن به حداكثر سـود 

طبعا چنين نگرشى به زندگى، از هرگونه احسـاس تعلـق بـه . های اجتماعى است در موقعيت

طلبانه و احساس تكليف و التزام نسبت بـه  وجوی اهداف كمال بينش و باور خاص يا جست

 عنوان بـهدين تنهـا  ،ای در چنين جامعه. های اخلاقى تهى است ا تخلق به آرمانو معاد ي  مبدأ

گـردد،  طبيعـى تعريـف مى ای معنوی و شخصى بين انسان و خدا و ديگر حقـايق فـوق رابطه

حال آنكه در ديـدگاه اسـلام، . بدون آنكه دارای كمترين نقش در زندگى دنيوی بشر باشد

دارای هـدف و غايـت اسـت و  ،تبـع دگى انسـان بـهجهان آفرينش دارای هدف است و زنـ

رسـد و هـدف  جهانى به سـعادت و كمـال مى مراتب وجودی او از مسير و معبر زندگى اين

  سـار  منـدی از سـعادت واقعـى در سايه اتصال بـه كمـال مطلـق و بهره ،غايى از خلقت انسان

  شـود و بـه حيـات  تم مىآغاز اين زندگى از خدا و پايانش نيز بـه او خـ  سان، بدين. آن است

ــهتنهــا  ،ايــن جهــان ــه هــدف غــايى،  عنوان ب ــرای رشــد و كمــال معنــوی، و ن   گــذرگاهى ب

  . شود نگريسته مى

در نهايـت بـه  ،گرايـى اسـت افكنى ميان دين و دنيا كه مطالبه جدی عرفى فرجام جدايى

گيری مستقيم، بودن، در به امور دنيوی به دليل ملموس ها انسانشود كه توجه  جا ختم مى اين

برابر، توجه به  داشتن، بيشتر خواهد بود و در الوصولى و احساس ضرورت عينى و فعلى سهل

بـودن،  امور دينى به دليل مشقت ابتدايى نهفته در ذات تكليف و عدم احساس فعلى و عينـى

ريزان ايـن تفكـر  همان چيزی است كه مورد نظر برنامـه در واقعو اين  دشو كنار گذاشته مى

نتوانستند ديـن را از صـحنه اجتمـاع و عمـل  ،اگر پيشينيان از طريق جنگ با دين. وده استب

افكنى ميان امور دينى و دنيـايى، بـه  موجه جدايى ظاهر بهآدميان خارج كنند، اينك با ترفند 

كننـد  چنان از اين ترفند خود كسـب رضـايت مى اند و آن آسانى به مقصود خود دست يافته

كـه  چنـان ؛گويند اند و خود سخن از پايان آن مى آن را نيز به صدا درآوردهكه سوت پايان 

كنند كـه هـر نـوع  گويى ديگر نياز به پرداختن به اين پروژه وجود ندارد و چنان وانمود مى

جويى برای درمان مشكل آن، امری منـدرس و عبـث  منظور چاره پرداختن به اين موضوع به

تبار و  راسـتى( ونده، و نويسـنده و خواننـده را در پـى دارداست كه تضييع وقت گوينده و شـن

  .)؟؟؟؟: 1393ديگران، 
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تمـام  شناسى تمدن جديد غرب، بـر بنيان هستى عنوان بهكه امروزه سكولاريسم  حال آن

های زندگى جامعه از قبيل علمى، اقتصـادی، حقـوقى، اجتمـاعى و سياسـى تأثيرگـذار  جنبه

معنـى  گـاه بـه جامعه نيز رسوخ يافتـه اسـت و ايـن پايـان، هيچهای پنهان  است و تا عمق لايه

بازگشت به گذشته و برقراری آشتى ميان دين و دنيا نخواهد بود، بلكه بدان معنى است كـه 

ها و اهداف اين پروژه بـا توفيـق تحقـق يافتـه و ديگـر نيـاز بـه تبيـين بيشـتر و يـا  همه آرمان

سـازی  هنگام برای به تذكاری تنهاادعای پايان آن واكاوی ابعاد و زوايای آن وجود ندارد و 

مثابـه يـك  به سخن ديگر، اگر هم سكولاريسـم به 1.شدن پيشينيان است های غيردينى نظريه

كه همه اركان حيـات  فراينديك  عنوان بهيافته تلقى كنيم، از سكولاريزاسيون  تفكر را پايان

  . پوشى كرد توان چشم اجتماعى را فراگرفته است، نمى

  ساختار و نهادهای اجتماعى 

سكولاريسم چه تأثيری بر كاركرد نهادهای اجتماعى دارد و كاركرد نهادهای اجتماعى 

هايى اسـت  كنـد؟ در زمـره پرسـش يافتن سكولاريسم در جامعه كمك مى چگونه به جريان

  .كه درباره رابطه ساختار جامعه و نهادهای اجتماعى با سكولاريسم مطرح است

ای از روابط اجتماعى است كه اسـتقرار يافتـه و مـورد قبـول عمـوم اعضـای  بكهنهاد، ش

. كنـد پذيرد و عمـل مى وارد به آسانى آن را مى تازهچنان كه فرد  جامعه واقع شده است، آن

يافته كه مورد پـذيرش اعضـای جامعـه  شده و قالب نهاد دين يعنى شبكه روابط دينى نهادينه

نين روابطى، ممكن است هم در جامعه دينى و هـم در جامعـه هرچند چ. واقع گرديده است

از  ،شان اين است كه در جامعـه سـكولار ايـن روابـط سكولار وجود داشته باشد، اما تفاوت

هاى  كه در جامعه دينى همـه عرصـه رود، حال آن محدوده اخلاق و آداب عبادى فراتر نمى

هـاى ديـن  و تربيـت، تحـت نفـوذ آموزهاجتماعى، اعم از اقتصاد، سياست، خانواده و تعليم 

طلبـى و  ی است كـه نهـاد دينـى از برتریفرايندگرايى نهادی،  عرفى«، مقابل در. قرار دارند

دارد و از فشــارآوردن بــر نهادهــای ديگــر  هــای فرانهــادی خــود دســت برمــى خواهى زياده

  .)125 :1381ند، ز شجاعى( »ورزد های خود امتناع مى خواسته خصوصاً نهاد سياسى برای تحميل

                                                           
  ).20و19: 1387اينگلهارت و نوريس، : (ك.به عنوان شاهدی بر اين ادعا ر. 1
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دادن  و گسيل ها انسانجا اين است كه هرچند دين برای هدايت  طرح در اين پرسش قابل

گيری و بقــای اوليــه حيــات  آنهــا بــه زنــدگى مطلــوب فرســتاده شــده اســت و بــدون شــكل

يك نهاد در  عنوان بهاجتماعى، وجود و انزال دين نيز ميسور نبوده است، اما آيا دين را بايد 

كـه ديـن  ای خـاص اسـت، يـا ايـن يگر نهادهای اجتماعى تلقى كرد كه دارای وظيفهكنار د

های خود به اصول و ضوابط  ماهيتى فرانهادی دارد و نهادهای جامعه بايد در انجام مسئوليت

برنامه جامع برای حيات و سعادت  عنوان بهزمانى  ،بند باشند؟ پاسخ آن است كه دين آن پای

ها، ساختارها و نهادها مـورد توجـه قـرار گيـرد تـا  كه فراتر از نقشجامعه دارای نقش است 

ها، ساختارها و نهادهای اجتماعى شناخته شده و آنها را در  روح حاكم بر بنياد نقش عنوان به

شود دين نه يـك نهـاد، كـه جايگـاهى  سبب گفته مى بدين. تحقق اهداف جامعه مدد رساند

اشراف دارد و آنهـا را در سـيطره نفـوذ و قـدرت  ،امعهفرانهادی دارد و بر ديگر نهادهای ج

   .دهد خود قرار مى

در جامعه مبتنى بـر تفكـر سكولاريسـتى، كـاركرد نهادهـای اجتمـاعى ماننـد خـانواده، 

هـا، شـعائر و  آموزش و پرورش، اقتصاد و حكومت به جای توجه بـه احيـا و تقويـت آموزه 

افكندن ميان موضوعات و مباحث دينى  ىمناسك دينى در بين اعضای خود، به سمت جداي

سان برای تربيـت دينـى  شود و بدين و ديگر اقتضائات فردی و اجتماعى اعضا سوق داده مى

رونـد و بـا  كننـد، بلكـه از پـرداختن بـه آن طفـره مى تنها فضـايى ايجـاد نمى اعضای خود نه

  .ورزند سازی آن مبادرت مى تمسك به انواع توجيهات، به موجه

اسـت امـا ايـن نهـاد در جامعـه مـدرن   از تأثيرگذارترين نهادها در جامعـه ،انوادهنهاد خ

 لحاظ بـهدر اين جوامع، هر چنـد . دليل غلبه تفكر سكولاريستى، در انزوا قرار گرفته است به

حمايت از زنـان و كودكـان، بـه وضـع  ويژه بهحقوقى با عناوينى چون حمايت از خانواده و 

سـاختن خـانواده بـه همـراه  ها چيزی جز متلاشى اند، اما اين حمايت هقوانينى مبادرت ورزيد

هـا، نهـاد  سـاختن آزادی روابـط جنسـى توسـط دولت از سوی ديگر، با قانونى. نداشته است

ای؛  آرام از گسترده بـه هسـته خانواده بيش از پيش تضعيف گرديده تا آنجا كه خانواده آرام

سرپرسـتى و  از خـانواده بـدون فرزنـد بـه خـانواده تك ای، به خانواده بدون فرزنـد؛ از هسته

های اضمحلال بنيـان  بازی و يا ازدواج سفيد، همگى نشانه سرانجام امروزه خانواده همجنس

 .خانواده در اين جوامع است
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ــه ديــن  ــهعطــف توجــه ب رقيــب نهادهــای ديگــر، گذشــته از ايــن كــه موجــب  عنوان ب

تـدريج  گـردد، بـه آن توسط نهادهای ديگـر مىگرفتن وظايف  كنارگذاشتن دين و به عهده

هـای  زيـرا ورودنكـردن ديـن بـه حوزه ؛سـازد كردن آن فـراهم مى زمينه را برای خصوصـى

امـری شخصـى تلقـى  عنوان بهرفتن دين و كنج انزواگزيدن  نهادين جامعه، موجب به محاق

نبايـد وقـوع هرچنـد . گردد كه از دخالت در امور اجتماعى جامعه بازداشـته شـده اسـت مى

زيرا ادبيات چنين رويكردی، بسـى پـيش از ايـن در  ؛چنين اتفاقى چندان دور از انتظار باشد

چنـين، پـروژه  ريزی گرديـده بـود و ايـن و برنامـه های متفكران غربى توليـد ها و نوشته گفته

منزلـه تجلـى  سازی دين كليد خورده و مقدمات حذف نهاد دين به فردی و سازی خصوصى

  .لقات دينى افراد، از عرصه حيات اجتماعى فراهم گرديدجمعى تع

ها به مقدس و غيرمقدس و تعريف دين  از طريق تفكيك امور و پديده دوركيمكه  چنان

از نگاه دوركيم، . كند امكان جمع ميان دين و دنيا را تلاشى بيهوده معرفى مى به امر مقدس، 

دهـد و معتقـد اسـت  جتمـاعى رخ مىدين در اصل يك پديده اجتماعى اسـت و در زمينـه ا

ايـن . انـد هـای قـدرت جامعه پرسـتند، تجلى جمعى مى به صورت دسـته ها انسانخدايانى كه 

رود كه آنان برای متصورسـاختن آن، بايـد معنـای  فراتر مى ها انسانقدرت چندان از وجود 

دوركـيم  یصور ابتدایی حیات دینبخش اعظم كتاب  .)198: 1383كوزر، (مقدس به آن دهند 

های  هـای مربـوط بـه صـورت بررسى داده ويژه بهجزء دين ابتدايى و  به تحليل دقيق و جزءبه

در ايـن كتـاب، دوركـيم بيشـتر بـه . ها و باورهای بوميان استراليا اختصاص يافته است كيش

پژوهشگر دوركيمـى، چهـار  هاری آلپر. ساختن كاركردهای ويژه دين پرداخته است روشن

بخش،  بخش، آرامش نيروی اجتماعى انضباط عنوان بهدين را از نظر دوركيم  كاركرد عمده

  .)200: همان(بندی كرده است  بخش طبقه بخش و خوشبختى حيات

ای كه ميان امـر مقـدس و  نيز از كاهش دينداری در دنيای جديد به سبب فاصله ويلسون

ــاد مى عرفــى پديــد مى ــاره  مــيندر ه .)127: 1381زند،  شــجاعى(كنــد  آيــد، ي ــتب  ويــل دوران

زيرا از اين زمان به بعـد  ؛تغيير نهاد دين به نهاد دنيوی نتيجه انقلاب صنعتى است«: نويسد مى

كـه نـه بـه  واگذار شـد يىها انساناست كه تعليم و تربيت كه روزی در اختيار دين بوده، به 

تيـار دانشـمندان و های عـالى در اخ گذارند و آموزش دين اعتقاد دارند و نه بدان احترام مى

  .)211: 1365دورانت، (» تاجران قرار گرفت
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  های اجتماعى اخلاق و ارزش
كنـد كـه بـه  هـايى را در جامعـه تـرويج مى سكولاريسم طبق مبانى معرفتى خود، ارزش

به اقتضای حاكميـت عقـل ابـزاری بـر تفكـر . اقتضای سكولارشدن بر آن غالب گشته است

شـوند و  طلبى سـنجيده مى مندی و نفـع جامعه بر محور فايده ها در اين انسان سكولار، ارزش

ــان، ارزش بدين ــون حق س ــايى چ ــدالت ه ــويى، ع ــالى ج ــداری،  جويى، تكليف جويى، تع م

ای جايگـاهى نخواهنـد داشـت و  دوسـتى در چنـين جامعـه خشنودی الهى، فـداكاری و نوع 

جويى و  طلبى، عافيـت انديشى، خودخواهى، لـذت مصلحت مانندهايى  جايگاه آنها با ارزش

  .گردد طلبى جايگزين مى منفعت

 شـمار بهروحيه برائت از تكليف و مسئوليت را بايد دستاوردی مهـم بـرای سكولاريسـم 

. حذف دين از عرصـه حيـات فـردی و اجتمـاعى را در پـى داشـته اسـت تدريج بهآورد كه 

ى از آن، ذاتـاً و سـختى و تعهـد ناشـ واسـطه بهكـه تكليـف و احسـاس مسـئوليت  آن ويژه به

رو، زمينه گريز از  خصوص برای قشر جوان ندارد و از اين خود جذابيت ظاهری، به خودی به

هـای دينـى، وجـود تكليـف و  آموزه بـر اسـاسكـه  حـال آن. گـردد آن به آسانى فراهم مى

های وجودی انسان و تبلور رابطه  ها و زيبايى احساس مسئوليت نسبت به كائنات از اهم جلوه

و برخـى بزرگـان نيـز ) 56: ذاريـاتسـوره و  19: انبياسوره (ررمز و راز آفريده و آفريننده است پ

كه اديـان الهـى و حكمـای بـزرگ شـرق و غـرب  گونه همانآدمى، «: اند كه تصريح داشته

هــا و  انــد، ارزش حقيقــى خــود را از همــان احســاس تكليــفِ فــوق ســودجويى تــذكر داده

 .)132 :عفریج(» يابد ها درمى خودخواهى

تـابع هـيچ نظـام اخلاقـى و ارزشـى  ها انسـاندر شرايط خلأ تكليف و مسـئوليت، عمـل 

نيست، بلكه تابع محاسبات عقل صوری اسـت و خـوب و بـد عمـل را نـه فضـايل و رذايـل 

مـلاك در سـنجش عمـل، نـه ادای . دهـد اخلاقى، كه عقل سودجوی بشـری تشـخيص مى

  .گردد گردد، محاسبه مى ايد عامل مىتكليف، كه بر اساس ميزان سودی كه ع

مندی او را از ابزار  مايه اصلى انسان مدرن، امكان بهره دست عنوان بهشدن  هرچند صنعتى

حـال، بـه مـوازات  الوصول فراهم ساخته است، بـا ايـن سهل طور بهو امكانات مادی زندگى 

در وجـود انسـان مـدرن استفاده از اين امكانات و ابزار، گرايش بـه اعتمـاد بـه ابـزار مـادی 

های اخلاقى مانند اعتماد، توكـل،  پررنگ گرديد و به همان نسبت، دورشدن او را از ارزش
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خـورد و از ايـن پـس،  شـدن جامعـه رقـم مى سان سكولاريزه ايثار موجب شده است و بدين

، ها و امكانات موجود آمدن نعمت بندد و در فراهم جامعه مدرن تنها به دسترنج خود اميد مى

  .گردد شود، بلكه تنها ابزار مادی و عينى ملحوظ مى منعم واقعى ديده نمى

سكولاريسم هر چند ادعای ضديت با مذهب را ندارد اما به نسـخه جـايگزين  رو،  از اين

يعنى افراد و . جای اخلاق دينى نشسته است مذهب تبديل گرديده است و اخلاق سكولار به

ارزشى مورد تأييد دين، به سوی نظامى غيردينـى گـرايش  های جامعه به جای تبعيت از نظام

افتد آن است كه رفتارهای اجتماعى فارغ از صـبغه  كنند و آن چه در عمل اتفاق مى پيدا مى

  .گيرند با نگاه سودجويانه و مادی شكل مى فقط دينى و معنوی،

  قوانين و قواعد اجتماعى
ر هرگونـه حقيقـت و مبنـای ذاتـى در وداع نامعقول سكولاريسم با ديـن، آن را بـه انكـا

تنها مرجع وضع قانون و ضوابط  ،هستى سوق داده است و با فرض نبود حقيقت، از اين پس

گيری و  در جامعه سكولار، خرد بشری است تا در مراجـع قـانونى و عرفـى، مبنـای تصـميم

حـولات تو دليـل تنـوع نيازهـا  بديهى است چنين قـوانين و ضـوابطى بـه. سازی باشد تصميم

. روزآمـد دچـار تغييـر و تحـول هسـتند طور بـهشرايط اجتمـاعى و سياسـى جامعـه بشـری، 

كه از آنجا كه جامعه هر روز امور خود را مطابق با معيارهای غيردينى سـامان  آور آن تأسف

ای جـز تمكـين قـوانين و قواعـد  ، چارهفرايندبخشد، حتى نهادهای دينى نيز متأثر از اين  مى

روزافزون، تحت تـأثير  طور بهد داشت و در نتيجه نهادها و رفتارهای دينى نيز جاری نخواهن

ــوذ ارزش ــرار مى و نف ــى ق ــه غيردين ــوابط جامع ــا و ض ــا، معياره ــد و ضــرورت ه های  گيرن

  . شدن دين نيز زاييده چنين اقتضائات و شرايطى است عصری

و انسـان نـوين كند كه جهان نوين خـدايانش را رهـا كـرده اسـت  تأكيد مى ماكس وبر

چه در گذشته با بخت، احساس، سودا، تعهد و با  خدايان را از صحنه بيرون رانده است و آن

شـده اسـت،  جاذبه شخصى وفـاداری و خيرخـواهى و اخـلاق قهرمانـان فرهمنـد تعيـين مى

  .) 318: 1383كوزر، ( بينى ساخته است عقلانى كرده و تابع محاسبه و پيش

عقلانـى، رهبـران بـا تأييـد قـوانين جامعـه بـه قـدرت  ـ قتدار قانونىاز نگاه وبر در نظامِ ا

متحـده در نهايـت از قـوانين جامعـه  جمهـور در ايـالات اقتـدار رئـيس برای مثـال، . رسند مى
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از اين نگاه، دين زمانى كه واجد عناصر عقلانيت باشد در پيدايش نظـام . گيرد سرچشمه مى

كه در غرب اين نقش را ايفـا كـرده اسـت  چنان ؛ندتواند ايفای نقش ك مى ،معقول اقتصادی

كه واجد عناصر عقلانيت نبوده است از تحول يك نظام  ما در ديگر نقاط جهان به دليل آنا

به اين سبب معتقد است اين مقاومت، موقت خواهد . اقتصادی معقول جلوگيری كرده است

ايـن جوامـع عقلانـى خواهنـد  های اقتصادی و در واقع ساختار اجتماعى بود و سرانجام نظام

  . )35: 1377ريتزر، (شد 

گيری انقلاب صنعتى، قوانين حقوقى از دين جـدا شـد  معتقد است با شكل ويل دورانت

تغيير «: گويد مىلذا به وضع و جعل قوانين پرداختند و خدايان قانون شدند و  ها انسانو خود 

زيرا از اين زمان به بعد است كـه قـانون  ؛نهاد دين به نهاد دنيوی، نتيجه انقلاب صنعتى است

، 1368دورانت، (» ی جايز الخطا تبديل شدها انسانبه دستور  - كه روزی در اختيار خدا بود -

  .)211: 2 ج

  رفتارها و روابط اجتماعى
حاكميت عقلانيت ابزاری و غلبه فردگرايى افراطـى در اركـان حيـات اجتمـاعى دنيـای 

های اجتماعى با نگاه سـودانگارانه و بـر مبنـای  ت و پديدهموجب گرديد تا موضوعا ،مدرن

شـدن  ای، سكولاريزه طبعاً يكى از دستاوردهای چنـين انگـاره. منافع شخصى نگريسته شوند

از اين پس، معيار برقراری روابط اجتمـاعى اعضـای . روابط اجتماعى در جامعه مدرن است

بر اساس ميزان سود و منفعتى است كه از های دينى، كه  ها و آرمان جامعه نه بر محور ارزش

  .گردد اين رابطه نصيب افراد مى

 ۀكننـد در جوامع پيشين، وابستگى مكانى يـا خويشـاوندی تعيين: گويد مى جورج زيمل

توانست با افرادی همزيستى كند كه در عقايد مـذهبى بـا او  تعلق مذهبى بود و يك فرد نمى

هـا جـدا از همديگرنـد و شـخص  گونـه تعلق ، ايناشتراك نداشتند، برعكس در جهان نوين

تواند با وجود پيوندهای ديگر با همسايگانش، در عقايد مذهبى با آنهـا اشـتراك نداشـته  مى

كننــد و لزومــاً بــا پيونــدهای  تر پيــدا مى ســان ملاحظــات دينــى جنبــه خصوصــى بدين. باشــد

  .)264، 1383 كوزر،(خويشاوندی يا همسايگى انطباق ندارند 

طبـق . خودمختاری و آزادی شخصى است اسپنسرترين ويژگى جامعه مدرن از نظر مهم
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  ها، حتـى در گـزينش ديـن، بـر اسـاس منـافع شخصـى  اين ويژگـى، افـراد در تمـام عرصـه

  نيــز  دوركــيمكــه  چنــان .)148: همــان(كننــد  هــای ديگــر عمــل مى و بــدون توجــه بــه ملاك

كانيكى به ارگانيكى را فراورده تقسـيم كـار گذر جوامع از ساده به پيچيده و از همبستگى م

  هــای شخصــى اعضــای جامعــه  اجتمــاعى و ناشــى از تفــوق فردگرايــى و افكــار و گرايش

های مختلـف حيـات اجتمـاعى تشـديد  كـه بـا كنـاررفتن ديـن از عرصـه) 190: همان(دانسته 

سـبات در تمـامى منا) در جامعـه سـنتى(اصـطلاح نخسـت  خدا كه به«  :گويد مىگردد و  مى

  سـپارد تـا بـر سـر  كشد و دنيا را به آدمى مى تدريج خود را كنار مى بشری حضور داشت، به

  اگــر هــم، همچنــان بــالای ســر باشــد، حضــورش، حضــوری دورادور و از . آن نــزاع كنــد

  شـود و جـای  تر مى كلـى و نـامتعين ،تـدريج بالاست و تأثيرش از زنـدگى روزمـره بشـر بـه

جاست كه  اين. كند و عملكرد آزادانه نيروهای بشری باز مى شدن بيشتری برای به كارگرفته

  فـرد ديگـر كمتـر تحـت تـأثير نيرويـى ديگـر اسـت و بيشـتر بـه . شـود وجود فرد حـس مى

كه نه تنها حوزه مذهب به موازات  خلاصه آن. شود سرچشمه فعاليتى خودانگيخته تبديل مى

» شـود ، بلكه بيش از پـيش محـدودتر مىيابد حوزه حيات دنيوی و همراه با آن افزايش نمى

  .)152: 1381دوركيم، (

  ريزی و مديريت اجتماعى برنامه
مثابه پلى است كه انسان و جامعه را از حالتى كه در آن قرار گرفته اسـت،  ريزی به برنامه

هايى كـه در سـطوح  سـازد و همـه برنامـه تر رهنمـون مى های بهتر و مطلـوب به سوی حالت

ناكـافى و » آن چه هست«ناظر به اين واقعيت است كه  ،آيد و به اجرا درمى اجتماعى تدوين

  از ايـن جهـت همـه . يـابى بـه وضـعيت بهتـر بايـد تـلاش كـرد نامطلوب است و برای دست

كـه درصـدد بودنـد تـا جامعـه عصـر چرا ؛ريزان جامعه بشری لقب داد پيامبران را بايد برنامه

تر  بهتـر و مطلـوب  تر، ای روشـن سـوی آينـده به از وضعيت غيرمطلوب موجودشان، خود را

  . رهنمون سازند

ريزی امور حيـات  و برنامه گذاری سياستبرای  ها انسانسؤال اصلى در اين است كه آيا 

 بـارهكـه الزامـى در ايـن  بايست از قوانين و فرامين الهى تبعيت كنند يا آن اجتماعى خود مى

  كند؟ ر كند، آنها را كفايت مىچه از مجرای عقل بشری عبو ندارند و آن
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شود تا هرگونه ردپايى از دين در سـاخت و اداره  با تأسف، در جوامع امروزی سعى مى

  هــای دينــى را بــرای ســاخت و اداره  تنهــا وجــود ديــن و آموزه جامعــه كنــار زده شــود و نــه

  جامعـه عـاملى كـه مـانع از بهبـود و توسـعه  عنوان بـهدانند، بلكـه از آن  جامعه ضروری نمى

  گذاشــتن آن از مســير اداره و شــود و از هــر تلاشــى بــرای كنار مى بشــری اســت، يــاد

در بخـش عمـرانِ شـهری، بـدون . مديريت جامعه، به قصد يا بدون قصد، فروگـذار نيسـت

ها،  بناهـا، سـاختمان. شـود وسـاز پرداختـه مى هـای دينـى بـه ساخت توجه به عناصر و آموزه

ــ پارك ــاكن تفريحــى و رف ــا، ام ــتورانه ــرون  ها، مهمان اهى، رس ــای داخــل و بي ــراها، نم   س

  در ترسـيم . آيـد دينـى بـه اجـرا درمى های نشـانهاماكن و مانند آن بدون توجه بـه عناصـر و 

ها، نهادها و غير آن هر چه بيشـتر  فرهنگى، سازمان  نقشه و آينده مطلوب برای مراكز علمى،

های دينـى در آن دخالـت  و عناصر و آموزهشود تا از فضای دينى فاصله داده شود  سعى مى

  . داده نشود

  گيری سـهمى  برای سنجش فروكاهى اهميت نهـاد ديـن در جامعـه، بـه انـدازه ،ويلسون

  كنــد و معتقــد اســت  اشــاره مى ،گيــرد كــه از توليــد ناخــالص ملــى بــه ايــن نهــاد تعلــق مى

ــه ــوا بودج ــان و ام ــداری و اداره كاركن ــرب صــرف نگه ــروزه در غ ــه ام ــای ای ك ل نهاده

  شـدن  شـود، بـه ميـزان زيـادی كـاهش يافتـه اسـت و ايـن عـلاوه بـر كم خدمتگزار دين مى

  زند، شجاعى(اهميت اين امور، به دليل كاهش تعداد كليساها و عده مقامات و خدمه آنهاست 

1381 :126(.  

 معنى جايگزينى مرجعيت معرفتى از دين به فهم عرفـى گرايى را اگر به سان، عرفى بدين

و عادی بشر دانستيم، در اين صورت مديريت اجتماعى برای تأمين نيازهای اين جهانى بشـر 

هـای مـورد  دادن ارزش و براساس فهم خودشان خواهـد بـود و بـه راه ها انسانبه دست خود 

  . توجه دين در مديريت اجتماعى جامعه نيازی نخواهد داشت

ــدرن  ــع م ــام اداریِ جوام ــاختار نظ ــكيلات و س ــوع تش ــا ن ــى ي ــه بروكراس ــه از آن ب ك

و ) 34: 1377ريتـزر، (شود، محصول رويكرد عقلانى انسان مدرن است  سالاری تعبير مى ديوان

بينـد و بـا  هـای دينـى مى نياز از دين و مرجعيت سان برای كسب مشروعيت، خود را بى بدين

ايـن  اركـان اصـلى ايـن نظـام، در عنوان بـه» تخصـص«و » انضـباط«توجه به دخالـت معيـار 

سان شـاهد  دهد و بدين چراغ هدايت جامعه را علم و دانش؛ و نه وحى، تشكيل مى ،صورت
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گيری در سـطوح مختلـف حيـات  و تصـميم گذاری سياسـتتنزل جايگـاه ديـن در عرصـه 

متوليان امور دينى هسـتيم و  عنوان بهاجتماعى و متأثر از آن تنزل جايگاه و منزلت روحانيون 

كلى نخبگـان، منزلـت بـالاتر را در جامعـه بـه  طور بهگران و  صنعت به جای آن دانشمندان،

يكى از مشخصات جامعه مدرن را پديدآمدن  سن سيمونكه  چنان. دهند خود اختصاص مى

  .)130: 1381زند،  شجاعى(جايى در سلسله مراتب اجتماعى دانسته است  جابه

گرفتن ديـن  بـه فاصـله ،يجتدر ريزی جوامع اسلامى به هايى در عرصه برنامه چنين نگرش

های دينى منجر خواهد  تفاوتى اعضای جامعه به عناصر و آموزه از حيات اجتماعى بشر و بى

هـای  يك از اركان و اجزای آن حضور نـدارد و آموزه ای كه ديگر دين در هيچ شد؛ جامعه

ای  امـهطبعـاً چنـين برن. گر اعضای خود برای ترسيم آينده مطلوب نخواهد بود آن راهنمايى

در بلندمــدت، نــاهمخوان بــا ابــزار و عناصــر دينــى تحقــق خواهــد يافــت و محصــول آن بــا 

  .های دينى بيگانه خواهد بود آموزه

  های جديد  ها و آيين ها، گروه جنبش

افكندن ميان دين و جامعه، تنها به كنارگذاشتن دين از  سرايى سكولاريسم برای جدايى نغمه

 ها انسـانبـودن ديـن در وجـود  جـا كـه فطری نيست و از آنعرصه حيات اجتماعى هم قانع 

ها و  امری بديهى و ذاتى است، درصدد برآمدند تـا بـرای آن بخـش از جامعـه كـه سياسـت

كننـد، بـه  را تمكـين نمى  راندن دين از سرنوشـت جامعـه های سكولاريسم برای بيرون برنامه

سـاختن آنهـا را فـراهم  نـه مشـغولخلق دين و آيين مبادرت ورزند تا به هر نحو ممكن، زمي

رو، رواج  از ايـن. سبب از گرايش آنها به اديان الهى و رسمى جلوگيری شـود سازند و بدين

شده هـر از چنـدگاه  دهى های كاذب كه به صورت سازمان اديان ساختگى، معنويت ها،  فرقه

بـه سـوی خـود  جوانـان را ويژه بههايى از جامعه،  كشند و بخش مى در جوامع مختلف سر بر

  . آورد شمار بهكشانند را بايد نمود ديگری از حضور سكولاريسم  مى

شوند، چه در مبانى نظـری و  سازی اديان سنتى تأسيس مى ها كه با شيبه ن گروه و فرقهيا

سـان، هـم  ها در خدمت سكولاريسم هسـتند و بدين فكری و چه در مناسك، اعمال و آيين

دهنـد و هـم بـه دليـل  بشر در زمينه دين، عرفـان و معنويـت مىظاهر پاسخى به نياز فطری  به

دهنـد، بـرای جوانـانى كـه از خـلاء  های روحانى و معرفت دينى جديدی كه ارائه مى تجربه
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های ناب دينى بيگانه هسـتند، جـذاب  برند و با آموزه دين و مذهب در زندگى خود رنج مى

دينى، از  های شـبه ش جوانان به اين جريانكه با گراي اين علاوه بر. بخش خواهند بود و لذت

آيد و چنان رفتار  اسلام نيز ممانعت به عمل مى ويژه بهپيوستن و گرويدن آنها به اديان الهى، 

كه الزاماً دين بايد در حاشـيه و نـه در مـتن جامعـه باشـد و از  القاء كنندكنند تا به جامعه  مى

  . تمامى شئونات اجتماعى بايد دور باشد

شود تا به  ها برای تحقق اهداف سكولاريسم به اين جا ختم مى گرايى جامِ اين گروهسران

سـت و ين یتاب مقدسى در جهـان ابـدكچ ياذهان مخاطبان و طرفداران خود القا كنند كه ه

ن يـه خود به خلق دكو استعداد را دارد  ىستگين شايهيچ قانون حقى وجود ندارد و انسان ا

 ويژه بــهكارگيری عواطــف و احساســات مخاطبــان  جــا كــه بــه ناز آ. يــد مبــادرت ورزدجد

كننـد تـا وانمـود كننـد كـه  هاست، لـذا سـعى مى ها و جريان جوانان، وجهه همت اين گروه

بشـر تنهـا  یو معنوی است و رستگار ىنيق ديشف و رسيدن به حقاك، مانع ىعقل یها روش

ها ميسر اسـت  ين گروهگذاران ا انيچون و چرا از بن بى یرويها و پ گذاشتن اين روشكناربا 

  .)81: 1392كريمى، (

  گرايى دين، جامعه و عرفى

گفته، روشن شد كه در عرصـه حيـات اجتمـاعى و سياسـى جامعـه  با عنايت به مطالب پيش

متوليـان  عنوان بـهكليسا و كشيش . ای از دين نمود و ظهور دارد شده غربى، تنها پوسته عرفى

اداره مراسـم عشـای  ها به اجرای غسل تعميد برای اعضای جديد، تن ،امر دين در اين جوامع

ربــانى بــرای مســيحيان وفــادار، طلــب آمــرزش بــرای مردگــان مســيحى و برخــى اقــدامات 

كـه  چنان .)131: 1381زند،  شـجاعى(كند  خيرخواهانه در رسيدگى به وضع مستمندان بسنده مى

نند رفاه، بهداشت و قانون در آن شكل در معرفى جامعه سكولار كه نهادهای مستقلى ما ،بلا

ديـن نهـاد  ،در ايـن شـرايط«: گويـد مىكنـد،  گيرند و دولـت سـكولار آنهـا را اداره مى مى

ای است كه تنها به مسائل ثانوی زندگى مثل مراسم نيايش و مراسـم ازدواج و  يافته تخصص

  .)127: همان(» پردازد مرگ مى

 های مناسـكى آن نيـز هسـت، جزئـى كه جنبه اما واقعيت آن است كه اين بخش از دين

دهى و تقويت ايمان دينى تأثيرگذاری آن اندك است و  از دين است كه در شكل كوچك
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ريزی انبيای الهى بر مبنای آن قرار گرفتـه  چه هدف اصلى دين نزد خداوند بوده و برنامه آن

الم است و آنها را به ايـن نوع انسان به وجود مبدأ و معاد و آغاز و انجام ع دادن است، توجه

حقيقت جاويد توجه داده است كه انسان بيهوده خلق نشـده اسـت و آفـرينش عـالم وسـيله 

بشر بر تفكر در وجود كائنات و كيفيت خلق عالم، دريافت  برانگيختنسرگرمى نبوده، و با 

  .)191-188: عمران آلسوره ( و فهم اين حقيقت را خواستار شده است

طرح اين سؤال است كه در اين منظومه، نقش خداونـد در خلـق و تـدبير بنابراين، جای 

را خلـق كـرده اسـت و امـور آنـان را بـه خودشـان  ها انسانعالم چگونه است؟ آيا خداوند 

هايى دارد؟ آيـا  واگذار كرده است يا برای اداره امور جامعه نيز احكام، دسـتورات و برنامـه

ای جريـان ولايـت الهـى در امـور حيـات اجتمـاعى های دينـى بـر كلى دين و آموزه طور به

  ای دارند يا خير؟  برنامه ها انسان

ترين موضع اختلاف ما و غربيان در اين مسـئله، بـه دو  ترين و اساسى رسد مهم به نظر مى

اند كه خلق عالم از  غربيان هرچند با ما هم عقيده. گردد برمى» تدبير عالم«و » خلق عالم«امر 

ىِ قادرِ متعال است، اما از همراهى با ما در تسری ايـن خلـق، بـه عـالم امـر و ناحيه موجود ح

» خدای خالق«به سخن ديگر، هرچند با ما در . مانند دادن آن به تدبير امور عالم بازمى جريان

مبـانى انديشـه  بر اسـاس .)236: 1377 ،رشـاد(مشكل دارند » خدای شارع«اشتراك دارند اما با 

كردن  سازی كـه پـس از سـاخت و كـوك ت كه خداوند همچون ساعتاسلامى، چنين نيس

كند، تنها به خلق عالم مبادرت ورزيده و آن را رهـا كـرده  ساعت، بدون دخالت او كار مى

باشد، بلكه تدبير امور عالم نيز به يد قدرت اوست و موضوع ولايت كليه الهيه نيز از همـين 

كه خداوند از جنبه خالقيت، علةالعلل عالم هسـتى طور  رو، همان از اين. گيرد معنا نشئت مى

است، پس از ايجاد كائنات نيز بر اساس توحيد افعالى، تدبير امور آنهـا بـا اراده و اختيـار او 

ــورت مى ــريعت  ص ــرد و ش ــهگي ــام و  بخــش جدايى عنوان ب ــه احك ــن، مجموع ــذير دي   ناپ

ــه ــد ب ــه از طــرف خداون ــاعى اســت ك ــردی و اجتم ــوانين ف ــدبي ق ــور ت ــالم و منظ ــور ع   ر ام

را بهتر از خودشان  ها انسانجريان ولايت الهى وضع شده است تا ثابت كند كه او مصلحت 

سبب، هيچ امری از امـور عـالم از حيطـه قـدرت و اختيـار او خـارج  بدين. دهد تشخيص مى

گـرفتن  امور عالم را دارند كـه بـه ناديـدهتا حدی اجازه دخل و تصرف در  ها انساننيست و 

 ها انسـاننخواهد بـود و  ها انسانطبعاً اين تدبير، نافى اختيار . ر الهى در امور منجر نگرددتدبي
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  .اختيار دارندتدبير الهى، برای گرايش به امور خير و شر  سايهدر 

تأكيـد  ها انسـانبر هدفمندبودن خلقت و مسئوليت و تكليف  کریم قرآنجاست كه  از اين

ه او كـا آدمى پنـدارد ي؛ آ)36: قيامت(سُدىً  كترَْ يالإِْنسْانُ أَنْ  حْسَبُ يأَ «: فرمايد ورزيده و مى 

مَـا «: يا فرموده اسـت. »را مهمل گذارند و در خلقتش غرضى منظور نبوده است أَفحََسِـبتْمُْ أَن

 كخَلقَنْاَ َ كمْ عَبثَاً وَ أَن هـوده ؛ آيـا گمـان كرديـد كـه شـما را بي)115: مؤمنـون(ناَ لاَ ترُْجَعُونَ يمْ إِل

 .»گرديد نمى سوی ما باز آفريديم و به

ه از خدا و صفات ربـوبى او در انديشـه انسـان غربـى كر ناقصى يدليل تفس اما متأسفانه به

ت، يات، مسئوليف درست از حيام الهى و نفى تعركافت، نفى احيصورت گرفت و غلبه نيز 

فقدان تلقى صـحيح دربـاره دليل  ت و نظير آن را باعث گرديد و اين چنين است كه بهيانسان

جا كه اشكال عمده در تفاوت جامعـه  الهيات، مسير برای سكولاريزم هموار گرديد و از آن

دليـل تلقـى غلطـى كـه دربـاره احكـام و  كند و بـه اسلامى و غربى از مسير الهيات عبور مى

حى حدود الهى و رابطه خداوند با خلق و بعث عالم در ذهـن انسـان غربـى و متكلمـان مسـي

سكولاريسـم بـوده اسـت و  ،شكل گرفته است، از جمله پيامدهای خواسته يـا ناخواسـته آن

رد، راه يـات در ايـن جوامـع صـورت نگيـدر اله  قـىيح استوار و دقين تا زمانى كه تنقيبنابرا

  .)236: 1377 ،رشاد(سم مسدود نخواهد بود يولاركس

به مجامع علمى و آكادميك يـا  های سكولاريسم امروزه تنها كه آموزه آورتر اين تأسف

مجامع دينى و مذهبى هم بسنده نكرده است كه بتـوان از موضـع نقـد و اسـتدلال بـر رد آن 

برهان اقامه كرد، بلكه همه ابعاد حيات اجتماعى بشرِ امروز را فراگرفته و از نظام شهرسـازی 

بـاره  در ايـن لـرداب كـه چنـان. و معماری تا بانكـداری و نظـام اداری را تسـخير كـرده اسـت

از سـيطره ديـن  تـدريج بهيابى  اسـتقلال فراينـدهای اجتماعى از طريـق  نظام خرده«: گويد مى

، نهادهـای اصـلى جامعـه مثـل فراينـدطـى ايـن . شوند نظام برتر آزاد مى نهاد يا خرده مثابه به

ی درونـى اقتصاد، سياست، دانش و خانواده از زير تأثير دين بيرون آمده و بر اساس معيارها

آمدن دولـت  آزادشدن اقتصاد از محذورات اخلاقى، بيرون. شوند خويش اداره و كنترل مى

های كلامـى و نظـام آموزشـى از مداخلـه  از زير يوغ كليسا، رهاشدن دانش از چنبره آموزه

شدن مسائل زناشويى و خانواده از كنترل مقررات دينى و اخلاقى،  كشيشان و بالاخره خارج
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علاوه در ايـن مسـير، قواعـد  به. های مختلف اجتماعى است عرصه در فراينداين  پيامد وقوع

ای گيری و محتواهـ سلايق و ذوقيات هنری و ادبـى نيـز از جهـت حقوقى، عادات هنجاری، 

  .)126: 1381زند،  شجاعى(گردند  دينى تهى مى

  گيری قوانين، رفتارها و روابط اجتماعى های دينى در شكل نقش آموزه

  هــای دينــى بــر  ايــان مناســب اســت بــه نمــايى كلــى از چگــونگى ورود و تــأثير آموزهدر پ

و نقش آنها در ساختن و هدايت جامعـه براسـاس الگـوی مطلـوب  ها انسانحيات اجتماعى 

ترين  از ايـن منظـر، ابتـدايى. اشـاره كوتـاهى صـورت گيـرد ،دينى در حد مجال اين نوشتار

هـايى   ها و ملاك چه شـاخص نى چيست و اصولاً های جامعه دي پرسش آن است كه ويژگى

هـای دينـى  جامعه دينى اطلاق كـرد؟ آموزه ،بايد در يك جامعه وجود داشته باشد تا به آن

كننـد؟ چگونـه سـاختار،  های اجتمـاعى چگونـه نقـش ايفـا مى گيری امور و پديده در شكل

هـای دينـى بـه عرصـه  موزهها، رفتارها و روابـط اجتمـاعى متـأثر از آ ها، ارزش قوانين، سنت 

گيری  هـای دينـى چگونـه بـه شـكل گذارند؟ بـه سـخن ديگـر، آموزه حيات اجتماعى پا مى

، رفتارهــا، روابـط و نهادهــای اجتمـاعى مــدد  ، هنجارهـا هــا سـاختار، قــوانين، قواعـد، ارزش

  رسانند؟ مى

  دين شامل سه بخش اساسى است

بخش و خلـق و بعـث عـالم،  ود هسـتىاعتقـاد بـه وجـ. بخش اول، حوزه ايمان و باور اسـت

  .ضرورت ارسال پيامبران، وجود عالم غيب و وجود عالم آخرت متعلق به اين حوزه است

اين بخش شامل بايـدها و نبايـدها و فضـايل و . هاست بخش دوم، حوزه اخلاق و ارزش

ت با آنها زمينـه سـعادت يـا شـقاو ها انسانرذايل اخلاقى است كه چگونگى برقراری رابطه 

  .گردد را موجب مى ها انسان

بخش سوم، شريعت يا مجموعه احكام و قوانينى اسـت كـه بـرای زيسـت بهتـر اعضـای 

آنهـا  برابـرباشـند و در  آنهـا مى بـهملـزم بـه عمـل  ،شان جامعه و سامان درست امور زندگى

  .مسئول هستند
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و قوانين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :كند دينداری نيز در سه ساحت تحقق پيدا مى

  ساحت رفتار و كنش؛) ساحت عواطف و گرايش؛ ج) و بينش؛ ب ساحت باور) الف

ها، باورها و عقايدی است كه انسان در اثـر برخـورد بـا  ساحت بينشى؛ مربوط به آگاهى

و بيـنش انسـان نسـبت بـه عـالم   كلى نگـرشطور بهكند و  های عالم كسب مى امور و پديده

هايى است كـه  ها و گرايش انگيزهساحت عاطفى؛ شامل علايق، . دهد پيرامون را تشكيل مى

سـاحت رفتـاری؛ شـامل . گيـرد ها و امور، در وجود انسـان شـكل مى دنبال شناخت پديده به

دنبال كسب شناخت و باور و نيز ايجاد علاقه و انگيزه نسبت بـه  اعمال و رفتاری است كه به

  . سازد چيزی، او را به سمت انجام رفتار، اعمال يا تكاليفى وادار مى

 ،ند و تـا هـر سـهباشـ مى ين سه ساحت، درواقع مكمل يكـديگر و دارای رابطـه متقابـلا

تا زمـانى كـه باورهـا تبـديل بـه گـرايش . موجود نشوند، دينداری كامل محقق نخواهد شد

نشوند و انسان را در بعد عاطفى تحريك نكنند و پس از تحريك بعُد عاطفى، او را به عمل 

. كنـد جتماعى وادار نسـازند، امـر دينـداری تحقـق پيـدا نمىبه تكاليف در سطوح فردی و ا

 گونـاگونبديهى است آثار اين تحقق، در ابعاد حيات اجتماعى اعضـای جامعـه بـه اشـكال 

  :گردد مى نمايان 

های مختلـف  هـا، هنجارهـا، قواعـد و مقـررات در سـطوح و لايـه يافتن ارزش جريان. 1

   ؛جامعه
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زيـرا  ؛يابـد گرفتن و زنـدگى در عـالم دنيـا تحقـق مىتنها از طريق قرار ،، اما اين هدف)497

 واسـطه بهنفس انسانى در مرحله ابتدايى ناقص و بالقوه است و ارتقا از نقص به كمـال، تنهـا 

هـای همـين مرتبـه حسـى يعنـى  پذير است و اين امور از ويژگى حركت، زمان و ماده امكان

نيْا مَزْرَعَـةُ الآخِـرَ «: اند  سبب فرموده دنياست و بدين ؛ دنيـا)267: 1 ، ج1403جمهـور،  ابى ابن( هالد، 

تبع اهميت دين، از امور  حفظ و مراقبت از حيات دنيا، به رو، از اين. »گاه آخرت است كشت

  .)498: 1420شيرازی، (» ضروری و مقصود دين و وسيله رسيدن به آن است

از امور دنيوی برای شـناخت و تقـرب بـه خداونـد و رسـيدن بـه نشـئه آخـرت چه  و آن

چـه در دنيـا باعـث حفـظ  بنابراين آن. است» اموال«و ديگری » نفوس«يكى  ،ضروری است

گـردد،  مى) ها انسـانوسـايل معـاش  عنوان به(ها  ها و حفظ دارايى ، حيات بدن معرفت نفوس

هاست و از اين جهت  ندگى دنيوی قائم به آنزيرا ز ؛مورد نظر و مقصود شرع مقدس است

  .)499-498: همان(منظور دين بوده است 

خمينى، نظام حقوقى اسلام كه مشتمل بر احكام و قوانين شرعى است،  بيان امام بر اساس

از . شـود چه بشر بدان نياز دارد را شامل مى ظرفيت يك نظام كلى اجتماعى را دارد و هر آن

ايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشـهری و امـور خصوصـى و معاشرت با همس شيوه

از قـوانين . زندگى زناشويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملـل

جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزی، برای همه اين مراحل دسـتور و قـانون دارد 

  .)25: 1394  خمينى، امام(تا انسان تربيت كند 

شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر برای سعادت و كمال نياز دارد  ،مجید قرآن

ْ «و به همين سبب،  ِ يتبِ ، آمـده کافیكتاب در . روشنگر همه چيز است )89 : نحل(» ءٍ  ىل شَ كاناً ل

و  )59: 1 ، ج1407كلينـى، (» تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شـده اسـت«كه  است

چه جامعـه بـدان احتيـاج دارد، در  كند كه تمام آن در حديثى سوگند ياد مى 7دقامام صا

  .)همان(كتاب و سنت وجود دارد 

های دين اسلام كه مبتنى بر منابع وحى و سنت هستند، نـاظر بـه  بنابراين، احكام و آموزه

و اند و بـرای تـأمين سـعادت اعضـای جامعـه انسـانى  اخلاق و شريعت  هر سه ساحت ايمان،

برنامه مشخص دارند تا بـا متأثرسـاختن آنهـا، جامعـه  ،دهنده جامعه برای همه عناصر تشكيل

  .انسانى مسير سعادت و كمال وجودی خود را بازيابد
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بخش جامعه انسانى و زيربنـای فكـری و اعتقـادی  اساس هويت ،»فرهنگ«در اين الگو، 

ن ينيـز ابـزاری بـرای تـأم »مـديريت«و » حكومـت«جامعه برای ترسيم مسير سعادت است و 

 ها انسـانت ي، هـداکـریم قـرآنت جامعـه اسـت و يت، عدالت، رشد، سعادت و هـدايرفاه، امن

رده است كر كومت صالحان ذكها و اهداف ح از برنامه يكىرا  ىپروردگار و بندگ یسو به

َ  ىناهم فِ كنَ اِنْ ميالَذ« :ديفرما ىو م لوةَ وَ ءات الاْرَْضِ اقَامُوا الص وةَ وَ أَمَرُوا بـِالمَْعْرُوفِ وَ كوُا الز

 ْ م، ين به آنان قدرت دهـيه چون در زمك ىسانك؛ )41: حج( »رِ وَ اللهّٰ عاقبِةَُ الاْمُُورِ كنهََوا عَنِ المُْن

ناپسـند  یارهـاكدارند و از  ىده واميپسند یارهاكدهند و به  ىات مكدارند و ز ىنماز برپا م

  .»ارها از آنِ خدا استكدارند، و فرجام همه  ىبازم

 یاند و در مـوارد داده ىانيت شايت و امامت اهمي، به مسأله ولاىنيطور نصوص د همين

كـه امـام  چنان. مقدم دانسته شده است ىام فرعكگر احياز د یرا بر پاسدار ىنيحفظ نظام د

 ؛)18: 2، ج 1403مجلسـى، (» ةِ يـباِلوِْلا یءٍ مثِلَْ مـا نـوُدِ  ىبشَِ  یوَ لمَْ نوُدِ ...«: ديفرما ىم 7صادق

  .مورد توجه و اهتمام قرار نگرفته است ،تيز به اندازه ولايچ چيه

حاكميـت «: بودن جامعه شامل كلى دو عامل اصلى دينى طور بهبر اين اساس، بايد گفت 

اسـت و ) متوليان امر دين(» داران حاكميت سياسى دين«در سطح جامعه و » های دينى آموزه

  .همزمان تحقق پيدا نكنند، تحقق جامعه دينى ميسر نخواهد بود طور بهدو  تا زمانى كه اين

مبانى حكمـت و  بر اساسچه لازم است در اين قسمت تذكر داده شود اين است كه  آن

جاودانه و باقى است » روح«مادی و فانى و » جسم«  معرفت اسلامى، انسان مركب از دو نشئه

تر  بيشـتر رهـا سـازد، بـه روح ملكـوتى بـاقى نزديـكو هر چه خود را از جسم و بدن مادی 

حيــوان . انســان در بعــد جســمى بــا ســاير حيوانــات دارای وجــوه مشــترك اســت. شــود مى

هراسد و به زنـدگى بـا  كشد، از دشمن مى كند، نفس مى خوابد، توليد مثل مى خورد، مى مى

. ها نيـاز دارد به همه اين ها در مورد بدن انسانى نيز صادق است و همه اين. ديگران نياز دارد

كند و آن قـوه  يك قوه تشخيص وجود دارد كه او را از حيوان جدا مى ،اما در وجود انسان

تواند آن چه برايش ضرر دارد  تواند بفهمد، مى انسان مى. عقل است كه مختص انسان است

سـعادتش چه برای  به طرف خود جلب كند، آن را چه برايش نفع دارد از خود دور كند، آن

  .گردد، دوری گزيند اش مى چه موجب گمراهى مفيد است، تشخيص دهد و از آن

دهـد و از ايـن  سو عقـل را محتـرم داشـته و بـه داوری آن بهـا مى بنابراين، اسلام از يك
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زيـرا در اسـلام هـم در بخـش عقايـد و  ؛دهد جهت به سكولاريسم فرصت ابراز وجود نمى

  ه عقـل سـليم و دريافـت فطـری بشـر بهـا داده شـده اسـت عنوان بخش مهم دين، ب باورها به

ها داده شـده تـا بـا  اختيار به خـود انسـان ،های جاری زندگى و هم در موضوعات و واقعيت

هـای مشـروع خـود، آنهـا را تـأمين كننـد  حواس، تعقل، قدرت عضـلانى، اميـال و خواسـته

  .)66: 1389جعفری، (

و كسـب نـور  1زيرا دنيا محل تجـارت ؛است پوشى نكرده و از سوی ديگر، از دنيا چشم

محـل توليـد و  ،دنيـا 3.شـود شده در دنيا، سرای آخرت روشن مى و تنها با نور كسب 2است

های تمامى اديـان الهـى  تكثير عمل صالح است و كليد سرافرازی در آخرت براساس آموزه

پـل «حتـى  همراهى عمل نيكى است كه در دنيـا توليـد شـده اسـت و طبـق بيـان ملاصـدرا،

  .)735-734: 2 ، ج1419شيرازی، (شود  توسط عمل افراد در دنيا ساخته مى» صراط

در . عمده تفاوت نگاه دينى و نگاه سكولار به دنيا در نگاه آلى و نگاه غايى به آن است

امـوری مفيـد و  ،هـا و مقام كسب كـرد و همـه اين نور ،مال ،توان علم مى ،خانه اين تجارت

  اما زمانى كه اين امور در خـدمت سـعادت و كمـال انسـانى قـرار گيرنـد،. دبلكه لازم هستن

همين است، ولى اگر جای نگـاه آلـى بـه دنيـا بـا نگـاه  ،مفيدند و مقصود از نگاه آلى به دنيا

تنهـا  آيد و اين جاست كه ايـن امـور نـه غايى به آن عوض شد، پای سكولاريسم به ميان مى

دنيـا را لعـب  کریم قرآنبه اين سبب است كه . دارند ادت بازمىغيرمفيد، كه او را از مسير سع

چـه  و آن 4و لهو و زينت و تفاخر و تكاثر در اولاد و اموال و ابزار غرور معرفى كرده اسـت

                                                           
1 .» ْ ن الد يا دَارُ صِدْقٍ لمَِنْ صَدَقهََا وَ دَارُ عَافِ يإِن ِ دَ منِهَْا وَ دَارُ مَوْعظَِةٍ لمَِنِ اتعَظَ بهَِا ةٍ لمَِنْ فهَِمَ عَنهَْا وَ دَارُ غنِىً ل مَنْ تزََو

ِ وَ مَهْبطُِ وَحْ  ِ وَ مُصَلى مَلاَئكِةَِ االلهّٰ ِ  ىمَسْجدُِ أَحِباءِ االلهّٰ ِ وَ مَتجَْرُ أَوْل ِ اكتْسََبوُا فِ يااللهّٰ حْمَةَ وَ رَبحُِوا فِ ياءِ االلهّٰ ةيهَا الرهَا الجَْن «

  ).492: 131 قصار البلاغه، نهج(

لَ ارْجعِوُا وَراءَكمُْ فاَلتْمَِسُوا نوُراً ينَ آمَنوُا انظُْرُونا نقَتْبَسِْ منِْ نوُرِكمُْ قيقوُلُ المُْنافِقوُنَ وَ المُْنافِقاتُ للِذيوْمَ ي«. 2

 َ حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ منِْ قبِلَهِِ ينهَُمْ بسُِورٍ لهَُ بابٌ باطنِهُُ فيفضَُرِبَ ب 13: حديد(» العَْذابُ  هِ الر.(  

َ   سْعىينَ وَ المُْؤْمنِاتِ يوْمَ ترََى المُْؤْمنِي«. 3 ِ  یخزِْ يوْمَ لا ي«و ) 12: حديد(» مانهِِمْ يهِمْ وَ بأَِ يدينَ أَ ينوُرُهُمْ ب ُ النب وَ  ىااللهّٰ

َ   سْعىينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ يالذ نا أَتمْمِْ لنَا نوُرَنا وَ اغفِْرْ لنَا إِنكَ عَلىقوُلوُنَ يمانهِِمْ يهِمْ وَ بأَِ يدينَ أَ يب ءٍ  ىكلُ شَ   رَب

  ).8: تحريم(» رٌ يقدَ

مَا الحَْ «. 4 ْ ياعْلمَُوا أَن ن يا لعَبٌِ وَ لهَْوٌ وَ زياةُ الد َ ثٍ أَعْجَبَ يالأْمَْوالِ وَ الأْوَْلادِ كمََثلَِ غَ  ىنكَمُْ وَ تكَاثرٌُ فِ ينةٌَ وَ تفَاخُرٌ ب

 ُ ا ثمُ يهيفارَ نبَاتهُُ ثمُ الكْ َوَ رِضْوانٌ وَ مَا يالآْخِرَةِ عَذابٌ شَد ىكوُنُ حُطاماً وَ فِ يجُ فتَرَاهُ مُصْفر ِ دٌ وَ مَغفِْرَةٌ منَِ االلهّٰ

ْ يالحَْ  ن مَتاعُ الغْرُُورِ اةُ الد 20 :حديد(» يا إِلا.(  
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همين بخـش آن  ،مايه تأسف و تأثر است اين است كه منظور دنيای سكولار از توجه به دنيا

  .استاست كه از قضا مورد سرزنش قرار گرفته 

  گيری نتيجه

تدوين شده است، ضـمن بيـان » ساحت اجتماعى سكولاريسم«در اين نوشتار كه با موضوع 

ــادل گيتى ــم، آن را مع ــوم سكولاريس ــا و مفه ــاوری، اين معن ــاوری، دين جهان ب ــزی،  ب گري

شناسى  گرايى دانسته و مفهوم اخير را كه ناظر به بعد معرفت گرايى، دنياپرستى و عرفى گيتى

معادل آن برگزيده است و مقومـات  عنوان به ،نه سياسى و اجتماعى سكولاريسم استو زمي

شـدن ديـن  شـدن و بشری شـدن، خصوصى شدن، عصری آن را شامل چهار مشخصه عقلانى

  .ذكر كرده است

قرار داده و بـا اشـاره بـه نقـش برجسـته و مورد توجه گرايى را  در ادامه پيامدهای عرفى

، زيسـتن بـه اقتضـای ديـن را مطالبـه جـدی ها انسـانحيات اجتمـاعى غيرقابل انكار دين در 

های مختلف دين، كنارگذاشتن  جامعه دينداران دانسته و تأكيد شد كه با وجود تأثيرگذاری

سـپس بـا  .آن از عرصه حيات اجتماعى بشر، بدون پيامدها و آثار پيدا و پنهان نخواهـد بـود

گيری حيـات اجمـاعى بشـر، نقـش و تـأثير  شـكلها و عناصر اصلى و مقوم  برشمردن زمينه

قوانين و قواعـد   های اجتماعى، گرايى بر ساختار و نهادهای اجتماعى، اخلاق و ارزش عرفى

هـا  گروه  هـا، ريزی و مديريت اجتماعى و جنبش برنامه اجتماعى، رفتارها و روابط اجتماعى، 

   .های جديد مورد مطالعه و كاوش قرار گرفت و آيين

های آن با انديشه غربى و اشـاره بـه  انديشه اسلامى و تفاوت های ويژگىيان با بيان در پا

ترين نقطه تقابـل ايـن  يافتن سكولاريسم، مهم های موجود در انديشه غربى برای جريان زمينه

عالم ذكر گرديد و بيان شد كه غربيان هرچند با مـا در » تدبير«و » خلق«دو انديشه در مسئله 

دادن  اند، اما از همراهى در تسری اين خلق، به عالم امر و جريان عقيده عالم همموضوع خلقِ 

كـه خداونـد از جنبـه خالقيـت،  گونـه همانبر اين اساس، . مانند آن به تدبير امور عالم بازمى

علةالعلل عالم هستى است، پس از ايجاد كائنات نيز بر اساس توحيد افعالى، تدبير امور آنهـا 

گيرد و هيچ امری از امور عـالم از حيطـه قـدرت و اختيـار او  ختيار او صورت مىبا اراده و ا

  . خارج نيست
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گيری قـوانين، رفتارهـا و  های دينى در شـكل در ادامه به صورت گزيده، به نقش آموزه

هـا بـر حيـات  روابط اجتماعى اشاره شد و الگويى برای چگونگى ورود و تـأثير ايـن آموزه

هـا اولاً دارای مبنـا بـوده و ثانيـاً بـا روش  تـا ثابـت كنـد ايـن آموزه اجتماعى ترسيم گرديد

  . باشند آفرينى در حيات اجتماعى بشر را دارا مى امكان تأثيرگذاری و نقش ،مناسب
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Social Realm of Secularism 

Muhammadkazem Karimi
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Abstract 
This paper seeks to respond to the question of how secularism affects the 
social realm of the human. Acknowledging the influence of secularism as 
a thesis on different aspects and realms of the human life, it, by a 
descriptive-analytic method, concentrates on the quality and amount of 
secularism influence on the social realm. The social realm embraces a 
wide variety of elements and contexts, including: social structure and 
institutions, ethics and social values, social rules and regulations, social 
behaviors and relations, social planning and administration, social 
movements and groups and new religions. The kind of secularism's effect 
on each of them is different. With respect to the main purpose of this 
thesis, which is neutralizing and, at the end, removing religion from the 
social realm of the human, it appears that with the lack of religious 
teaching, this domain will be in trouble in the dominance of secular 
thought and gradually the contexts of religion's influence and currency in 
life of the human will be ruined. 

Keywords 
secularism; social relations; social planning; social values; social 
institutions. 
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Evaluating Giddens' Theory of Religion and Secularization  
Based on Islamic Fundamentals 
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Abstract 
Giddens unlike classical sociologists and with attention to the emergence 
of contemporary religious movements, especially the Islamic 
fundamentalism, has rejected secularization of the religion in the modern 
world and with a reflexive interpretation, has found religion functions 
compatible with the modern society requirements. He posits that religion 
can coexist with modernity, provided that it accepts dialogue and 
reflexivity. Although this theory has been regarded as the closest reading 
to the Islamic view in holding religion responsive to the questions of 
modern human, but it suffers from substantial defects regarding its 
fundamentals, method and general direction. The following deficiencies 
have reduced the scientific stature of his theory: neglecting to the 
revealed origins of religion, reducing the truth of religion to merely 
material phenomena, conflicts between science and religion, ignoring the 
epistemological dimension of religion and being caught in the trap of 
improper substitutions, phenomenalizing and denial of religion 
rightfulness, confusing identity of different religions, paying attention to 
the functions rather than essence of religion, incomplete induction in 
religious studies (church centered) and generalizing its results to the 
other religions like Islam. Provided that Islamic fundamentals are 
replaced in this theory, undoubtedly the approaches will not be the same 
as what Giddens presented, and the rejection of secularization will be 
evaluated against the nature of religion and comprehensiveness of its 
teachings and not against the amount of presence and membership in the 
rituals and religious centers. 

Keywords 
Giddens; religion; secularization; fundamentalism; religious reflexivity. 
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The Ethics-Centered Model of Inner Control  
in Criminal Policy Making 
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Abstract 
Models of crime control can lead to effective prevention of crime when 
they are in accord with social context and structure of the target society. 
In fact, native capacities in the society remain idle, reduces the efficiency 
of the criminal policies. In this paper, using the analytic method and by 
referring to library resources, we seek to introduce an indigenous model 
named the "ethics-centered model of inner crime control." This model is 
more functional and fundamental and by changing people's attitudes and 
beliefs, produces internal resistance against the crime. The model both 
emerges from an intra-religious rationale and is supported by an extra-
religious rationale. Views like fighting to lust of the soul as well as the 
necessity of judge righteousness, from one hand, and views like "social 
control" and "societal requirements," on the other hand, are justifiers of 
this model. Based on this model, these polices can be advised: moralizing 
educable ages, creating communal institutions for instilling morals, 
enriching procedure and punishment imposition environment by moral 
virtues in both apparent and real aspects. 

Keywords 
inner control; Islamic ethics; moral vices; crime control policy; 
indigenization.  
 
 

                                                           
1. Associate Professor, Department of Law and Criminology, University of Qom: Dr-hajidehabadi@ 

yahoo.com 

2. Doctoral Student of Criminal Law and Criminology, Edalat University: ghobadian.a110@gmail.com  

7



                  Vol. 3, No. 4, Spring, 2016 6 

 

 

 

 

 
Mourningand its Cultural-Social Pathology in Iran 

Seyfollah Qanbari
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Abstract 
Mourning, due to its personal and social constructive role, has a special 
status in the Islam school and the biography of the Prophet’s Household. 
However, this fertile ritual, like any fruitful practice, doesn't have its 
desired results if it doesn't been policy made and implemented. 
Mourning means accompaniment and sympathy in the sadness and 
sorrow of the others which Shiites put a special interpretation on it and 
largely apply it to the martyrdom of Imam Hussain (peace be upon him). 
This paper, with an archival method and based on historical and existing 
resources, in addition to chronicled investigation to this religious 
phenomenon, seeks to scrutinize the cultural and social damages against 
it and present some solutions. Some major issues of this phenomenon, 
which needs to be explored and explained, are as follows: reviewing the 
Islam's biography, the mourning types, the quality of states' encounter 
with it, as well as examining its form- and content-related damages like 
emotional approach to mourning, its conversion to a habit, its mixture 
with ethnic culture, primacy of the form over the substance, 
overstatement in poems and using musical instruments. 

keywords 
mourning; biography of the Prophet’s Household; symbols; methods; 
pathology.   
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Status of Religious Values in Cinema of the Islamic  
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Abstract 
The purpose of instituting a religious state in Islam is laying down the 
appropriate edifying conditions and situations for humans reaching the 
perfection. The reform of every society begins with its cultural reform. 
The most essential duty of culture is cultivating the human and mass 
media generally as the most important channels of culture-building and 
guidance of culture of the society, play a vital role. One of the cultural 
devices, which is under control of the state and has an important effect 
on engineering of the mind and managing of public opinion and is a stage 
setter for edification of people, is the media in general and cinema in 
particular. Hence, one of state's obligations is utilizing the cinema device 
for guiding people to the desired direction. The aim of this research is to 
examine to what extent the Islamic Republic of Iran, as a devout state, 
has been able to make use of the cinema device for laying down edifying 
conditions and directing public opinion. The research findings illustrate 
that the Islamic Republic of Iran hasn't been so successful in using this 
device in realizing religious edification of the people. Presence of devout 
values in cinema is scarce. In fact, even movies, which their main themes 
are dedicated to religion, in choosing subject matter and also in dealing 
with it, have worked so simply. 

keywords 
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(Comparing Religious Attitudes of Student and Non-Student  
Youths with Respect to Modernization Process) 
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Abstract 
The expansion of Modern institutions and their active role in the human 
life has caused penetration of modernism consequences into diverse 
aspects of modern human life. One of the modern institutions is 
university and one of the personal dimensions, which has been subject to 
change, is pious attitude. The aim of this paper is understanding how 
religious identity of youths is affected by university climate. In this 
research, the theory of Peter Berger and the method of discursive 
psychology, complemented by the client-centered method, have been 
used and deep interviews were made with 13 students and five non-
students. After analyzing the transcription of interviews and three levels 
descriptive, interpretive and explanative coding of data, the results show 
that despite influence of the university on expansion of students' world 
lives and strengthening of their questioning spirit, the quality of making 
use of this potential and reading of data depends on pre-university 
backgrounds and internal desires of the students. 

Keywords 
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